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 مقدمه

و اهل  یحضرت محمد مصطف اءیو صلوات فراوان بر سرور انب میخداوند حک کرانیسپاس ب

نشیطاهر تیب  

که  امام  یتیشخص.السلام است هی،جناب امام رضاعل تیبزرگ بشر یها تیاز شخص یکی

السلام را درک  هیتوانستم زمان امام رضا عل یکاش  م یکرد ا یالسلام ارزو م هیصادق عل

به  اامام ر یچکسیکه انقدر محبوب مردم بود که ه یتیشخص. مینما ارتیکنم و او را ز

هم دوستان و هم  رایخواندندز یبرد بلکه همه او را به رضا  م یاست نام نم ینامش که عل

 ،یو به امام عسکر یبه امام جواد و به امام هاد یحت.بودند یراضاو  میدشمنان از اخلاق عظ

گفتند یابن الرضا م . 

حیتس یدر شکم مادرش نجمه خاتون بود ،نجمه صدا یکه وقت یتیو شخص   

براورده  اتشیکه هم در زمان ح یتیشخص.دیشن یطفل را م نیا لیو تهل دیو تحم سیتقد و

و . شهادتش هزاران نفر را حاجت داده است کننده حاجات مردم بود  و هم از بعد از

کرده و افراد  دواریرا ام دیو افراد ناام.صعب العلاج را به اذن خدا شفا داده  یها یماریب

باشد یقرون فراوان بوده است و م نیدر طول ا میعظ یو نور ودهفرم تیگمراه را هدا . 

خود قول  نیاست و به زائر را هم حاجت روا نموده رهیو غ انیحیبلکه مس انیعیتنها ش نه

مهم به انها کمک خواهد نمود یلیخ یحداقل در سه جا گریداده که در عالم د . 
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که در زمان خود همه  یتیشخص.روند  یکه بزرگان به پابوس حرمش رفته اند و م یتیشخص

نمودند یمسلمان در مقابل علم فراوانش اظهار عجز م ریدانشمندان مسلمان و غ  . 

به  واناتیح یبرند حت یاست که به او و حرم او پناه م یپناهگاه همه کسان که یتیشخص و

که به خود امام پناه برد و امام ضامن او شد  و  ییحرم او پناهنده شده اند مانند داستان اهو

که به حرم امام پناهنده شد  و یبه امام پناه بردو  شتر  یکه از دست مار یگنجشگ  … 

بود و تواضع داشتند  موقع خوردن غذا،همه خدام و خدمت  که انقدر مهربان یتیشخص

خوردند ینشستند و با حضرت غذا م یکارها در کنار حضرت م . 

به  ریکردن عکس ش لیاست از جمله تبد یکه صاحب کرامات و معجزات فراوان یتیشخص

که  یزده  کسان رتیطلب باران و امدن باران  در مقابل چشمان ح یو دعا  یواقع ریش

مامت را قبول نداشتندا    

که در روز عرفه ، تمام دارائى خود را  یسخاوتمند بودند بطور اریکه بس یتیشخص

 .بخشیدند

حج و  ونیلیم کیالسلام ، هیقبر منورش به فرموده امام جواد عل ارتیکه ثواب ز یتیشخص

باشد یعمره م . 

ه است که به معرفت دشاورده  عدر این کتاب درباره امام رضا علیه السلام مطالب متنو

 وشناخت شخصیت ان حضرت کمک می نماید

.کرمانشاه2041بهار  
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لیه السلامرضاعامام   

 

السلام در يازدهم ذيقعده سال صد و چهل و هشت در مدينه بووده   تولد حضرت عليه

نوام  علوى و   . باشود   السولام موى   مادرش نجمه و پدرش موسى بن جعفر عليه. است 

در سن . باشد  اش ابوالحسن چهارم مى ر ، رضى و وفى بوده و كنيهالقاب  ، رضا ، صاب

سى و چهار سالگى به امامت رسيد ، و بعد از بيست و يك سال امامت ، در سن پنجواه  

 .هجرى به دست مأمون به شهادت رسيد  302و پنج سالگى در آخر ماه صفر سال 

: السولام ففهوه بوود كوه      عليهالسلام چندين بار به فرزندش امام كاظم  امام صادق عليه

او همنووام . كووردم  اى كوواش او را درم مووى. عووالم آل محموود در صوول  توسووت 

 . السلام است اميرالموءمنين على عليه

زيرا هموانوور  : السلام ففهند كه چرا به پدرتان رضا فويند ؟ فرمود  به امام جواد عليه

معوار   ).از او راضى بودنود   كه دوسهان و ياوران  از او راضى بودند ، دشمنان  نيز

 (قران و اهل بيت 

انقدر از نظر اخلاقی و محبوبيت بين مردم تاثير فزار بود كه مردم  بعود   (ع)رضاامام 

 .ابن الرضا:به امام جواد می ففهند  (ع)رضااز شهادت امام 

 ابن الرضا:می ففهند ( ع)،مردم به امام هادی ( ع)بعد از شهادت امام جواد 

 ابن الرضا:می ففهند ( ع)ری ،مردم به امام عسک( ع)ادت امام هادی  بعد از شه
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هنگامی که حامله شدم به هیچ وجه سنگینی :نقل شده است که شان نجمه خاتونازقول مادر

لااله "حمل رادرخودحس نمی کردم ووقتی به خواب می رفتم،صدای تسبیح وتمجیدوذکر

حمل انجام شد،نوزاددودستش رابه زمین  را ازشکم خودمی شنیدم،هنگامی که وضع"الاالله

 .نهادوسرش رابه سوی آسمان بلندکردوزبانش راتکان می داد گویی چیزی می گفت

 

 توسط پدر بزرفوارشان( ع)معرفی امام رضا 

ماشصت نفربودیم که موسی بن :می گوید( ع)یکی ازیاران امام موسی کاظم 
آیا می ":فرمود. بودجعفر به جمع ماواردشد ودست فرزندش علی دردست او

نام ولقب ":فرمود  ".توآقا وبزرگ ماهستی":گفتم  "دانید کیستم؟
این که بامن ":فرمود. شماموسی بن جعفربن محمدهستید:گفتم".مرابگویید

پس شهادت دهید ":فرمود.بن موسی جعفر  علی:گفتم "است کیست؟
 ".اودرزندگانی من وکیل من است وبعدازمرگ من وصی من می باشد

 
 (ع)ه مرحله عمر مبارک امام رضاس

 :سال بود که می توان آن رابه سه بخش جداگانه تقسیم کرد 02مدت امامت ایشان 

 .ده سال اول امامت آن حضرت همزمان بود با حکومت داری هارون   (1

 .پنج سال اول امامت آن حضرت که مصادف باخلافت امین بود    (0

 .ه مصادف باخلافت مامون وتسلط اوبرقلمرواسلامی آن روز بودپنج سال آخرامامت آن بزرگوارک   (3

ی در فسهرش تشيع در مهم نق  السّلام و به ايران،  ضا و عليهورود امام ر

...ايران داشت  
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پس از آنکه مأمون بر برادرش امین پیروز شد و با توجّه به علاقه مردم ایران به علویان، 

السلّام ـ نمود به دعوت امام رضا ـ علیه مأمون از موقعیت استفاده کرد و اقدام . 

عباس بر  چون یکی از نخستین مراکز تشیع در ایران خراسان بود، که پس از استیلای بنی

کردند بین علوی و عباسی   امیه و تسلط بر خراسان، مردم به طرف آنها رفتند و فکر می بنی

السلّام ـ به این منطقه، تشیع واقعی  لیههاشم فرقی نیست، امّا بعد از ورود امام رضا ـ ع  از بنی

1و اعتقادی گسترش پیدا کرد
.  

السلّام ـ از لحظه حرکت از مدینه تا مرو، در طول مسیر از  به این جهت که امام رضا ـ علیه

الضحاک که  کردند، رجا بن ابی  های گوناگون جهت شناساندن شیعه اقدام می  روش

آمد، مگر   امام در هیچ شهری فرود نمی: گوید  اشتند میمأموریت آوردن امام را بر عهده د

پرسیدند   آمدند و مسائل دینی و اعتقادی خویش را می  اینکه مردم به سراغ او می . 

السلّام ـ و پیامبر ـ  امام در طول مسیر، احادیث را از طریق پدرانش، به حضرت علی ـ علیه

رین روش معرفی مکتب تشیع و خنثی کننده رساند که این بهت  صلّی الله علیه و آله ـ می

دانستند  هایی بود که شیعه را خارج از دین می  توطئه . 

از : الذهب بود که در جمع مردم نیشابور ایراد فرمودند نمونه بارز آن، حدیث سلسلة

لا اله الا الله، قلعه محکم من است هر »: پدرانم، از پیامبر، از خداوند باری تعالی که فرمود

این مطلب شروطی : بعد با کمی تأمل فرمودند. کس داخل آن شود، از عذاب ایمن است آن

 .دارد که از جمله آن شرایط، پذیرش ولایت من است

                                                             

 .8231علامه محمد حسین مظفر، ترجمه دکتر سید محمد باقر حجتی، نشر فرهنگ اسلامی، چ اوّل،  1
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دار   و با این بیان، شیعه واقعی و اعتقادی را معرفی نمودند و محبت مردم به علویان را جهت

2کردند
.  

ـ که از ایشان تقاضای خواندن خطبه کردند ـ نیز در هنگام ورود، امام حتّی در دربار مأمون 

ما به واسطه رسول خدا : السلام ـ پرداختند و فرمودند به معرفی ولایت خود و ائمه ـ علیهم

حق هستید، زمانی که شما حق ما   بر ما ذی( ص)بر شما حق داریم و شما هم از جانب پیامبر 

حق شما را به جای آوریم، پس در زمینه حق دانیم که   را ادا کردید ما هم بر خود لازم می

3شما حق ما هم باید ادا شود
.  

های مخالفین ابطال   یکی دیگر از کارهایی که به واسطه آن مکتب شیعه معرفی و استدلال

ای بود که مأمون برای امام تشکیل داده و تمام آنها به نفع امام   گشت، مجالس مناظره  می

یافت، و شاید منظور مأمون از این کار، محکوم کردن امام بود،   مه میالسلّام ـ خات رضا ـ علیه

بینیم بعد از استقبال مردم از این گونه جلسات، مأمون دستور داد مردم را از در   و لذا می

4خانه امام دور کنند، تا مبادا شیعه واقعی به مردم معرفی شود
.  

تبیین : نوشتند، از قبیل  وضیح مبانی تشیع میهایی که امام به افراد مختلف در ت  مجموعه نامه

بیت در کتاب خدا و سنتّ پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ و مسائل اختلافی با اهل   جایگاه اهل

سنتّ مانند، ایمان ابوطالب به دین اسلام، توضیح مصداق شیعه واقعی، مراد از اولوالامر در 

های تشیع اعتقادی در نقاط   ی و استحکام پایهعامل مؤثری در گسترش فکر شیع... قرآن و 

5زیادی از کشور ایران شد
. (91) 

                                                             

 .45رسول جعفریان، تاریخ تشیع ایران، تا قرن هفتم، ص  2

 .8240دامغانی، تاریخ انتشارات تشیع در ایران، نشر علامه، چ اول،  3

 .872ـ 831ص ، 3عیون اخبار الرضا، ج  4

 .847ـ  1رسول جعفریان، تاریخ تشیع در ایران، تا قرن هفتم، ص  5
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!اگرهارون  مویی از سر من گرفت من امام نیستم  

در ایام  -علیه السلام  -به ابى الحسن على بن موسى الرضا : از محمد بن سنان نقل شده که

:خلافت هارون عرض کردم  

ر ساخته به جاى پدر نشسته اید، در حالى که هنوز از شما امر خلافت و امامت خود را آشکا

!!شمشیر هارون خون مى چکد  

اگر ابوجهل توانست : نیرو و جرأت مى بخشد که فرمود 6مرا گفتار پیامبر اکرم : فرمود

اگر هارون مویى از : مویى از سر من کم کند بدانید من پیامبر نیستم، و من به شما مى گویم

(/سیره پیشوایان!!)ن امام نیستمسر من گرفت بدانید م  

در بیان روایات( ع)رضا اخلاق امام  

به دادن صدقه به ویژه در شبهاى تار و به صورت . کرد او بسیار به مستمندان رسیدگى مى 

  نشست و غذا مى  با خدمتگزارانش کنار یک سفره مى. کرد پنهانى بسیار مبادرت مى 

 .خورد

. گذاشت، مگر براساس تقوا  و اقوام و بیگانگان نمىهیچ فرقى میان غلامان و اشراف 

بهترین بخش غذاى خود را قبل از تناول، براى گرسنگان . رو بود همواره متبسم و خوش

خدمتکارى را که . جست  در تشییع جنازه شرکت مى. نشست با فقرا مى . ساخت جدا مى 

  ند و با قهقهه هرگز نمىبا صداى بل. خواند  مشغول خوردن غذا بود، به خدمت فرا نمى

 .خندید

 

  روى حصیر مى. داشت  گشایى از ایشان را بر دیگر کارها مقدّم مى  رفع نیاز مؤمنان و گره
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سخن هیچ کس را . با گفتارش دل کسى را نرنجانید. کرد  قرآن زیاد تلاوت مى. نشست

پاى خود را . دهیچ نیازمندى را تا حد امکان رد نکر. شکست  گذاشت و نمى  ناتمام نمى

در حضور دیگران همواره از دیوار فاصله . کرد  هنگام نشستن در حضور دیگران دراز نمى

 .داشت و هیچ گاه تکیه نزد

 

به مسافرى . از اسراف و تبذیر سخت پرهیز داشت. همواره یاد خدا بر زبان جارى داشت

در دادن . داد  ر مىکرده بود، بدون چشم داشت، هزینه سف که پول خود را تمام و یا گم

رفت به عیادت بیماران مى . داران کوشا بود  افطارى به روزه . 

. کرد از میهمان شخصا پذیرایى مى . انداخت در معابر عمومى، آب دهان خود را نمى 

داد تا براى احترام وى از جاى  شد، اجازه نمى  هنگامى که بر جمعى کنار سفره وارد مى 

که وى را مورد خطاب قرار داده، از او پرسشى داشتند، با دقت  به سخن دیگران. برخیزند

داد  کامل گوش مى . 

 

به نظافت جسم و لباس به . کرد، به خصوص براى نماز  خویش را به بوى خوش معطر مى

کرد،  شست و با چیزى خشک نمى  ها را مى  قبل از غذا دست. ویژه موى سر توجّه داشت

کرد  اى خشک مى شست و با حوله  بعد از غذا نیز آنها را مى . 

در حضور دیگران به . ریخت  آمد، آن را هرگز دور نمى اگر غذایى از حد نیاز زیاد مى 

  کارگرى را که به مبلغ معین اجیر مى. بسیار بردبار و شکیبا بود. خورد  تنهایى چیزى نمى

و خوشرویى روبرو مى  با همگان با رافت. کرد  کرد، در پایان افزون بر مزدش به او عطا مى

بخشید و آن را براى خود پس انداز   به فقرا و بیچارگان بسیار مى. بسیار فروتن بود. شد 

دانست  مى . 

 

 علیه السلام رضا  عبادت امام 
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سپس تا زمانى که . شد  السلام بعد از نماز صبح تا طلوع خورشید ، مشغول ذکر مى امام علیه

 . رفت  مى آمد ، به سجده خورشید بالا مى

 . ها را براى نماز شب بیدار نماید  السلام ، زنى مأمور بود تا زن در منزل امام علیه

تـوانم در   فرمـود اگـر بخـواهم مـى     کرد و مى السلام هر سه روز یک قرآن ختم مى امام علیه

خـوانم الاّ اینکـه دربـاره آن فکـر      اى را نمـى  از سه روز هم ختم نمایم ولى من هیچ آیهکمتر

 . کنم که براى چه نازل شده و در چه محلى فرو فرستاده شده است  ىم

و اکثر روزهـا ، روزه  . خواند  داشت و هر شب نماز جعفر طیار را مى ها را احیاء مى اکثر شب

 . بود 

 . رسید  کشید صداى قرائت قرآن حضرت به گوش مى در بستر که دراز مى

در آن ذکر بهشت یا جهـنم شـده بـود ، گریـه      رسید که اى مى وقتى در تلاوت قرآن به آیه

 . برد  طلبید و از جهنم به خدا پناه مى کرد و از خدا بهشت را مى مى

 : وقتى یک عباء به دعبل خزاعى هدیه داد ، فرمود 

ام ، و در ایـن عبـا هـزار خـتم قـرآن       در این عبا هزار شب ، شبى هزار رکعت نماز خوانـده 

 . ام  کرده

و بعد از نمـاز عصـر   «   شکراً للّه» فرمود  ، سر به سجده گذاشته ، صد بار مى بعد از نماز ظهر

 (8)«   حمداً للّه» فرمود  سر به سجده گذاشته ، صدبار مى
 * * * 

السـلام ابتـدا ظـرف غـذایى      انداختند ، امام علیه سفره مىعلیه السلام رضا  هرگاه براى امام 

کسانى از قیامت نجـات  » : یعنى » «فَلاَ اقْتحََمَ الْعَقَبَةَ  » :فرمودند  فرستادند و مى براى فقرا مى

 . (3)«یابند که برده آزاد کنند یا به یتیم اکرام نمایند  مى



لیه السلامع رضاامام   

 

12 
 

عرض کرد که من در شهرم وضع مالى علیه السلام رضا  شخصى از خراسان ، خدمت امام 

هید تا من وقتى به شهرم شما به من قرض بد. ام  خوبى دارم ولى در اینجا پولم را گم کرده

 رسیدم ، از طرف شما آن را صدقه بدهم ؟

شان رفتند و سپس در حالى که در دستشان کیسه بود  السلام داخل اطاق خصوصى امام علیه

 آن مرد خراسانى کجاست ؟ او: و آن را از لاى در اطاق بیرون آورده بودند ، فرمودند 

مبلغ را به او دادند و فرمودند لازم نیست از طرف  السلام آن امام علیه. اینجا هستم : گفت 

 .ما صدقه بدهى 

 

 

 ستارگان درخشان ( 8)

 . 532، ص 3ج: منتهى الامال ( 3)

 

 
السلام آن مبلغ را به او دادند و فرمودند لازم نیست از طرف  امام علیه. اینجا هستم : گفت 

 .ما صدقه بدهى 

یک نفر سوءال کرد که چرا پول را . آمدند و نشستند السلام  وقتى خراسانى رفت ، امام علیه

به خاطر اینکه مبادا حالـت  : از لاى در به او دادید و صورت خود را از او پوشاندید ؟ فرمود 

 . (8)خوارى و کوچکى را در او ببینم
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این : وزیر مأمون گفت . در روز عرفه ، تمام دارائى خود را بخشیدند علیه السلام رضا  امام 

و هرگز . خیر ، بلکه غنیمت است : السلام فرمود  امام علیه! نه بخشش غرامت است گو

 ! (2)چیزى را که به وسیله آن به دنبال پاداش و ثواب و کرامت هستى ، ضرر نشمار

 : گوید که  مىعلیه السلام رضا  یاسر خادم امام 

را بر سر سفره جمـع   نشست ، همه خدمتکاران سر سفره مىعلیه السلام رضا  هر وقت امام 

خواه کوچک و خواه بزرگ ، حتى آن کسى کـه سرپرسـتى حیوانـات را بـه عهـده      . کرد  مى

 . نمود نیز سر سفره حضرت بود  داشت یا آن کسى که حجامت مى

 : السلام به ما فرموده بود که  امام علیه

لذا . یستاده باشم اگر مشغول غذا خوردن بودید ، بلند نشوید ، حتّى اگر من بالاى سر شما ا

السـلام   خـورد ، امـام علیـه    گفتند دارد غـذا مـى   زد و مى السلام کسى را صدا مى اگر امام علیه

 .  (2)پس بگذارید غذایش تمام شود: فرمود 
. در این حال شعله چراغ کم شد . شد علیه السلام رضا  روایت شده که شخصى مهمان امام 

ما اهل بیتى : ت کند ، امّا حضرت مانع شد و فرمود مهمان دست دراز کرد تا شعله را درس

 . گذاریم مهمان کار کند  هستیم که نمى

 چرا رنگت زرد شده است ؟: به من فرمود علیه السلام رضا  امام : گوید  یونس بن بکر مى

 

سـتارگان  ( 2.  ) 81، ص 80ج: سـتارگان درخشـان   ( 3.  ) 533، ص 3ج: منتهى الامـال  ( 8)

 . 24، ص 80ج: درخشان 
پس از . من هم گوشت خوردم ! گوشت بخور : فرمود . کسالتى عارضم گشته است : گفتم 

مگر نگفتم گوشت بخور ؟ عرضه : فرمود . یک هفته ، حضرت مرا به همان حال سابق دید 



لیه السلامع رضاامام   

 

14 
 

چگونه : فرمود ! من از آن روزى که شما امر فرمودید ، چیزى جز گوشت نخوردم . داشتم 

ـ بعد . ـ من هم چنین کردم ! کباب کن و بخور : فرمود ! به صورت پخته : خوردى ؟ گفتم 

من خدمت آقا رفتم ، در حالى که خون . السلام به دنبال من فرستاد  از یک هفته امام علیه

 . خوب شدى : حضرت وقتى مرا دید ، فرمود ! به صورتم دویده بود 

هـاى خـوب و    بینند شما لبـاس  دم از اینکه مىمر: گفتند که علیه السلام رضا  اى به امام  عده

 ! کنید ، ناراحتند  گران قیمت بر تن مى

یوسف پیامبر از نسل پیامبران بود در حالى که لبـاس دیبـا بـه تـن     : السلام فرمود  امام علیه

ها بـه   نشست و این نمود و در مجالس آل فرعون مى کرد و از پوشش زربفت استفاده مى مى

لبــاس گــران قیمــت در صــورتى مــذموم اســت کــه خــرج  . وارد نکــرد  اى مقــام او خدشــه

السـلام لازم اسـت ، عـدالت در حکـم و      ترى در پیش باشد ، و آنچـه بـر امـام علیـه     ضرورى

 . باشد  گویى در سخن مى راست

شوند ، و چیزهایى را حرام نموده که آنها  خداوند چیزهایى را حلال نموده که کم و زیاد نمى

 (8)! شوند  نمى هم کم و زیاد

 ! دانست  همه چیز را مى

 : گوید  ابراهیم بن عباس مى

و . السلام جوابش رانداند  سوءالى بکنند و امام علیهعلیه السلام رضا  هرگز ندیدم که از امام 

 ! ندیدم کسى از او نسبت به حوادث گذشته تا حال داناتر باشد 

 (3). داد  السلام جواب مى کرد ، امام علیه سلام مىال و مأمون ـ خلیفه ـ هر سوءالى از امام علیه
 

 ستارگان درخشان ( 3)ستارگان درخشان   ( 8)

 



لیه السلامع رضاامام   

 

15 
 

 السلام به چند پرسش  پاسخ امام علیه

 خدا چگونه و کجاست ؟ : پرسیدند 

اساساً این تصورى غلط است ، زیرا خداوند مکان را آفرید ، و خـود  : السلام فرمود  امام علیه

بـر کنـار بـود ،    ( و ترکیـب  ) ها را خلق کرد ، و خود از چگـونگى   و چگونگى مکان نداشت ،

آید ، و به چیـزى قیـاس و    شود ، و به حس در نمى پس خدا با چگونگى و مکان شناخته نمى

 . گردد  تشبیه نمى

 ـ چه زمانى خدا به وجود آمده است ؟ 

 . ست بگو چه زمانى نبوده تا بگویم چه وقت به وجود آمده ا: امام 

 وجود دارد ؟ ( یعنى اینکه جهان قبلاً نبوده و مخلوق است ) ـ چه دلیلى بر حدوث جهان 

اى و کسى که ماننـد   دانى که خود را نیافریده نبودى سپس به وجود آمدى ، و خود مى: امام 

 . توست نیز تو را به وجود نیاورده است 

 ـ ممکن است خدا را براى ما توصیف کنید ؟ 

گویـد   نکه خدا را با قیاس توصیف کند همیشه در اشتباه و گمراهى است و آنچه مـى آ: امام 

کـنم ،   ناپسند است ، من خدا را به آنچه خود تعریف و توصیف فرمـوده اسـت تعریـف مـى    

خـدا بـا   » « لا یُـدركک بكـالحوَاس   » : بدون آنکه از او روءیتى یا صورتى در ذهن داشـته باشـم   

» ،  «شـود   بـه مـردم قیـاس نمـى    » « وَلا یُقاس بكالنـاس  » ،  «ود ش حواس آفریدگان درک نمى

، در عین علـو مقـام بـه همـه نزدیـک       «شود  بدون تشبیه شناخته مى» « مَعروف بكغَیر تَشبكیه 

شود  است ، بدون آنکه بتوان همانندى براى او معرفى کرد ، به مخلوقات خود مثال زده نمى

بـه آیـات و    «. . . کنـد   در حکم وقضاوت خود بر کسى سـتم نمـى  » « وَلا یجَوُر فِى قَضیته » ، 

 .  (8)گردد ها شناخته مى نشانه

 . 75، ص 8ج: علیه السلام رضا  مسند الامام ال( 8)
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 ـ آیا ممکن است زمین بدون حجت و امام بماند ؟ 

ا فـرو  اگر یک چشم بر هم زدن زمین از حجت خدا و امام خالى بماند ، همه زمینیان ر: امام 

 . خواهد برد 

 توضیح بدهید ؟ ( السلام  امام عصر علیه) ـ ممکن است درباره فرج 

 دانى که انتظار فرج جزو فرج است ؟  آیا نمى: امام 

 ! دانم مگر به من بیاموزى  ـ نه نمى

 .  (8)آرى ، انتظار فرج از فرج است: امام 
 ـایمان و اسلام چیست ؟ 

اى بـالاتر از اسـلام ، و تقـوى     ایمـان مرتبـه  : السلام فرمودنـد   هحضرت باقر العلوم علی: امام 

اى برتر از تقوى اسـت ، و چیـزى کمتـر از یقـین میـان       اى برتر از ایمان و یقین مرتبه مرتبه

 .  (3)مردم تقسیم نشده است
 ـ یقین چیست ؟ 

قضاى الهـى ،  توکل به خداى متعال و تسلیم در برابر اراده و خواست او ، و رضایت به : امام 

 ( .و از او مصلحت خواستن ) و واگذارى امور خویش به خدا 

 برد چیست ؟  که عمل را از بین مى( خود بینى و خود پسندى ) ـ عجُب 

کند و آن را نیکو  عجُب درجاتى دارد ، از جمله آن که کار زشت در نظر بنده جلوه مى: امام 

کند کار خوبى انجام داده است ، و از جملـه   مى شود ، و گمان پندارد ، و از آن خشنود مى مى

گذارد ، در حالى که منت  آورد ، آن گاه بر خدا منت مى آن که بنده به خداى خود ایمان مى

 .گذاشتن حق خداست 
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: علیه السـلام  رضا  مسند الامام ال( 3.  ) 337، ص 8ج: علیه السلام رضا  مسند الامام ال( 8)

 . 341، ص 8ج

 

در دل خـود تردیـدى    «وَلکِـن لِیَطمَْـئنِق قَلْبكـی     »: السلام که گفـت   ت ابراهیم علیهـ آیا حضر

 داشت ؟ 

 .السلام یقین داشت ، و منظورش این بود که خدا بر یقین او بیافزاید  نه ابراهیم علیه: امام 

ا آنکـه  السلام دورى کردند ، و به غیر او روى آوردند ب ـ چرا مردم از امیرموءمنان على علیه

آله براى مردم معلوم و  و علیه الله سابقه فضائل آن حضرت و مقام و منزلت او نزد پیامبر صلى

 آشکار بود ؟ 

هـا و بسـتگان آنـان     السلام از پدران و برادران و عموها و دائى چون امیر موءمنان علیه: امام 

تعداد بسیارى کشته بـود ، و  آله او در جنگ و ستیز بودند ،  و علیه الله که با خدا و رسول صلى

السلام ولـى و رهبـر    این باعث دشمنى و کینه آنان شد ، و دوست نداشتند امیرموءمنان علیه

آنان گردد و نسبت به غیر آن حضرت این احساس و دشمنى را نداشتند ، زیـرا غیـر او در   

السـلام را دارا نبـود    آله و جهاد با دشمن مقام امیرموءمنان علیه و علیه الله پیشگاه پیامبر صلى

 . به همین جهت مردم از امیرموءمنان دور شدند و به غیر او رو آوردند 

 علیه السلام رضا  ولیعهدى امام 

کـار را قبـول کـرد ؟ جـواب      ولیعهدى مـامون جنایـت  علیه السلام رضا  اگر بپرسندچرا امام 

حت فشار قرار داد ، در حـالى  السلام را تهدید به قتل کرد و ت دهیم زیرا مامون امام علیه مى

السلام شرط  از طرفى امام علیه. السلام هنوز ماموریتش را کامل انجام نداده بود  که امام علیه

مامون جشن بزرگى گرفت که همـه سـران   . کردند که در هیچ عزل و نصبى شرکت نکنند 

انَْ لَنـا   :م فرمودنـد  السلا امام علیه. مملکت حضور داشتند ، و از امام خواستند سخنرانى کند 

 . . . حَقّاً بكوكلایَه اَمرْكکُم ولََکُم عَلَیْنا منَِ الحَق 
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 . «ما بر شما حق رهبرى داریم و شما هم بر ما این حق را دارید که شما را اداره نمائیم » 

 نه. والسلام . شود که به وظیفه خود عمل کنیم  هرگاه شما حق ما را به ما دادید برما لازم مى

 . تشکر از مامون و نه حرف دیگرى زدند 

السلام اعتـراض کردنـد چـرا قبـول      بعد از ولایتعهدى بعضى از افراد تندرو به حضرت علیه

یوسـف خـودش   . یوسف کـه پیـامبر بـود و فرعـون کـافر      : السلام فرمود  کردى ؟ امام علیه

امون مسـلمان  درخواست کرد که به او مسئولیت بدهند ، ولى من وصـى پیـامبر هسـتم و م ـ   

 (8). فاسق و او مرا مجبور کرده که بپذیرم 

 

 ستارگان درخشان ( 8)
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 امام رضا علیه السلام اصحاب

اند که شیخ طوسى در رجـال   به شاگردى پرداختهعلیه السلام رضا  ها نفر در مکتب امام  ده

بن ابى نصـر بزنطـى ،   از جمله احمد . نفر از یاران حضرت را ذکر کرده است  887خود نام 

بن جندب بجلـى ،    احمد بن محمد بن عیساى اشعرى ، ادریس بن عیساى اشعرى ، عبداللّه

حسن بن على وشاءّ ، محمد بن فضیل کوفى ، اباصلت هـروى ، زکریـا بـن آدم کـه بـه امـام       

د السلام فرمو امام علیه. خواهم از قم به جائى دیگر مهاجرت کنم  السلام عرض کرد مى علیه

چنانکه به برکت پدرم موسـى  . زیرا به برکت تو از مردم قم بلا دفع شود . این کار را نکن : 

 و باز آمده است که على بن مسیبّ بـه امـام   . گردد  السلام بلا از بغداد دفع مى بن جعفر علیه

 توانم هر وقـت لازم  و من نمى. راه من از شما بسیار دور است : عرض کرد علیه السلام رضا 

از زکریا بن آدم قمـى  : از چه کسى علم دین را فرابگیرم ؟ فرمود . شد ، خدمت شما برسم 

علیه السـلام  رضا  و باز روایت شده که سالى امام . که در امور دین و دنیا مورد اعتماد است 

به مکه مشرف شد و ایـن زکریـا بـن آدم در محمـل حضـرت ، هـم ردیـف و مصـاحب آن         

 .  (8)حضرت بود

 

 . 808، ص 5ج: هیر دانشمندان اسلام مشا (8)
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رضا علیه السلام  معجزات امام   

تشان اامام رضا علیه السلام همانند امامان دیگر دارای معجزاتی بوده است چه در زمان حی

واسطه قرار دادن این امام و چه بعد از شهادتشان که از بعد از شهادت ایشان،هزاران نفر با 

در اینجا به بعضی از .هی،خداوند حاجت انهارا براورده کرده استمهربان در پیشگاه ال

:معجزات حضرت اشاره میشود  

 ـ همانطور که در خواب دیده بودم 1

آله را دیدم که به شهر بناج  و علیه الله صلى  در خواب ، رسول اللّه» : گوید  ابوحبیب بناجى مى

مثـل  . دهنـد ، شـد    خـود قـرار مـى   آمد و داخل مسجدى که همه ساله حجاج آن را منزلگاه 

در . بر آن بزرگوار سـلام کـردم و در حضـورش ایسـتادم     . اینکه من نزد آن حضرت رفتم 

در آن ظـرف  . جلوى آن حضرت ، ظرفى را دیدم که از برگ خرماى مدینه بافته شده بـود  

شـت از آن  آله ، یـک م  و علیه الله مثل اینکه پیامبر خدا صلى. مقدارى از خرماى صیحانى بود 

وقتى آن خرماها را شماره کردم ، دیدم بیست و یک عدد خرما . خرماها را به من عطا کرد 

وقتى از خواب بیدار شدم ، این جور تعبیر کردم که بیست و یک روز دیگـر از دنیـا   . است 

شخصـى نـزد   . مدت بیست روز گذشت و من در زمین خود مشغول زراعت بـودم  . روم  مى

از مدینـه آمـده و در مسـجد    علیه السلام رضا  حضرت على بن موسى ال»  :من آمد و گفت 

من نیز به . روند  دیدم که به طرف مسجد براى زیارت حضرت مى هستند ، بعد مردم را مى

علیـه  رضـا   وقتى که وارد مسجد شدم ، دیدم که حضرت . جانب آن بزرگوار رهسپار شدم 
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زیـر پـاى آن   . در عـالم خـواب دیـدم نشسـته     در همان موضعى کـه پیـامبر خـدا را    السلام 

بزرگوار یک قطعه حصیر بود و در مقابل آن حضرت یک طبق خرماى صیحانى قرار داشت 

جلو رفتم و . « نزدیک بیا » : السلام به من فرمود  امام علیه. من سلام کردم و جواب شنیدم . 

خرماها را شماره کردم آن حضرت یک مشت از آن خرماها را به من عطا فرمود ، وقتى آن 

 متوجه شدم که بدون
آله در خواب به من  و علیه الله کم و زیاد مطابق تعداد خرماهایى است که رسول خدا صلى

اگر پیامبر » : فرمود . بیشتر به من عطا بفرمائید : السلام عرض کردم  به امام علیه. دادند 

. (2)«دادیم  ما هم مى داد آله به تو بیشتر از این مى و علیه الله خدا صلى  

 میرد ـ او پیش از پدرش مى 2

بـودیم کـه شخصـى    علیه السـلام  رضا  من و برادرم نزد حضرت » : گوید  محمد بن داود مى

السـلام و   امام علیه. آمد و به حضرت خبر داد که چانه محمد بن جعفر را بستند ، یعنى مُرد 

انـد و فرزنـدش اسـحاق و بقیـه      اش را بسـته  ما همراه او به خانه او رفتیم و دیدیم کـه چانـه  

السلام نزد سر محمـد بـن جعفـر     امام علیه. کنند  فرزندانش و خاندان آل ابوطالب گریه مى

که اهل مجلس ناراحت شدند و بعضـى گفتنـد   . نشست و به صورت نگاه کرد و تبسّم نمود 

حضـرت  . د کن ـ حضرت با ایـن اظهـار خوشـحالى از مـردن عمـویش ، آنهـا را شـماتت مـى        

فداى تو » : السلام بلند شد و بیرون آمد تا در مسجد نماز بخواند و ما به حضرت گفتیم  علیه

کـه مبـادا   ) انـد   از اینها درباره شما حرفى شنیدیم که از تبسم شما هم ناراحت شده! شویم 

من از گریه پسرش اسحاق » : حضرت فرمود ( . حضرت از روى شماتت تبسّم نموده است 

» : گوید  راوى مى. « کند  میرد ، و پدر بر او گریه مى ب کردم ، که او پیش از پدرش مىتعج

 . (2)«محمد بن جعفر از بیمارى نجات پیدا کرد و فرزندش اسحاق پیش از او مُرد 

 ـ قبل از اینکه سخنى بگویم 3
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علیـه  رضـا   ام دوست دارم که از ام: ریّان بن الصلت به من گفت » : گوید  محمّد بن خلاّد مى

هاى  برایم اجازه شرفیابى بگیرى ، تا بر حضرت سلام کنم و دوست دارم که از لباسالسلام 

 هایى که به اسم آن حضرت مضروب شده خود به من بپوشاند و از سکه

 

 . 31، ص 11ج: ستارگان درخشان ( 1)

 . 262، ص 2ج: منتهى الامال ( 2)
ا براى ریان اجازه بگیرم ، قبل از اینکه حرفى بزنم من خدمت آقا رفتم ت. است به من بدهد 

هاى ما بپوشد و  ریان بن الصلت دوست دارد که پیش ما بیاید و از لباس» : حضرت فرمود 

ریان داخل شد و سلام کرد و حضرت . « دهم  من اجازه مى. هاى ما به او عطا شود  از سکه

. (2)«هاى خود را به او اهداء نمود  هاى خود و سى درهم از درهم به او دو دست از لباس  

 ـ هدیه امام 4

مردى از خاندان ابن رافع از من طلبى داشت که در گرفتن آن پافشارى » : گوید  غفارى مى

، من که چنین دیـدم ، نمـاز صـبح را در    ( و من نیز توانائى پرداخت آن را نداشتم ) کرد  مى

کـه در  علیـه السـلام   رضـا   م و به سوى محل امـام  آله خواند و علیه الله صلى  مسجد رسول اللّه

وقتى که نزدیک در خانه آن حضرت رسیدم ، دیدم که او سـوار  . عریض بود رهسپار شدم 

به من افتـاد ، خجالـت   علیه السلام رضا  وقتى که چشم امام . الاغى است و ردائى در بردارد 

ن که به من رسید ایستاد و به من السلام همی امام علیه! کشیدم که حاجت خود را اظهار کنم 

قربانت گردم همانا دوست شما فلان کس از مـن  : سپس گفتم . نگریست و من سلام کردم 

کـردم کـه حضـرت بـه او      و پیش خود فکر مـى . ) طلبى دارد و به خدا مرا رسوا کرده است 

ارد و ، ولى به حضرت نگفتم که چه مقدار طلـب د ( دهد دست از سر من بردارد  دستور مى

من در آنجا ماندم تا . حضرت به من دستور داد که بنشینم تا بازگردد . چیز دیگرى نگفتم 
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نماز مغرب را خواندم و چون روزه بودم ، دلتنگ شدم و خواستم برگردم که دیدم حضرت 

اند و گدایان نیز سر راه او نشسـته بودنـد و امـام بـه      ظاهر شدند و مردم اطراف او را گرفته

مـن بـا   . داد تا اینکه داخل خانه شدند ، سپس بیرون آمدند و مرا صدا کردند  قه مىآنها صد

حضرت به خانه داخل شدیم ، و حضرت نشسـتند و مـن هـم نشسـتم و مـن شـروع کـردم        

 درباره ابن مسیب ، حاکم مدینه براى حضرت صحبت کردن ، و چون از سخن فارغ شدم

 

 . 33، ص 44ج: بحارالأنوار  (2)

حضرت دستور دادند که براى « خیر » : گفتم « کنم افطار کرده باشى ؟  مان نمىگ» : فرمود 

وقتى دست . من غذاآوردند و دستور دادند که در خوردن غلام حضرت با من همراهى کند 

من « تشک را بلند کن و هر چه در زیر آن است بردار » : از غذا کشیدیم ، حضرت فرمود 

حضرت . آنها را برداشته و در جیب نهادم . ائى از طلا دیدم ه تشک را بلند کردم ، و اشرفى

! جانم به فدایت » : امّا من گفتم . دستور دادند که چهار نفر غلام مرا تا منزلم همراهى کنند 

درست گفتى خدا تو را » : فرمود . « ترسم شبگردان ابن مسیب مرا با غلامان شما ببینند  مى

خواهم به همراهم  به آنها دستور داد که تا هر کجا که من مى ، و« به راه راست ارشاد کند 

ها را  چون به منزل رسیدم ، چراغ را روشن کردم و اشرفى. باشند و سپس برگردند 

خواست ، در  شمردم که چهل و هشت دینار بود و طلبکار از من بیست و هشت دینار مى

رداشتم و نزدیک چراغ بردم و به درخشید من آن را ب ها یک دانه آن خیلى مى میان اشرفى

آن مرد از تو بیست و » : آن نگاه کردم دیدم که با خط روشن بر روى آن نوشته شده است 

. (2)«خواهد و بقیه براى خودت باشد  هشت دینار مى  

 السلام  ـ معناى کلام امام علیه 5
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. در منـى بـودم   لام علیه السرضا  کند که با امام  حسن بن على بن وشار از مسافر روایت مى

السـلام   امـام علیـه  . گذشـتند   در این موقع یحیى بن خالد با گروهى از آل برمک از آنجا مى

: بعد فرمود . « دانند که در این سال چه بلایى به سرشان خواهد آمد  ها نمى بیچاره» : فرمود 

آنگـاه  . هیم بود تر از این ، آن است که من با هارون مانند این دو انگشت خوا بدانید عجیب

مـن معنـاى کـلام امـام را       واللّه» : گوید  راوى مى. دو تا انگشت مبارک را کنار هم گذاشتند 

السلام به شهادت رسید و بدن مطهـرش را کنـار قبـر هـارون      نفهمیدم تا زمانى که امام علیه

 . (2)«دفن کردیم 
 

 

 . 261، ص 2ج: ارشاد ( 1)

 . 571ص: خاندان وحى ( 2)
هاى خود خاموش کنند خواهند نور خدا را با دهان ىـ م 6  

یکى از خادمان و محارم اسرار مأمون کسى بود به نام صبیح که » : گوید  هرثمة بن اعین مى

بود و او برایم نقل کرد که شبى مـأمون مـرا بـا سـى غـلام      علیه السلام رضا  از شیعیان امام 

هائى کـه روشـن    پیش او رفتیم از کثرت شمعوقتى . دیگر از افراد مورد اعتماد احضار کرد 

کرده بودند اطاقش مانند روز شده بود و نزد او شمشیرهاى برهنه تیز زهر داده شده نهاده 

بود ، ما را یک به یک صدا زد و از تک تک ما عهد گرفت کـه هـر چـه او بگویـد مـا انجـام       

هـر کـدام از شـما     »: گفـت  . دهیم و خلاف آن عمـل نکنـیم ، و همـه مـا سـوگند خـوردیم       

داخـل شـده ، در   علیه السلام رضا  دارید و به خانه و اطاق على بن موسى ال شمشیرى بر مى

هر حالتى که بود ، چه ایستاده و چه نشسته و چه خوابیده ، بدون اینکه با او سخنى بگوئید ، 

زنید و گوشـت و خـون و مـوى و اسـتخوان و مغـزش را درهـم شکسـته و         بر او شمشیر مى
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براى هر کـدامتان کـه   . اندازید و شمشیرها را پاک کرده و نزد من بیائید  اى بر او مى ارچهپ

ام زیـر   دهم و تا زنده این دستور را اجرا کنید ، ده کیسه درهم و دو کنیز انتخابى جایزه مى

علیـه  رضـا   ما شمشیرها را برداشـتیم و بـه خانـه امـام     . هاى من خواهید بود  حمایت و بهره

وارد شدیم و به اطاق حضرت رفتیم و دیدیم که آقا به پهلو خوابیده اسـت و سـخنى   م السلا

ها به جز مـن همـه شمشـیر را بـر حضـرت وارد کردنـد ولـى         غلام. کرد  زیر لب زمزمه مى

سـپس پارچـه را بـر روى    . افتـاد   چیزى در تن حضرت بود که شمشیرها بر او کـارگر نمـى  

هر چه شما » : گفتند « چه کردید ؟ » : مأمون گفت . د حضرت انداخته و نزد مأمون برگشتن

مأمون با سـر  . چون صبح طالع شد . « چیزى به کسى نگوئید » : گفت « گفتید به جا آوردیم 

علیـه  رضـا   برهنه و لباس عزا بر تخت خود نشست سپس پابرهنه و سربرهنه به خانه امام 

مـأمون لرزیـد و   . اى شـنید   ى همهمهوارد شد چون به اطاق حضرت داخل شد ، صداالسلام 

زود » : گفـت  . « دانـم یـا امیرالمـؤمنین     نمى» : گفتم « چه کسى نزد اوست ؟ » : به من گفت 

ما داخل اطاق شـدیم و دیـدیم سـیدى در محـراب نشسـته و نمـاز       . « بروید و ببنید کیست 

 .« خواند  یا امیر شخصى در محراب نماز مى» : گفتم . خواند  مى
سپس به من روى . « مرا بازى دادید ، خدا شما را لعنت کند » : ن بلرزید و به ما گفت مأمو

مأمون به « خواند  شناسى ، برو ببین کیست که نماز مى تو او را مى! اى صبیح » : کرد و گفت 

چون به آستانه در رسیدم امام . کاخ خود برگشت ، من به اطاق حضرت وارد شدم 

و به صورت بر زمین « لبیک اى مولاى من » : گفتم « ! اى صبیح » : رمود السلام به من ف علیه

هاى  خواهند نور خدا را با دهان اینان مى. برخیز ، خدا تو را رحمت کند » : فرمود . افتادم 

من . « اگر چه کافران بدشان بیاید . کننده نور خود است  خود خاموش کنند ، ولى خدا تمام

اى صبیح » : گفت . دیدم که رویش مانند شب تاریک سیاه شده است نزد مأمون برگشتم و 

در حجره نشسته و علیه السلام رضا  به خدا که امام ! اى امیرمؤمنان » : گفتم « چه خبر ؟ ! 
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هاى عزا را درآورد و  مأمون لباس» : صبیح گفت . « مرا خواند و چنین و چنان گفت 

هرثمة . « ئید خلیفه غش کرده بود و به هوش آمد بگو» : هاى خود را پوشید و گفت  لباس

.« السلام آسیب نرسید و خدمت امام رفتم  من شکر خدا کردم که به امام علیه» : گوید  مى  

آنچه را که صبیح به تو گفت بر کسـى بـازگو مکـن مگـر بـه      ! اى هرثمة » : حضرت فرمود 

 . (1)«افراد مؤمن 

 ـ قطعه طلا 7

تقاضاى کمک مالى کردم و حضـرت  علیه السلام رضا  از امام » : ید گو ابراهیم بن موسى مى

رفتـیم ، و فقـط مـن بـا      وعده اجابت فرمودند تا اینکه روزى با حضرت به طـرف مدینـه مـى   

وقتى به نزدیک قصرى رسیدیم ، در محلـى کـه چنـد درخـت در آنجـا بـود       . حضرت بودم 

حضرت با شـلاق  . « چیزى ندارم  عید نزدیک است و من» : من عرض کردم . توقف کردیم 

اى طـلا   ناگاه در دست حضـرت قطعـه  . خود زمین را شکافت و با دست مبارک بر زمین زد 

 از این استفاده» : دیدم ، آنرا به من داد و فرمود 

 

 . 271، ص 2ج: منتهى الامال  (3)

 

. (2)«کن و آنچه دیدى جایى بازگو ننما   

 ـ تبدیل عکس به شیر 2

مدتى بـاران نیامـد و مـأمون از امـام     . ولیعهد مأمون بود علیه السلام رضا  مام در زمانى که ا

روز دوشـنبه  » : السـلام فرمـود    امام علیه. درخواست کرد که دعا کند تا خداوند باران ببارد 

السلام به خواب من آمدنـد   چنین خواهم کرد و بدان که شب گذشته رسول خدا با على علیه
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روز دوشنبه به صحراء برو و از خدا طلب بـاران کـن کـه خـدا اسـتجابت      » : و پیامبر فرمود 

السلام به صحرا رفت و از خدا طلب باران کـرد و بـاران    در روز موعود امام علیه. « نماید  مى

السـلام   اى از دشمنان امام علیـه  عده. باریدن گرفت ، به طورى که احتیاج مردم رفع گردید 

السلام را ولیعهد خود کردى اشتباه کردى و حالا او با این  ام علیهبه مأمون گفتند که اینکه ام

معجزه باران از گمنامى درآمد ، و در میان مردم مشهور شده اسـت و واهمـه داریـم کـه بـا      

خواسـتم  : مـأمون گفـت   . سحر خود ، خلافت را از شما بگیرد و مردم را علیه شما بشوراند 

آنها را به سـوى مـا بخوانـد و مـردم     . سوى خود بخواند  این کار او به جاى اینکه مردم را به

بدانند که او دنیا طلب و حکومت طلب است و در ادعاى خود مبنى بر تقوا و فضیلت و زهـد  

خواهم به تدریج او را در نزد  ام ، مى ولى اکنون که به خطاى خود پى برده. گوید  راست نمى

کنـیم کـه از    را ندارد ، آن وقت بررسى مىمردم چنان نشان دهم که بفهمند لیاقت حکومت 

: شخصى به نام حمید بن مهران گفت . توانیم بلاى او را از سر خود قطع نمائیم  چه راهى مى

کـنم کـه احتـرام او در نـزد      آیم و کارى مى من از عهده مجادله با او برمى! اى امیرمؤمنان » 

تـر نیسـت کـه او تحقیـر      این محبـوب چیزى براى من از : مأمون گفت . « مردم پائین بیاید 

پـس دسـتور بدهیـد تـا بزرگـان مملکـت ،       » : مهـران گفـت   . شود ، و از عزتش کم گـردد  

مـأمون  . « فرماندهان و بهترین قضات جمع شوند تا حقارت او را در پیش آنان روشن کـنم  

 دستور داد که 

 

 . 47، ص 44ج: بحارالأنوار  (4)

علیه السلام رضا  در صدر مجلس نشست و حضرت همه آنان در کاخش جمع شدند و خود 

عهدى بود در طرف راست خود نشاند و پس از شروع جلسه حمید بن  را که در مقام ولایت

کنند ، و در  مردم از شما کرامات بسیار نقل مى» : السلام گفت  مهران خطاب به امام علیه
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جوئید ، مثلاً  آنها بیزارى مى نمایند به طورى که اگر خودتان بفهمید از مدح شما افراط مى

گویند شما در دنیا نظیر ندارید ، در حالى که  گویند شما دعا کردید و باران آمد و مى مى

عهدى  ولایت) دانید  شود شما را در منصبى قرار داده که مى مأمون که با کسى مقایسه نمى

او و به نفع شما  دهید که علیه و این انصاف نیست که به دروغگویان فرصت مى( مأمون 

من مانع بندگان » : السلام فرمود  امام علیه. چیزهایى بگویند ، و شما را از او بالاتر بدانند 

اما اینکه گفتى رئیس تو . هاى الهى را درباره من یاد و حکایت کنند  شوم که نعمت خدا نمى

مقامى که عزیز مصر  عهدى رسانده ، او مرا مقامى نداد ، مگر مرا به منصب ولایت( مأمون ) 

. « دانى که عزیز کافر بود و یوسف پیامبر  به یوسف داد و حال آن دو را نیز مى  

گـذارى کـه    از حـد خـود قـدم فراتـر مـى     ! پسر موسى » : حمید بن مهران برآشفت و گفت 

دانى و آن را وسیله  کند و تو آن را به دعاى خود مى خداوند بارانى را به طور طبیعى نازل مى

گویـا معجـزه ابـراهیم    « کنـى ؟   دهى ، و به مقام دیگران حمله مـى  لندى مقام خود قرار مىب

هـا   اى که سـرهاى پرنـدگان را در دسـت گرفـت و اعضـاى آنهـا را در کـوه        خلیل را آورده

پراکنده نمود و بعد آنها را صدا زد و آنها همه زنده به سوى او برگشتند ؟ اگر راسـتگویى ،  

ا که بر تخت خلیفه هستند زنده کن ، تا مرا از بـین ببرنـد کـه در ایـن     این دو عکس شیر ر

ایـن فـاجر را   » : السـلام بـه دو عکـس شـیر فرمـود       امام علیه. « اى  صورت تو داراى معجزه

ناگاه در مقابـل چشـمان حیـرت زده اهـل     . « بگیرید و پاره کنید و از او اثرى باقى نگذارید 

شیر شدند و حمیـد بـن مهـران را گرفتنـد و خوردنـد ،      مجلس ، آن دو عکس تبدیل به دو 

» : السـلام آمدنـد و گفتنـد     خونش را که بر زمین ریخته بود لیسیدند ، و به محضر امام علیه

خـواهى کـه مـأمون را نیـز ماننـد او بـه        دیگر چه فرمانى دارى ؟ مـى ! اى ولى خدا در زمین 

» : السلام فرمـود   امام علیه. گردید  با شنیدن این سخن مأمون بیهوش« سزایش برسانیم ؟ 

 بعد دستور. « فعلاً دست نگه دارید 
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» : مجدداً شیرها گفتند . داد تا گلاب آوردند و به صورت مأمون پاشیدند تا به هوش آمد 

نه خداوند » : السلام فرمود  امام علیه« فرمائید او را به رفیقش ملحق کنیم ؟  اجازه مى

فرمانت چیست : گفتند . « ه در زمان خود به انجام خواهد رساند عزوجل را تدبیرى است ک

. (2)که آن دو شیر مجدداً تبدیل به عکس گردیدند« به جاى اول خود برگردید » : ؟ فرمود   

 ها ـ جواب سؤال 4

مردى از مذهب واقفیه ، مسائل مشکلى را در طومارى نوشت و تصمیم داشت که آنهـا را از  

السلام جواب آنها را داد معلوم شود کـه او   سؤال کند که اگر امام علیهلام علیه السرضا  امام 

 .حجت خداست 

السلام رفت و صبر کرد تا اطراف امام خلوت شـود ، کـه    حرکت کرد و به در خانه امام علیه

ناگاه خادم امام از منزل بیرون آمد و دستش کاغذى بود که جواب مسائل آن مرد بـه خـط   

وقتـى  « طومـار کجاسـت ؟   » : خادم از او سؤال کرد . م در آن نوشته شده بود السلا امام علیه

ایـن جـواب   : فرمایـد   ولـى خـدا مـى   » : که مرد واقفى طومار را به او نشان داد ، خادم گفـت  

 . (2)ها را گرفت و رفت واقفى جواب. « سؤالات توست 

 ـ چنان شد که حضرت خبر داده بود 11

، مـأمون خلیفـه   علیه السـلام  رضا  بعد از شهادت امام » : گوید  مى بن محمد هاشمى  عبداللّه

: لیهماالسلام عرض کـردم  رضا علیه السلام  روزى به على بن موسى ال: عباسى به من گفت 

السـلام داراى علمـى    پدرانت موسى و جعفر و محمد و على بن الحسین علـیهم ! فدایت شوم 

دانسـتند ، و تـو    افتد را مى تا روز قیامت اتفاق مى بودند که حوادث گذشته و آنچه در آینده

 :فرمود . اى دارم  وصى ایشان و وارث علم آنها هستى ، و من از شما خواسته

 

 . 111ص: خاندان وحى ( 1)
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 . 71، ص 44ج: بحارالأنوار ( 2)
م ، و تر دار بانو زاهریه سوگل کنیزان من است و او را از میان زنانم دوست: گفتم . « بگو » 

کنم ، ولى او چند بار حامله شده و سقط کرده است ، و الان هم  هیچ کس را بر او مقدم نمى

امام . به من بفرمائید که چه کنم تا اینکه بچه سقط نشود ، و سالم زایمان کند . حامله است 

 زاید که از همه به کند و پسرى مى خاطر جمع باشد که او سقط نمى» : السلام فرمود  علیه

.« تر است و انگشت کوچک زایدى در دست راست و پاى چپش خواهد بود  مادرش شبیه  

دهم که خداى عزوجل بر همه چیز قادر  شهادت مى) من در دلم گفتم که : گوید  مأمون مى

السلام فرموده بـود ، پسـرى    مدتى بعد زاهریه زایمان کرد و همان طور که امام علیه( است 

 . (1)«ه بود و انگشت زایدى در دست راست و پاى چپ داشت زایید که به مادرش شبی

 ـ با یک اشاره متفرق شدند 11

چون مأمون تصمیم گرفت که از خراسان به بغداد برود ، فضـل بـن   : یاسر روایت کرده که 

در بـین  . با آنها رفتـیم  علیه السلام رضا  سهل نیز با او همراه شد و ما نیز به همراه حضرت 

از حسن بن سهل به فضل رسـید و نوشـته بـود کـه مـن از روى حسـاب نجـومى         اى راه نامه

در فـلان مـاه ، روز چهارشـنبه ، دچـار     علیه السلام رضا  ام که تو و مأمون و حضرت  فهمیده

شوید ، که چنانچه در آن روز به حمام بروید و حجامت کنید و خونى به بـدن   حادثه بدى مى

فضل به مـأمون اطـلاع داد و از او خواسـت کـه از     . شود  ىخود بریزید ، نحسى از شما دور م

بخواهد که با هم ، در رفتن به حمام در روز مذکور همراه شوند و علیه السلام رضا  حضرت 

من بـه  » : السلام جواب دادند  امام علیه. السلام این درخواست را کرد  مأمون هم از امام علیه

اى علـى  » : ام که فرمـود   آله را در خواب دیده و علیه الله روم ، زیرا رسول خدا صلى حمام نمى

دانـم کـه    من صلاح نمـى » : السلام فرمود  سپس امام علیه« ، به حمام نرو ( روز مذکور ) فردا 

 اى اباالحسن» : مأمون جواب داد « تو و فضل هم فردا به حمام روید 
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 . 272، ص 2ج: منتهى الامال  (5)

 

روم و  من هم فردا به حمام نمى. السلام هم راست گفته است  هراست گفتى ، رسول خدا علی

چون خورشید غروب کرد و شب شد » : گوید  راوى مى« ( که برود یا نرود ) فضل خود داند 

بریم از شر آنچه امشب  به خدا پناه مى) بگوئید » : به ما فرمود علیه السلام رضا  حضرت 

گفتیم و چون حضرت نماز صبح را  فرموده بود مى، ما پیوسته آنچه حضرت ( شود  نازل مى

من بالاى بام رفتم و صداى « شنوى ؟  بالاى بام برو و ببین چیزى مى» : خواند ، به من فرمود 

ناگاه دیدم که مأمون . علت آن را نفهمیدم . شد  گریه و شیون شنیدم که کم کم بیشتر مى

! اى آقاى من » : بود وارد شد و گفت م علیه السلارضا  از درى که میان خانه او و حضرت 

خدا شما را در مصیبت فضل بن سهل اجر دهد که دیشب او به حمام رفت و ! اباالحسن 

شنیدیم که » : گوید  راوى مى« اند  اند و او را کشته گروهى با شمشیر بر سر او ریخته

کشته و باید انتقام او مأمون او را : گویند  اند و مى هواخواهان فضل در کاخ مأمون جمع شده

السلام خواست که چنانچه صلاح بدانید بیرون بروید و با  را بگیریم و مأمون از امام علیه

و سوار « روم  مى! آرى » : حضرت فرمود . نرمش این مردم را از در خانه من متفرق کنید 

م از خانه بیرون السلا همین که با امام علیه« سوار شو ! اى یاسر » : شد و به من نیز فرمود 

السلام نگاهى به ازدحام مردم کرد و با دست مبارک به آنها اشاره کرد که  رفتیم ، امام علیه

به خدا قسم مردم طورى متفرق شدند ، که روى همدیگر » : گوید  راوى مى. متفرق شوید 

. (2)«افتادند و به هیچ کس اشاره نکرد جز اینکه دویده و رفت  مى  
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 یت افتخار نکنـ نزد رفقا 12

السلام بـه امامـت    من از واقفیه بودم که بعد از موسى بن جعفر علیه» : گوید  احمد بزنطى مى

رضـا   بـه امـام   . شک داشتم علیه السلام رضا  کسى قائل نبودم و به امامت على بن موسى ال

اى نوشــتم و ســؤالاتى از حضــرت کــردم و فرامــوش کــردم کــه یکــى از  نامــهعلیــه الســلام 

 ترین مسئله جواب همه آمد و در آخر آمده بود که مهم. ترین سؤالاتم را بنویسم  مهم

 

 . 252، ص 2ج: ارشاد  (6)

اى پسر : السلام رفتم و گفتم  من شکم بر طرف شد و خدمت امام علیه. را فراموش کردى 

آله دوست دارم که روز مناسبى که باعث ضرر از دشمن به شما  و علیه الله رسول خدا صلى

السلام در پایان روز حیوان سوارى خود را  امام علیه. ات دعوت فرمائید  نشود ، ما را به خانه

برایم فرستاد و من خدمت حضرت آمدم و نماز مغرب و عشاء را با آن حضرت خواندم و 

حضرت علومى را بر من بازگو فرمودند و من سؤالاتى که داشتم پرسیدم و حضرت جواب 

بسترى : سپس حضرت به غلامشان فرمودند . پاسى از شب ادامه داشت  فرمودند ، که تا مى

در . کنم بیاورید تا امشب احمد بزنطى در آن استراحت نماید  که من در آن استراحت مى

السلام حیوان  تر از من نیست که امام علیه این موقع در دل گفتم ، هیچ کس خوشبخت

و حالا که دستور فرمود ، در بستر او  سواریش را براى من فرستاد تا خدمت او آمدم

نزد رفقایت ! اى احمد » : در این فکر بودم که حضرت نشست و فرمود . استراحت نمایم 

السلام به عیادت او  افتخار به این نکنى و بدان که صعصعة بن صوبان مریض شد و على علیه

یلى به او محبتّ کرد و رفت و او را اکرام کرد و دست مبارکش را بر پیشانى او گذاشت و خ

به این کارهایى که برایت کردم نزد رفقایت ! اى صعصعه : هنگام بیرون آمدن به او گفت 
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دهم به خاطر تکلیفى است که بر عهده من  زیرا این احتراماتى که من انجام مى! فخر نکن 

.« باشد  مى  

 ـ فرزند پسر 13

ن بود از کوفه به مدینه رفتم و خدمت در حالى که همسرم آبست» : گوید  احمد بن عمرو مى

من هنگامى که از شـهر بیـرون آمـدم ،    : مشرف شدم و عرض کردم علیه السلام رضا  امام 

او : حضرت فرمـود  ! دعا بفرمائید که خداوند فرزندم را پسر قرار دهد . همسرم باردار بود 

را علـى بگـذارم و بـه     قصد کردم که اسم او: عرض کردم ! پسر است ، نام او را عمر بگذار 

نام او را عمر بگذار : السلام فرمود  امام علیه. ام که نام او را على بگذارند  ام هم گفته خانواده

من از خدمت حضرت مرخص شدم و زمانى که به کوفه برگشتم دیدم که خداوند بـه مـن   ! 

 ام نام او را على پسرى عنایت کرده است و خانواده
هاى سنّى  ها دستور دادم که نام او را عمر بگذارند ، وقتى که همسایهمن به آن. اند  گذاشته

ما تا کنون به : ام ، به من گفتند  من فهمیدند که من نام فرزندم را از على به عمر تغییر داده

دادیم ولى الآن متوجه شدیم که تو  تو بدبین بودیم و علیه تو گزارش سوء به حکومت مى

آن : گوید  احمد مى. کنیم  از این حرف کسى را علیه تو قبول نمىمثل ما سنّى هستى و بعد 

 (2)«وقت من متوجه شدم که حضرت نظرش به من ، بیشتر از توجه من بر خودم بوده است 

. 

 ـ شکست در جنگ 14

چون هارون بن مسیب خواست به جنـگ محمـد بـن جعفـر     : گوید  شخصى به نام مسافر مى

نزد هارون برو و به او بگو فردا براى جنـگ  : به من فرمود  علیه السلامرضا  برود ، حضرت 

و . شـوند   خورد و لشکریانش کشـته مـى   نرود ، که اگر فردا به جنگ اقدام کند شکست مى
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 !ام  دانى ؟ بگو که در خواب دیده اگر پرسید این مطلب را از کجا مى

رون نـرو کـه اگـر فـردا     من نزد هارون بن مسیب رفتم و گفتم که ، فردا بی: گوید  راوى مى

دانى  از کجا مى: گفت . شوند  خورى و یارانت کشته مى براى جنگ اقدام کردى شکست مى

 .و جسارتى کرد . . . آنکه این خواب را دیده : گفت ! ام  در خواب دیده: ؟ گفتم 

 . (2)او روز بعد به جنگ اقدام کرد و شکست خورد و یارانش کشته شدند

 کند ایت مىـ خداوند مرا کف 15

رضـا   شنیدم که در مکه شخصى به نام اخرس اسم حضرت » : گوید  احمد بن عمر حلاّل مى

من کاردى خریـدم و بـا خـودم قسـم     . داد  برد و به آن حضرت دشنام مى را مىعلیه السلام 

 سر راه او ایستادم. خوردم که هر موقع از مسجد بیرون آمد ، او را بکشم 

 

 . 176، ص 2ج: منتهى الامال ( 1)

 . 261، ص 2ج: ارشاد ( 2)

 

  بسم اللهّ: به من رسید ، که در آن نوشته بود علیه السلام رضا  اى از حضرت  که ناگهان نامه

خداى تعالى مرا از هر گزندى . الرحمن الرحیم ، به حق من بر تو که متعرضّ اخرس مشو 

. (2)«کند  کفایت مى  

 ـ آشنایى با زبان عربى 16

بـراى  . در هند بودم که شنیدم در عرب خداوند حجتى دارد » : گوید  عیل سندى مىابواسما

علیه السلام رضا  حضرت ( وقتى به مدینه رسیدم ) پیدا کردن حجت الهى مسافرت کردم و 

خدمت آقا مشرف شدم و چون زبان عربى بلد نبودم با لغت سندى با . را به من نشان دادند 
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فرمود ، که عرض کردم  م با زبان سندى به من پاسخ مىحضرت صحبت کردم و حضرت ه

در سند هندوستان شنیدم که خداوند حجتى دارد که در میان اعراب اسـت و بـه دنبـال او    : 

 .« هر سؤالى دارى بپرس » : و فرمود . « آرى من حجت خدا هستم » : فرمود . ام  آمده

م از خدمت حضرت خارج شوم من آنچه در ذهنم بود از حضرت سؤال کردم و چون خواست

من به زبان عربى آشنایى ندارم از خدا بخواهید که به مـن الهـام فرمایـد کـه     : عرض کردم 

از آن بـه بعـد   . هـاى مـن کشـید     حضرت دست مبارک را به لب. بتوانم عربى سخن بگویم 

 . (2)«توانستم به عربى سخن بگویم  خواستم ، مى هرگاه مى

 دن جعفر بن یحیىـ خبر دادن از کشته ش 17

علیه السلام رضا  شیخ مفید روایت کرده است که در آن سالى که هارون به حج رفت ، امام 

چون به کوهى رسید که سمت چپ جاده واقـع شـده و   . نیز به قصد حج از مدینه خارج شد 

بنا کننده و خراب کننده فـارغ  : نام آن فارغ است ، حضرت نگاهى به آن کوه کرد و فرمود 

 ما معناى سخن: راوى گفت . ره پاره خواهد شد پا

 

 . 277، ص 2ج: منتهى الامال ( 1)

 . 51، ص 44ج: بحارالأنوار ( 2)
حضرت را نفهمیدیم تا اینکه هارون به آن کوه رسید و جعفر بن یحیى برمکى بالاى آن 

برگشت ،  کوه رفت و دستور داد که ساختمانى براى او در بالاى آن بنا کنند و چون از مکه

بالاى کوه رفته و دستور داد که آن ساختمان را خراب کردند و هنگامى که به عراق رسید 

. (2)«پاره پاره و کشته شد ( جعفر بن یحیى ) او   

 ـ سخن گفتن با آهو 12

 ما در حالى که مشغول بحث درباره امامت على بن موسـى ال » : گوید  بن بشرمه مى  عبداللّه
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مـن و حمـیم بـن    . چون حضرت رفتند . حضرت از کنار ما گذشت . بودیم علیه السلام رضا 

. یعقوب ، که هر دو مخالف امامت حضرت و زیدى مذهب بودیم ، به دنبال حضرت رفتـیم  

وقتى به صحرا رسیدیم چند آهو دیدیم که حضرت به یکى از آنهـا اشـاره کـرد و آن آهـو     

السلام دست مبارک بر سر او کشیدند و او را  هامام علی. آمد ، تا اینکه مقابل حضرت ایستاد 

السـلام   کند به چراگاه خود برگردد و امام علیـه  دیدیم که آهو تلاش مى. به غلامشان دادند 

 .دیدیم که آن آهو آرام گردید  فرماید و مى فهمیدیم چه مى با او سخنى گفتند که ما نمى

شـما  ! آرى اى مـولاى مـن   » : دى ؟ گفـتم  آیا ایمان آور!   اى عبداللّه: حضرت به من فرمود 

سپس حضرت به آهو فرمود . « نمایم  حجت خدا بر خلق هستید و من به سوى خدا توبه مى

حضـرت دسـتى بـر سـر او     . آهو آمد در حالى که از دو چشـمش اشـک روان بـود    « برو » : 

: گفـتم  « ویـد ؟  گ دانـى چـه مـى    مى» : السلام فرمود  امام علیه. کشیدند و او مشغول چرا شد 

وقتى مرا صـدا زدیـد خوشـحال    : گوید  مى: فرمود . دانند  خدا و رسول و فرزند رسولش مى

کنیـد مـن بـروم     خواهید از گوشت من استفاده بفرمائید ، ولى حالا کـه امـر مـى    شدم که مى

 . (2)«ام  ناراحت شده

 

 . 277، ص 2ج: منتهى الامال ( 1)

 . 52، ص 44ج: بحارالأنوار ( 2)
 

 کشد ـ مأمون برادرش را مى 14

مـأمون ، محمـد امـین را      فرمود کـه عبداللّـه  علیه السلام رضا  حسین بن بشار گفت که امام 

بن هـارون بـرادرش محمـد بـن هـارون را        از روى تعجب سؤال کردم که عبداللّه. کشد  مى

امـین پسـر    مأمون که در خراسان اسـت بـرادرش محمـد     عبداللّه. آرى : کشد ؟ فرمود  مى
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 . (1)کشد و چنان شد که حضرت خبر داده بود زبیده را که در بغداد است مى

 !ـ پدر و مادرم را زنده کنید  21

رفـتم و بـه آن   علیه السـلام  رضا  خدمت امام على بن موسى ال: مفید بن جنید الشامى گفت 

اى به من  زهشود ، معج اگر مى. شود  حضرت گفتم که درباره معجزات شما زیاد صحبت مى

: خـواهى ؟ گفـتم    اى مـى  چه معجزه: فرمود . نشان بدهید تا از آن براى مردم سخن بگویم 

مـن بـه منـزل    . ام  به منزلت برو که آن دو را زنده کرده: فرمود . پدر و مادرم را زنده کنید 

زد من آنها تا ده روز ن. رفتم و به خدا سوگند دیدم که آن دو زنده شده و در منزلم هستند 

 . (2)بودند تا اینکه خداوند آن دو را قبض روح کرد

 اى براى وضو ـ چشمه 21

را از مدینـه بـه   علیـه السـلام   رضـا   وقتـى مـأمون ، امـام    » : از اباصلت روایت شده که گفت 

سرخ  ده» وقتى که به . السلام به طرف خراسان حرکت نمود  خراسان دعوت کرد ، امام علیه

خوانیـد ؟ حضـرت    ظهر شده نماز نمى!   یابن رسول اللّه: ده خدا گفتند رسید به آن برگزی« 

السلام زمین را به دست  امام علیه. آب نیست : گفتند . پیاده شد و براى تطهیر آب خواست 

السـلام و افـرادى کـه بـا آن      به قدرى آب از آنجا جوشید که امام علیـه . مبارک خود کاوید 

 . (3)«آن چشمه تا امروز هم باقى است  اثر. حضرت بودند وضو گرفتند 
 

 

 . 277، ص 2ج: منتهى الامال ( 1)

 . 61، ص 44ج: بحارالأنوار ( 2)

 . 226، ص 2ج: منتهى الامال ( 3)
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ـ این تربت من است 11  

اى که قبـر   السلام به سناباد رسید و به خانه حمید بن قحطبه رفت و داخل قبه چون امام علیه

شد ، به دست مبارک خود خطّى در اطراف قبر او کشـیده و فرمـود کـه     هارون در آنجا بود

این تربت من است و من در اینجا مدفون خواهم گردید و بعد از آن خداوند ایـن مکـان را   

به خدا سوگند هر که از آنها مرا در ایـن  . محل ورود شیعیان و دوستان من خواهد گردانید 

، خداوند مغفرت و رحمت خود را به واسطه شـفاعت   مکان زیارت کند یا بر من سلام نماید

 . (1)گرداند بیت براى او واجب مى ما اهل

 ها را بگیر ـ جواب سؤال 23

از کوفه به خراسان مسافرت کـردم و قبـل از سـفر دختـرم     » : گوید  على بن احمد کوفى مى

میـان کالاهـایم   مـن حلـه را در   . اى به من داد که آن را فروخته و برایش فیروزه بخرم  حله

یکـى  : نزدم آمده و گفتند علیه السلام رضا  گذاشتم چون به مرو رسیدم ، خادمان حضرت 

در میـان متـاع مـن حلـه     : من گفـتم  . خواهند  از خداّم حضرت فوت شده و براى او حله مى

حله به همـراه دارى  : فرماید  رفتند و برگشتند و گفتند مولاى ما سلام رسانده و مى. نیست 

اى دخترت به تـو داده اسـت کـه بفروشـى و بـراى او       اگر به خاطرت نمانده بدان که حله و

مـن یـادم آمـد و آن را بیـرون     . اى  فیروزه بخرى و آن حله را در میان فـلان کـالا گذاشـته   

هـا را مطـابق    پرسـم اگـر جـواب    آوردم و دادم و با خود گفتم که چند مسئله از حضرت مى

آن مسائل را نوشتم و متوجه خانه ! که او امام مفترض الطاعه است کنم  سؤال دیدم یقین مى

گذاشتند وارد شوم که ناگاه  در مقابل خانه ازدحام جمعیت بود و نمى. السلام شدم  امام علیه

اى على بن احمد کوفى جواب مسائل را بگیـر ، تکـه کاغـذى بـه     : غلام حضرت آمد و گفت 

 چون خواندم همه. دست من داد 

 



لیه السلامع رضاامام   

 

39 
 

 . 227، ص 2ج: هى الامال منت (7)

. (2)خواستم در آن بود جواب مسائل من به ترتیبى که نوشته بودم و به طریقى که مى  

 السلام فرموده بود ـ همان طور که امام علیه 24

السـلام بـودم کـه در آن موقـع      در مدینه در خدمت امـام علیـه  » : گوید  موسى بن مهران مى

بینم که هرثمـه را بـه مـرو بـرده ،      گویا مى: السلام فرمود  امام علیه. هرثمه از آنجا گذشت 

 . (2)«السلام فرموده بود  زمانى نگذشت که چنان شد که امام علیه. اند  گردن او را زده

 ـ چرا عمل نکردى ؟ 25

راهزنان شخصى را در راه کرمان گرفتند و دهنش را پـر از بـرف نمودنـد و خـودش را در     

شبى در . بیچاره بعد از آن حادثه از حرف زدن عاجز شده بود  آن! میان برف دفن کردند 

زیره و سقز و نمک را بکـوب و مرتـب   : را دید که به او فرمود علیه السلام رضا  خواب امام 

آن شخص در فکر بود ، که آیا بـا ایـن چنـد    . در دهان نگه دار که این نقیصه برطرف شود 

صحیح است یا خیر ؟ تا اینکـه خبـر رسـید کـه امـام      یابد یا نه ؟ و خوابش  قلم دارو شفا مى

خدمت حضرت رفت و حال خود را عرض کرد و التماس . السلام به نیشابور آمده است  علیه

قبلاً دوائى به تو تعلیم کردم ، چرا به آن : السلام به او فرمود  امام علیه. دعا و یا دوائى نمود 

فرمود کـه  . ت دارم که بار دیگر از شما بشنوم دوس!   یابن رسول اللّه: عمل نکردى ؟ گفت 

آن مـرد چنـان   . زیره و نمک و سقز را بکوب و دو سه بار در دهان نگه دار تا خوب شـوى  

 (3).کرد و شفا یافت 

 

 . 644ص: حدیقة الشیعة ( 1)

 . 646ص: حدیقة الشیعة ( 2)

 کرامات الرضویه ( 3)
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(ع)با توسل به امام رضا یآلمان ماریب یشفا  

 یپزشکان خبره آلمان یتمام. گرفتار بود و قادر به حرکت نبود یسخت یماریپسرم به ب تنها

با  دیو با ستیبه زنده ماندن او ن یدیام گریکرده بودند و گفتند د دیاز درمانش قطع ام

دییایاز دست دادن فرزندتان کنار ب تیواقع . 

 

 ییآشنا یرانیا یا با خانواده یزندگدر شهر محل . میبود دیو ناام نیناراحت و غمگ اریبس �

 یناراحت لیآنها از دل میخانواده داشت نیکه با ا یدارید یسخت، ط امیا نیدر هم. میداشت

میروبرو هست یدادم که با چه مشکل حیآنها توض یام سوال کردند و برا من و خانواده .  

از او . شما را درمان کندپسر  تواند ینفر هست که م کی رانیگفتند در ا یرانیخانواده ا نیا

 یخوشحال شدم و از آنها آدرس مطب و چگونگ اریبس. کار را انجام دهد نیتا ا دیبخواه

 دیندارند با یما مطب خاص یآقا نیآنها با کمال تعجب گفتند ا. را خواستم یمراجعه به و

. درمان کند تا پسرتان را دیو خالصانه و با اعتقاد از او بخواه دیشان وصل کنیدلت را به ا

کار را انجام دهم؟ نیمن گفتم چگونه ا  

است که حرم آن در مشهد قرار دارد و شما  انیعی، امام هشتم ش(ع)ما امام رضا یآقا گفتند

طلب شفا و درمان  شانیو از ا دیستیآلمان رو به حرم با نیو از هم دیپسرتان نذر کن یبرا

کنند یبه همه کمک م شانیگفتند ا. ستمینشما  نیگفتم اما من مسلمان و معتقد به د. دیکن .  

که من شما را  ییآقا یا“: گفتم شانیبه ا هیحرم نذر کردم و با گر یدر منزل رو به سو 

پزشکان از  یپسر دارم که تمام کیمن تنها  د،یکن یبه همه کمک م ندیگو یاما م شناسم ینم
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به  دمیتنها ام. ز دستش ندهمتا ا دیدرمانش کن خواهم یاز شما م. اند کرده دیقطع ام یو

دیشماست کمکم کن ”.  

 

 عیسر“موضوع نگذشته بود که خانمم با عجله آمد و شگفت زده گفت  نیساعت از ا ۴۲ 

 شیپسرم از جا دمیبا عجله و شگفت زده رفتم و د. ”پسرمان در حال راه رفتن است ا،یب

: افتاده؟ گفت یپسرم چه اتفاقگفتم . شد یباورم نم. رود یبلند شده و با سلامت کامل راه م

وارد اتاق شد ییکه در اتاقم باز شد و آقا دمید. ودمکه خواب ب یپدر زمان .  

گفتم من ” بلند شو تیاز جا“کنارم آمد و گفت . تمام اتاق را فرا گرفت یورودش، نور با

 ،یحرکت کن یتوان یشما م“گفت . بلند شوم توانم ینم ستمیهستم و قادر به حرکت ن ماریب

 گفت یپسرم م. ”بلند شو. ناراحت و نگران شما هستند یلیپدر و مادرت خ. بلند شو

راه بروم و بلند شدم و شروع  توانم یبه حرکت هستند و م قادر میاحساس کردم دست و پا

  .به حرکت کردم

 میایو شهر مشهد ب رانیگرفتم به ا مینذر خود تصم یادا یاز شفا و درمان پسرم، برا پس

دهم لیام به حرم تحو را که نذر کرده یام تا مبلغ ون آمدهو اکن . 

 ۴۱۳۱ وریشهر ۴۲روز جمعه ” زنده رود“از خدام حرم در برنامه زنده  یکینقل خاطره  ] 

 [ شبکه اصفهان
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(ع)امام رضا  تیبا عنا یحیشدن خانم مس عهیش  

 کیران»نام او  .بود دهیگرو عهیبه مذهب ش ،یلانیالله م تینزد حضرت آ ،یحیمس یخانم

شدن  عهیآن خانم علت ش. بودند دهیاو را فاطمه نام یلانیالله م تیبود و حضرت آ «انیاصلان

شدم و  یدیمن گرفتار درد شد»: کرده بود انیالسلام ب هیامام رضا عل تیخود را، عنا

از من سلب شده  یتوان هر کار. شدم یتهران، بستر یها مارستانیباز  یکیها در  مدت

شده است و کم کم به من  اهیبالاخره به من اعلام کردند که سه مهره کمر شما س بود،

ندارد یدرمان چیه یماریب نیفهماندند که ا . 

از بانوان پرستار که از پرونده ام آگاه بود،  یکیداشتم،  یاست که چه حال و روز معلوم

هستم و  یحیمن مس:مگفت. شود یخوب م د،یالسلام برو هیامام رضا عل ارتیشما به ز: گفت

من که علاج ندارد یماریبعد هم ب م،یبروم وچه بگو شانیچگونه نزد ا ان،یعیامام ش شانیا . 

مافوق انسان هاست، به علاوه  شان،یهستند و قدرت ا یهر درد بیطب شانیا: گفت او

بالاخره . باشد خواهد یحال هر که م کنند، ینم دیرا ناام یامام رئوف هستند و کس شانیا

 یآنان کوپه قطار. چاره نداشتم و از خانواده خواستم، هر طور شده مرا به مشهد ببرند

به همان صورت مرا به داخل  زیخواباندند و در مشهد ن ها یصندل یگرفتند و مرا رو میبرا

بستند لیحرم بردند و دخ . 

و به  آوردند فیتشر رونیبه ب حیکه از درون ضر دمیرا د ییآقا ایدوم، درعالم رو روز

تکان بخورم، بلافاصله از جا بلند شدم و  توانستم یمن که نم. کمرم اشاره کردند یها مهره

و بعد از آن به راه افتادم ستادمینشستم، سپس ا . 
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 یزائران در فضا ریو سا انیخانواده، اطراف یها ادیمانده بودند و به ناگاه فر ریمتح همه

ک لباس ها، به سمت من هجوم آوردندتبر یبرا تیجمع لیانداز شد و س نیحرم طن ... 

 شاتیآنان مجدداً تمام آزما. رفتم مارستانیبه تهران برگشتم و به همان ب ریهر تقد به

از نظر  یبار به صراحت اعلام کردند که شما علاج نیرا انجام دادند و ا ها یوعکس بردار

خاندان را  نیا تیولا من که اکنون عظمت و. دیندار یمشکل چیالان هم ه د،ینداشت یپزشک

پس  نیخواهم کرد از ا یو سع دانم یم شانیا تیعنا ونیخود را مد یدگدرک کرده ام، زن

باشم شانیا عهیش .» 

 

شاه پناهم بده یا آمدم ... 

 

 کمک حضرت به ایران اسلامی

 هیروس یتموم شد، حسن روکرد به کارشناس موشک دیبازد یوقت::مقدم یحسن تهران دیشه

دیما قرار بد اریموشک رو در اخت نیا یفناور شهیماگه : و گفت ! 

 

کشور ماست اریفقط در اخت یاور فن نیامکان نداره ا: و گفتند دندیخند یروس یها ژنرال !  

* میسازیموشک رو م نیما خودمون ا یول: گفت یجد یلیحسن خ .* 
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 میش رو بساز نمونه میتلاش کرد یلیخ میبرگشت یاونا بلند شد وقت ی خنده یدوباره صدا و

نشد ی، ول ! 

* حرم موند یالسلام متوسل شد و سه روز تو هیمشهد شد ؛ به امام رضاعل# یحسن راه .*  

 ی حلقه... السلام رو حس کردم و هیامام رضا عل تیروز سوم بود که عنا* گفتیم حسن

که به  میو موشک رو ساخت میدست به کار شد عیکار به ذهنم خطور کرد سر ی مفقوده

تر بود  شرفتهیبهتر و پ یاز مدل روس مراتب .* 

 

� تیخوان اهل ب هیمرث یصاحب الزمان میابراه خیداستان مرحوم ش  

 

او داستانی شنیدنی دارد که از حضرت رضا علیه السلام برای مدح خویش صله  ✍

خود نقل می کرد که یک بار مشهد مقدس مشرف شدم و مدتی در ! دریافت داشته است 

از . شناختم پولم تمام شد و کسی را هم برای رفع مشکل خویش نمی. دم آنجا اقامت گزی

السلام سرودم و فکر کردم که بروم و آن را  های در مدح حضرت رضا علی این رو قصیده

برای تولیت آستان مقدس بخوانم و صله بگیرم با این نیت حرکت کردم، اما در میان راه به 

به ! علیه السلام، نروم و آن را برای وی نخوانم ؟خود آمدم که چرا نزد خود حضرت رضا 

ی خود را خطاب  همین جهت کنار ضریح رفتم و پس از استغفار و راز و نیاز با خدا، قصیده

ناگاه دیدم دستی با من .به روح بلند و ملکوتی آن حضرت خواندم و تقاضای صله کردم 

این کم ! سرورم » :درنگ گفتم  بی. مصافحه نمود و یک اسکناس ده تومانی در دستم نهاد 
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تا به هفتاد تومان که رسید، دیگر « کم است » : ده تومانی دیگر داد باز هم گفتم « است 

 . خجالت کشیدم تشکر کردم و از حرم بیرون آمدم

 

خود را که می پوشیدم، دیدم آیه الله حاج شیخ حسنعلی تهرانی، جد آیت الله  های کفش

خوب با »:گفت« !بفرمایید آقا » : گفتم « ! شیخ ابراهیم » :و فرمود مروارید، با شتاب رسید 

صله . گیرید گویی و صله می ای، برایش مدح می آقا حضرت رضا علیه السلام روی هم ریخته

ها را به او تقدیم کردم و او یک پاکت در ازای آن به من داد و  معطلی پول بی« را به من بده 

ابر پول صله است یعنی یکصد و چهل تومانرفت وقتی گشودم دیدم دو بر  . 

 

که بر خاک حریم تو ملائک زده بوس ای  

فردوس برین گشته ز تو خطه توس رشک  

 

ی تو آید به گدایی به در خانه هرکه  

لله که زدرگاه تو گردد مأیوس حاش  
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السلام هیاز امام رضاعل یدنیوشن بایز اریبس  داستان   

 

ویه نقل میکند کهدر فوائدالرض یعباس قم خیش : 

 

، سرخس اون نقطه صفر (السلام  هیعل)از سرخس مشهد اومدند پابوس امام رضا یکاروان

بود یقل دریتو اونها بود،اسمش ح یینایمرد ناب هیاست،  یمرز . 

 

مشهد اُطراق کردند، دارند  هیمنزل هیکردند، از مشهد خارج شدند،  ارتیامام رو ز اومدند

روز راه دور شده بودند هیبه اندازه  سرخس، حالا گردندیبرم  

 

صفا  میبخند م،یخسته ا م،یبذار یقل دریح نیذره سر به سر ا هی میجوونها گفتند بر شب

میکن  

بعد به هم  داد،یصدا م نهایا دادند،یتکون م یو نو گرفتند جلوشون ه زیتم یکاغذها

کردند بله حضرت مرحمت: گفتیم یکی ؟یبرگه ها گرفت نیتو از ا گفتند،یم  

د؟یگرفت یچ: مرتبه گفت هی یقل دریدونه گرفتم، ح هیآره منم :گفت ؟یتو هم گرفت یفلان  

امام رضا تو یکى ازصحن : گفتند! نه من اصلاً روحم خبر نداره: گفت ؟یمگه تو ندار گفتند

امان از آتش جهنم، ما : برگ سبزها، گفتند نیا هیچ: دست مردم، گفت دادیها برگ سبز م
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چون از امام رضا  میریجهنم نم م،یسوزینم گهید امتیتو کفن مون، ق میذاریرو م نیا

م،یگرفت  

دفعه دلش شکست، با  هی رمردیپ نیا شود،یرو گفتند، دل که بشکند عرش خدا م نیا تا

بودم،  ریحتماً من فق ،یفرق بذار نایکور و ب نیامام رضا از تو توقع نداشتم، ب: خودش گفت

دم، به من اعتنا نشدهکور بودم از قلم افتا  

سرخس  رمیبه خودش قسم تا امان نامه نگ: بلند شد راه افتاد طرف مشهد، گفت دنید

آروم  دندیهرچه کردند، د م،یما هم ندار م،یکرد یآقا ما شوخ:گفتند رم،یبگ دیبا آم،ینم

نره،  نیکه ا گندیم یکه اونها الک کردیم الیخ رد،یگینم  

رندیرو نتونستند بگ جلوش  

برگه  هی گرده،یداره بر م یقل دریح دندیساعت نشده بود د هیهنوز : گهیعباس م خیش

نوشته دندیسبزم دستشه، نگاه کردند د : 

« مِّنَ النار،من ابن رسول الله على بن موسى الرضا اَمانٌ » 

 ییآقا هی دمیچند قدم رفتم، د: گفت ،یساعته رفت هی یهمه راه رو تو چه جور نیا: گفتند

برو ریمن برات برگه امان نامه آوردم، بگ ،یزحمت بکش خوادینم :اومد، گفت  
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یآقا معجزه تهران دریبه ح( ع)حضرت رضا  تیعنا  

 

�  انیب« آقا معجزه دریح»خود  یاز استاد عرفان عمل یا خاطره یحضرت استاد حسن رمضان

معجزه را آقا  دریاز بنده خواستند تا ح یآمل یالله جواد  ةیحضرت آ یروز: کرد و گفت

از  یحضرتعال یکه برا کنم یرا نقل م یا خاطره: در پاسخ گفتم. کنم یمعرف شانیبه ا شتریب

شود یمسائل روشن م از یلیخاطره خ نیا : 

 

( ینیاستاد امام خم) یالله شاه آباد  ةیمن با مرحوم آ: فرمود یم( ره)آقا معجزه  دریح �

بردم یبهره م شانیارتباط داشتم و از ا .  

 

�  یسفر به مشهد مقدس داشته باشم که تا آن زمان، به علت مشکلات مال کیآرزو داشتم 

دست نداده بود قیو فقر، توف .  

مشهد  یها که اتوبوس  رفتم یخراسان م دانیبه م السلام هیاثر عشق به حضرت رضا عل بر

گرد  یگاهو  کردم یم هیو گر کردم یها نگاه م به اتوبوس . کردند یمقدس از آنجا حرکت م

کردم یو تبرک م دمیمال یو به سر و صورت خود م دمیکش یو غبار آنها را دست م . 

 

سفر ما را فراهم کرد نهینفر هز کیمقدمات تشرّف ما به مشهد فراهم شد و  نکهیا تا .  
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مشهد  خواهم یمن م! آقا: تمام عرض کردم یو با خوشحال دمیرس یآباد شاه یآقا خدمت

دییبفرما د،یدار یارشو سف شیفرما. بروم . 

 

عشق و علاقه به  نیبار است که با ا نیچون اول: فرموده بود یآباد الله شاه ةیمرحوم آ �

 یخواه یلذا هر چه م د؛یزیعز السلام هیحضرت رضا عل یبرا ناًیقی دیشو یمشهد مشرف م

نخواه یویامور دن! )«زیناچ»نه  یبخواه «زیچ»بخواه منتها مواظب باش  ) 

 

�  یآقا شیفرما ادی دمیکه رس السلام هیمشهد مشرف شدم و بالا سر حضرت رضا علبه 

 یزیفرمودند از شما چ یآباد شاه یآقا! آقا: به امام رضا عرض کردم.  افتادم یآباد شاه

را که باز کردم  یهر کتاب خواهم یمن م! آقا. نخواهم زیناچ. بخواهم که ارزش داشته باشد

 .بفهمم

 

را خوانده بودم و سر به سجده بودم که حالت  ارتیشروع کردم و نماز ز را ارتیبعد ز �

به طرف من و دو نفر خادم هم حضرت  آورند یم فیآقا تشر دمیبه من دست داد؛ د یخاص

کنند یم یرا همراه . 
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� را آوردند و گذاشتند کنار من که  لیظرف بزرگ پات کیجلو آمدند و آن دو خادم 

هم  یاز طرف. داخلش پر از کره است دمینگاه کردم د. د کردمرا متوجه به خو شیصدا

حرف بزنم توانستم یمن هم اصلا نم. کنند یو مرا نگاه م ستادندیحضرت ا . 

 

اسکناس درآوردند و شروع به ورق زدن  یکردند و مقدار بیحضرت دستشان را به ج �

دند و به من دادند و در آور یتومان کیاسکناس مچاله شده و کهنه  کیآنها   وسط. کردند

حالت به حالت  نیکه از ا... شد و  یچه بود و چ نیمن هم همانطور مانده بودم که ا. رفتند

برگشتم یعیطب . 

 

� و واقعه را  دمیرس یآباد شاه یتهران و خدمت آقا میو برگشت دیسفر ما به انجام رس

عرض کردم شانیخدمت ا . 

 

از . است یمچاله شده، حظّ تو از علم رسم یتومان کیآن پول : فرمود یآباد الله شاه  ةیآ �

و اما آن کره که داخل ظرف بود لبّ علم . ات همان اندازه است و قال بهره لیق یعلم رسم

را به تو دادند دیلبّ علم توح. است .» 

 

� مسائل  ،یمثنو فیدقائق و ظرا ،یابن عرب نیالد یمشکلات عبارات مح. بود نیو واقعا چن

که تعجب  کرد یرا چنان استادانه و ماهرانه حل م شد یاز اهل معرفت نقل مکه  یمختلف
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 شانیرا به ا دیمغز عرفان و توح. میبرد  یپ ایرو ایمکاشفه  نیو به صداقت ا میکرد یم

 .چشانده بودند

 

یحضرت استاد حسن رمضان یاطلاع رسان گاهیپا . 

 

 

 

 شب اول قبر رئیس واقفیه

که امامت حضرت را قبول ( رئیس واقفیه)6حمزه از مردن ابن ابى بعدعلیه السلام رضا  امام 

او را در قبر نشاندند و از امامان، سؤال کردند و او هم نام آنها را تا امام : نداشت، فرمود

اى بر سرش زدند که قبرش پر از  پس ضربه! السلام گفت و نام مرا ذکر نکرد  کاظم علیه

(1)!آتش شد   

 

  .تسلیة الفؤاد .  2

 

                                                             

اموام رضوا  وقتی امام به شهادت رسید برای اینکه پولهای خمس که نزدش بوود را بوه.حمزه بطائنی وکیل امام کاظم بود یاب علی بن 6

چوون بور اموام هفوتم و!خواهود امودو دیگور اموام دیگوری ن د به دروغ اعلام کرد امام هفتم همان امام زمان اسو علیه السلام تحویل نده

 !ندکبی تانخی چوهم شدث عابی ستپر ولپ!توقف کردند به واقفیه معروف شدند
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 من متبتله هستم

حضرت ! من متبتّلة هستم : السلام گفت زنى به امام باقر علیه: فرمودعلیه السلام رضا  امام 

یعنى تصمیم دارم که هیچگاه ازدواج نکنم : درنزد تو تبتلّ به چه معنى است؟ گفت: فرمود

از این : مودامام فر. خواهم به این وسیله داراى فضیلت بشوم  مى: چرا؟ گفت: امام فرمود. 

زیرا اگر در ازدواج نکردن فضیلتى بود، حضرت فاطمه علیهاالسلام هم قبل ! تصمیم برگرد 

تواند در فضیلتى از فاطمه علیهاالسلام پیشى  زیرا هیچکس نمى! کرد  از تو این کار را مى

(3).بگیرد   

فرشته زمینی.  3  

 

 

 
در بین لباسها علیه السلامقرار دادن تربت امام حسین   

از خراسان، برایم تعدادى علیه السلام رضا  امام : کند که محمّدبن عیسى از شخصى نقل مى»

ایـن خـاک چیسـت؟    : از آورنده لباس پرسـیدم ! لباس فرستاد که در آن مقدارى خاک بود 

هرگـاه لبـاس ویـا    علیه السـلام  رضا  امام . السلام است  خاک وتربت امام حسین علیه: گفت

السـلام در آن قـرار    حسـین علیـه   کند، مقدارى تربت امـام  ، هدیه مىچیز دیگرى به شخصى

 (معارف قران و اهل  بیت)« .کند  باذن الهى، تربت، این را حفظ مى: دهد و مى فرماید مى
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رضا علیه السلام  خضاب امام   

 

( رنگ )را دیدم که محاسن خود را خضاب .رضا علیه السلام امام : حسن بن جهم مى گوید

.ودکرده ب  

تغییر )آرى ، رسیدگى به خود : امام پاسخ داد! فدایت شوم ، رنگ کرده اید؟: پرسیدم 

از عوامل افزایش عفت زنان است ، و یکى از علل بى عفتى زنان این ( شکل و هیئت دادن 

آیا دوست دارى همسرت : است که همسرانشان این امر را رها کرده اند، آنگاه امام فرمود

همانند تو باشد، در حالتى که به سر و وضع خود نرسیده   بینى که وضعیتش را به گونه اى ب

!اى ؟  

.) 7همسر تو هم دوست ندارد که تو را بدان گونه ببیند: خیر، حضرت فرمود: او جواب داد

(2، ح 283، ص 20وسایل الشیعة ، ج   

درباره زید شهید رضا علیه السلام  نظر امام   

( ص)زید از علماء آل محمد »:به مامون فرمود.ه السلامرضا علی هشتمین پیشوا،امام 

بود،براى خدا خشمگین شد و با دشمنان خدا پیکار کرد تا در راه خدا به شهادت 

براى من نقل کرد ( ع)رسید،پدرم موسى بن جعفر علیهما السلام از پدرش جعفر بن محمد 

دعوت ( ص)آل محمد خدا عمویم زید را رحمت کند که مردم را به امامت :گفت که مى

کرد،  رسید به آنچه مردم را به آن دعوت کرده بود وفا مى کرد،و اگر به پیروزى مى مى

                                                             

  17، ح 123، ص 14وسایل الشیعة ، ج 



لیه السلامع رضاامام   

 

54 
 

اى :زید براى قیام با من مشورت کرد،به او گفتم( کرد یعنى حکومت را به امام واگذار مى)

آیا او ادعاى :مامون پرسید« عمو اگر راضى هستى کشته و به دار آویخته شوى قیام کن

مامت نداشت؟ا  

(06) «کرد دعوت مى( ص)او مردم را به امامت آل محمد !نه»:امام فرمود  

 

 لقب رضا

ابن بابویه به سند حسن از بزنطى روایت کرده است که به خدمت امام محمّد تقى علیه 

السلام عرض کردم که گروهى از مخالفان شما گمان مى کنند که والد بزرگوار شما را 

ا گردانید در وقتى که آن حضرت را براى ولایت عهد خود اختیار ماءمون ملقب به رض

به خدا سوگند که دروغ مى گویند بلکه حق تعالى او را به رضا مسمى : کرد؟ حضرت فرمود

گـردانید براى آنکه پـسندیده خدا بود در آسمان و رسول خدا و ائمه هدى علیهم السلام 

آیا همه پـدران گـذشته : امامت پـسندیدند، گـفتم در زمین از او خشنود بودند و او را براى 

پس به چه سبب : بلى ، گفتم : تو پـسندیده خدا و رسول و ائمه علهیم السلام نبودند؟ گفت 

براى آنکه مخالفان و : گردانیدند؟ گفت   او را در میان ایشان به این لقب گرامى مخصوص 

نچه موافقان و دوستان از او خشنود بودند، و دشمنان او را پسندیدند و از او راضى بودند چنا

اتفاق دوست و دشمن بر خشنودى از او مخصوص آن حضرت بود پس به این سبب او را به 

 (منتهی الامال.) این اسم مخصوص گردانیدند

 حمیده خواب پیامبر را دید

رضا   مادر امام (کنیز بود)و به سند معتبر دیگر روایت کرده است که چون حمیده ، نجمه

را خرید شبى حضرت رسالت صلى اللّه علیه و آله و سلم را در خواب دید و آن .علیه السلام
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نجمه را به فرزند خود موسى تملیک نما که از او فرزندى ! حضرت به او گفت که اى حمیده 

به هم خواهد رسید که بهترین اهل زمین باشد و به این سبب حمیده ، نجمه را به آن 

 (منتهی الامال.) و او باکره بودحضرت بخشید 

چون حامله : شیخ صدوق به سند معتبر از نجمه مادر آن سرور روایت کرده است که گفت 

نمى کردم و چـون   شدم به فررند بزرگـوار خود به هیـچ وجه ثقل و حمل در خود احساس 

دم و به خواب مى رفتم صداى تسبیح و تهلیل و تمجید حق تعالى از شکم خود مى شنی

و چون آن فرزند . خائف و ترسان مى شدم و چون بیدار مى شدم صدایى نمى شنیدم 

سعادتمند از من متولد شد دستهاى خود را بر زمین گذاشت و سر مطهر خود را به سوى 

آسمان بلند کرد و لبهاى مبارکش حرکت مى کرد و سخنى مى گفت که من نمى فهمیدم ، 

یه السلام به نزد من آمد و فرمود که گوارا باد ترا اى در آن ساعت حضرت امام موسى عل

پس آن فرزند سعادتمند را در جامه سفیدى پیچیده و به آن ! نجمه کرامت پروردگار تو

حضرت دادم ، حضرت در گوش راستش اذان و در گـوش چپش اقامه گفت و آب فرات 

ه بـگـیر این را که طلبید و کامش را به آن آب برداشت پس به دست من داد و فرمود ک

 (منتهی الامال.) این بقیه خدا است در زمین و حجت خدا است بعد از من 

 

 ندیدم.رضا علیه السلام عالمتر از امام 

شیخ طبرسى روایت کرده از ابوالصّلت هروى که گـفت ندیدم عالمترى از على بن الموسى 

اد به مثل آنچه من شهادت دادم و ندید او را عالمى مگر آنکه شهادت د.رضا علیه السلام ال

، و به تحقیق که جمع کرد ماءمون در مجلسهاى متعدده جماعتى از علماء ادیان و فقها و 

متکلمین را تا با آن حضرت مناظره و تکلم کنند و آن حضرت بر تمام ایشان غلبه کرد و 

فرمود من همگى اقرار کردند بر فضیلت او و قصور خودشان و شنیدم از آن حضرت که مى 

مى نشستم در روضه منوره و علما در مدینه بسیار بودند و هرگـاه از مساءله اى عاجز مى 



لیه السلامع رضاامام   

 

56 
 

شدند جمیعا به من رجوع مى دادند و مسائل مشکله خود را براى من مى فرستادند و من 

 (منتهی الامال.) جواب مى گفتم 

 عالم آل محمد

ن موسى بن جعفر علیه السلام از ابوالصّلت گـفت و حدیث کرد مرا محمدّ بن اسحاق ب

پـدرش که مى گفت پدرم موسى بن جعفر علیه السلام با پسران خود مى فرمود که اى 

برادر شما على بن موسى علیه السلام عالم آل محمدّ است از او سؤ ال کنید معالم ! اولاد من 

جعفر بن  دین خود را و حفظ کنید فرمایشات او را، همانا من شنیدم از پـدرم حضرت

محمّد علیه السلام که مکرر به من مى گـفت که عالم آل محمّد علیهم السلام در صلب تو 

.) است و اى کاش من او را درک مى کردم همانا او همنام امیرالمؤ منین علیه السلام است 

 (منتهی الامال

 

 امام رضا خوش بیان بود

هرگـز ندیـدم کـه حضـرت     شیخ صدوق روایـت کـرده از ابـراهیم بـن العبـاس کـه گفـت        

کسى را به کلام خویش جفا کند و ندیدم که هرگز کلام کسى .رضا علیه السلام ابوالحسن ال

را قطع کند، یعنى در میان سخن او سخنى گویـد تـا فـارغ شـود از کـلام خـود، و رد نکـرد        

 حاجت احدى را که مقدور او بود برآورد و هیچگاهى در حضور کسى که با او نشسته بود پا

دراز نفرمود، و در مجلس ، مقابل جلیس خود تکیه نمى فرمود، و هیچ وقتى ندیدم او را کـه  

به یکى از موالى و غلامان خود بد گوید و فحش دهد و هیچگاهى ندیدم که آب دهان خود 

را دور افکند و هیچگاهى ندید که در خنده خود قهقه کند بلکه خنده او تبسـم بـود و چـون    

خوان طعام نزد او مى نهادند ممالیک خود را تمام سر سفره مـى طلبیـد    خلوت مى فرمود و

حتى دربان و میراخور او، و با آنها طعام میل مى فرمود و عادت آن جناب آن بود که شـبها  

کم مى خوابید و بیشتر شبها را از اول شب تا به صبح بیدار بود و روزه بسـیار مـى گرفـت و    
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شنبه اول ماه و پنجشنبه آخر ماه و چهارشنبه میان ماه باشـد  روزه سه روز از هر ماه که پنج

روزه این سه روز مقابل روزه دهر است ، و آن حضرت بسـیار  : از او فوت نشد و مى فرمود

احسان مى کرد و صدقه مى داد در پنهانى و بیشتر صدقات او در شبهاى تار بود، پـس اگـر 

 یده است پـس تصدیق نکنید او راکسى گـمان کند که مثل آن حضرت را در فضل د

 (منتهی الامال)

 

 مردى را مثل آن حضرت در تقوى و کثرت ذکر خدا ندیدم

مـاءمون مـرا فرسـتاد تـا     : شیخ صدوق از جابر بن ابى الضحاک روایت کرده است که گفت 

را از مدینه به مـرو آورم و امـر کـرد مـرا کـه آن جنـاب را از راه       .رضا علیه السلام حضرت 

و اهواز و فارس حرکت دهم و از طریق قم نبرم او را، و نیز امر کرد که آن جنـاب را   بصره

پس من در خدمت آن حضرت بودم از مدینه تا به . در شب و روز حفظ کنم تا به او برسانم 

مرو و به خدا سوگـند که ندیدم مردى را مثل آن حضرت در تقوى و کثـرت ذکـر خـدا در    

ف از حق تعالى ، و عادت آن جناب چـنان بود که چون صـبح  جمیع اوقات خود و شدت خو

مى شد نماز صبح را ادا مى کرد و بعد از سلام نماز در مصلاى خود مـى نشسـت و پــیوسته    

تسبیح و تحمید و تکبیرو تهلیل مى گـفت و صلوات بر حضرت رسول و آل او مى فرستاد تا 

ه را چندان طول مى داد تا روز بلند از آن سجده مى رفت و سجد  آفتاب طلوع مى کرد پس 

مى شد، پس سر از سجده بر مى داشت و یا از مردم حدیث مى کرد و ایشان را موعظه مـى  

فرمود تا نزدیک زوال آفتاب ، پس از آن وضوى خود را تجدید مى نمود و به مصلاى خـود  

ت و عود مى کرد و چون زوال مى شد بر مى خاست و شش رکعـت نافلـه ظهـر مـى گــذاش     

و در رکعـت دوم و  ( قلُْ یا اَیُّهَا الْکافرِونُ ) قرائت مى کرد در رکعت اول بعد از حمد، سوره 

مى خواند و در هر رکعتى سلام مـى داد و  ( قلُْ هوَُ اللّهُ احََدٌ ) چهار رکعت دیگر بعد از حمد 

فـارغ  پیش از رکوع رکعت دوم بعد از قرائت قنوت مى خواند و چـون از این شش رکعـت  
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مى شد بر مى خاست و اذان نماز مى گفت و دو رکعت دیگر نافلـه بعـد از اذان بـه جـا مـى      

آورد و پس از آن اقامه نماز مى گفت و دو رکعت دیگر نافله بعد از اذان به جا مـى آورد و  

پس از آن اقامه نماز مى گفت و شروع به نماز ظهـر مـى کـرد و چــون سـلام نمـاز مـى داد        

و تکبیر و تهلیل مى گفت خدا را آنچه خواسته باشد پس سجده شکر به جا  تسبیح و تحمید

 شُکرْا للّهِ، پس سر بر مى داشت و بر مى خاست: مى آورد و در سجده صد مرتبه مى گفت 

براى نافله عصر، پس شش رکعت نماز نافله به جا مى آورد و در هر دو رکعت بعد از حمد، 

مى خواند و در هر رکعتى قنوت مى خواند و سلام مى گفت و چون (  قلُْ هوَُ اللّهُ احََدٌ) سوره 

فارغ مى شد از این شش رکعت اذان نماز عصر مى گفت ، پس دو رکعت دیگر نافله عصـر  

را با قنوت به جا مى آورد، پـس اقامه مى گفت و شروع مى کرد به نماز عصر و چون سـلام  

فت خدا را آنچه خواسته باشد پس به سـجده  مى داد تسبیح و تحمید و تکبیر و تهلیل مى گ

مى رفت و صد مرتبه مى گفت حمد اللّه و چون روز به پایان مى رسید و آفتاب غـروب مـى   

کرد وضو مى گـرفت و اذان و اقامه مى گفت و سه رکعت نماز مغـرب را ادا مـى کـرد و در    

نمـاز مـى داد از    رکعت دوم پیش از رکوع و بعد از قرائت ، قنوت مى خوانـد و چـون سـلام   

مصلاى خود حرکت نمى کـرد و تسـبیح و تحمیـد و تکبیـر و تهلیـل مـى گفـت آنچـه خـدا          

 .خواسته باشد

پـس سجده شکر به جا مى آورد سپس سر از سجده برمى داشت و با کسى تکلم نمى کرد 

یـن  تا برخیزد و چـهار رکعت نماز نافله به دو سلام به قنوت به جا آورد و در رکعت اول از ا

و در رکعـت دوم حمـد و توحیـد مـى خوانـد و      ( قلُْ یا اَیُّهَا الْکـافرِونَُ  ) چـهار رکعت حمد و 

چون این چهار رکعت فارغ مى شد مى نشست و تعقیب مى خواند آنچه خدا خواسته باشـد،  

پس افطار مى کرد پس مکث مى فرمود تا قریب ثلـث شـب پـس بـر مـى خاسـت و چهـار        

آورد با قنوت در رکعت دوم و بعد از سـلام در مصـلاى خـود مـى      رکعت عشاء را به جا مى

نشست و ذکر خدا به جا مى آورد آنـچـه خـدا خواسـته باشـد تسـبیح و تحمیـد و تکبیـر و       
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پس به رختخواب مـى رفـت و   . تهلیل مى گـفت و بعد از تعقیب سجده شکر به جا مى آورد

حـالى کـه مشـغول بـود بـه      چـون ثلث آخر شب مى شد از فراش خواب برمـى خاسـت در   

تسبیح و تحمید و تکبیر و تهلیل و استغفار پـس مسـواک مـى کـرد و وضـو مـى گــرفت و        

مشغول هشت رکعت نماز نافله شب مى شد بدین طریق که بعد از هر دو رکعتى سلام مـى  

مـى  ( قلُْ هوَُ اللّـهُ احََـدٌ   ) داد و در رکعت اول در هر رکعت آن یک مرتبه حمد و سى مرتبه 

خواند و بعد از این دو رکعت ، چهار رکعت نماز جعفر به جا مى آورد و از نماز شب حساب 

مى کرد و چون از این شش رکعت فارغ مى شد دو رکعـت دیگـر را بـه جـا مـى آورد و در      

هَـلْ اَتـى عَلَـى    ) و در رکعـت دوم حمـد و سـوره    ( تَبارَکَ المُلک ) رکعت اول حمد و سوره 

اند و چون سلام نماز مى داد بر مى خاست و دو رکعت نماز شفع به جـا مـى   مى خو( الانِْسانك 

مـى خوانـد و در رکعـت دوم    ( قلُْ هوَُ اللّهُ احََـدٌ  ) آورد در هر رکعت بعد از حمد، سه مرتبه 

قنوت مى خواند و چون از نماز شفع فارغ مى شد بر مى خاست و یک رکعت نماز وتر را بـه  

قُـلْ  ) و یـک مرتبـه   ( قلُْ هوَُ اللّهُ احََـدٌ  ) ت بعد از حمد، سه مرتبه جا مى آورد و در این رکع

 مى خواند، پس شروع مى کرد( قلُْ اَعوُذُ بكرَبِّ الْفَلَق ) و یک مرتبه ( اَعوُذُ بكرقبك النّاس 

 :به خواند قنوت ، و در قنوت مى خواند

هُمَّ اهدِْنا فیمنَْ هَدَیتَْ وَ عافنِا فیمَنْ عافَیتَْ وَ توََلقنا اَللّهُمَّ صلَِّ علَى محُمََّدٍ وَ آلك محُمََّدٍ اَللّ) 

فیمَنْ توََلقیتَْ وَ بارَکْ لَنا فیما اَعْطَیتَْ وَ قِنا شرَق ما قَضَیتَْ فَانِقکَ تَقضْى وَ لایُقْضى عَلیَْکَ انِقهُ 

 ( .نا وَ تَعالَیتَْ لایذَِلُّ منَْ والَیتَْ وَ لایَعزُِّ مَنْ عادَیتَْ تبَارکَتَْ ربََّ

و چون سلام نماز مى داد مى ( اَسْتغَْفر اللّهَ وَ اَسئلَُهُ التقوبَْةَ ) پـس هفتاد مرتبه مى گفت 

نشست به جهت خواندن تعقیب و چون فجر نزدیک مى شد بر مى خاست براى دو رکعت 

ر رکعت دوم حمد و توحید مى و د( قلُْ یا اَیُّهَا الکافرِونَُ ) نافله فجر و در رکعت اول حمد و 

خواند و چون فجر طلوع مى کرد اذان و اقامه مى گفت و دو رکعت فریضه صبح را به جا مى 

آورد و چون سلام نماز مى گفت تعقیب مى خواند تا طلوع آفتاب پس دو سجده شکر به جا 



لیه السلامع رضاامام   

 

60 
 

شکر مى آورد و چـون سلام نماز مى گفت تعقیب مى خواند تا طلوع آفتاب پس دو سجده 

به جا مى آورد و چندان طول مى داد تا روز بالا آید و عادت آن جناب آن بود در جمیع 

و در رکعت دوم حمد و ( اِنّا انَزََلْناهُ ) نمازهاى واجبه یومیه در رکعت اول حمد و سوره 

 مى خواند مگر در نماز صبح جمعه و ظهر و عصر آن روز که در( قلُْ هوَُ اللّهُ احَدٌَ ) سوره 

رکعت اول حمد و سوره جمعه و در رکعت دوم حمد و سوره منافقین مى خواند و در نماز 

سَبَّحك اسْمَ ربََّکَ ) عشاء شب جمعه در رکعت اول حمد و جمعه و در رکعت دوم حمد و 

هلَْ اَتى عَلَى ) مى خواند و در نماز صبح دوشنبه و پـنجشنبه در رکعت اول حمد و ( الاَعلى 

مى خواند، و به جهر و آشکارا ( هلَْ اَتیک حَدیثُ الغاشیة ) و در رکعت دوم حمد ( الانسانك 

مى خواند قرائت نمازهاى مغرب و عشاء و نماز شب و شفع و وتر و صبح را؛ و آهسته 

قرائت مى کرد نمازهاى ظهر و عصر را و در نمازهاى چهار رکعتى در دو رکعت آخر سه 

و در فنوت جمیع ( هِ وَ الحْمَْدُ للّهِ وَ لا اِلهَ اِلاّ اللّهُ وَ اللّهُ اکَْبرَُ سُبحْانَ اللّ) مرتبه مى خواند 

 :نمازهایش این دعا را مى خواند

 ( . رَبِّ اغْفرِْ وَ ارحَْمْ وَ تجَاوزَْ عَمّا تَعْلَمُ انِقکَ انَتَْ الاَعزَُّ الاجَلَُّ الاکَرَْمُ) 

د روزها روزه مى گـرفت و چـون شب داخل و در هر بلدى که ده روز قصد اقامت مى کر

مى شد ابتداء مى کرد به نماز پیش از افطار و در بین راه که مقیم نبود نمازهاى واجبى را دو 

رکعت به جا مى آورد مگر مغرب را که همان سه رکعت را به جا مى آورد و ترک نمى کرد 

و نه در حضر اما نوافل نهاریه نافله مغرب و نماز شب و وتر و دو رکعت فجر را نه در سفر 

را در سفر ترک مى کرد و بعد از هر نماز مقصوره که نماز ظهر و عصر و عشاء باشد سى 

و مى فرمود این به ( سُبحْانَ اللّهِ وَ الحْمَْدُ للّهِ وَ لا اِلهَ اَلا اللّهُ وَ اللّهُ اکَبرَُ : ) مرتبه مى گفت 

؛ و ندیدم که آن ( تُهُ صَلّى صَلوةَ الضحُى فى سَفرٍَ وَ لاحَضرٍَ وَ ما راََیْ. ) جهت تمامى نماز است 

و در سفر هیـچ روزه نیمى گرفت و . حضرت نماز ضحى گزارد در سفر و نه در حضرت 

عادت آن جناب آن بود که در دعا کردن ابتداء مى کرد به ذکر صلوات بر رسول و آل او 
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ر نماز و غیر نماز و شبها که در فراش خوابیده علیهم السلام و بسیار مى کرد این کار را د

بود تلاوت قرآن بسیار مى نمود و هرگاه مى گذشت به آیه اى که در او ذکر بهشت یا 

آتش شده گـریه مى کرد و از حق تعالى سؤ ال بهشت مى کرد و پناه مى جست به خدا از 

قلُْ هوَُ اللّهُ ) فت و چون آتش و در جمیع نمازهاى شبانه روزى خود بسم اللّه را بلند مى گ

و چون از آن سوره فارغ ( اَللّهُ احَدٌَ ) تلاوت مى کرد، آهسته بعد از این آیه مى گفت ( احَدَُ 

، ( قلُْ یا اَیُّهَا الْکافرِونُ ) و چـون مى خواند ( کَذلِکَ اللّهُ ربَُّنا ) مى شد، سه مرتبه مى گفت 

 و چون از آن فارغ مى( لْکافرِونُ یا ایَُّهَا ا) آهسته در دل مى گـفت 

و چون سوره والتین والزیتون تلاوت مى ( ربَىَّ اللّهُ وَ دینِى الاِسلْامُ ) شد، سه مرتبه مى گفت 

لااقُْسِمُ بكیوَْمك ) و چون سوره ( بَلى وَ انََا عَلى ذلکَِ منَِ الشّاهدِینَ ) کرد بعد از فراغ ، مى گفت 

و چـون سوره جمعه قرائت ( سُبحْانَکَ اَللُّهمَّ بَلى ) از فراغ ، مى گفت  مى خواند بعد( القِیامَةك 

پس ( لِلقذین اتققوَاْ ) ، مى گفت ( قلُْ ما عِنْداَللّهِ خَیرُْ منَِ اللقهوْك وَ منَِ التِّجارة ) مى کرد بعد از 

اَلحْمَدُْللّهِ ) مى گفت  و چون از سوره فاتحه فارغ مى شد،( واَللّهُ خَیرُْ الراّزكقینَ ) مى گفت 

سُبحْان ربَِّىَ ) ، آهسته مى گفت ( سَبِّحك اسْمَ ربَِّکَ الاَعلى ) و چون مى خواند ( رَبِّ الْعالمَینَ 

لَبَّیْکَ ) قرائت مى کرد، آهسته مى گفت ( یا اَیُّها القذینَ آمَنواُ ) و چون در قرآن ( الاَعلى 

 ( .اللّهم لَبَّیک 

وارد نمى شد مگر اینکه مردم قصد خدمتش مى نمودند و چون خدمتش و در هیچ بلدى 

شرفیاب مى شدند از معالم دین خود مى پرسیدند حضرت ایشان را جواب مى فرمود و 

حدیث مى کرد ایشان را احادیث بسیار مروى از پـدرش از پـدرانش از على علیه السلام از 

آن حضرت را به نزد ماءمون بردم از من رسول خدا صلى اللّه علیه و آله و سلم پس چون 

خبر حال آن حضرت را در بین راه پرسید من خبر دادم او را به آنچه از آن جناب مشاهده 

کرده بودم در اوقات شب و روز و در اوقات حرکت و اقامت آن حضرت ، پس ماءمون 

شان است گفت بلى یابن ابى الضحاک على بن موسى بهترین اهل زمین و اعلم و اعبد ای
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پس خبر مده مردم را به آنـچـه از آن جناب دیده اى به جهت آنکه مى خواهم ظاهر نشود 

فضل آن مـگر بر زبان من و به خدا استعانت مى جویم بر این نیت که دارم که او را بلند 

 (منتهی الامال.) تمام شد حدیث شریف . کنم و قدر او را رفیع سازم 

 

 (ع)رضاتعویذ امام 

زمـانى کـه وارد شـد    : خـادم مـاءمون کـه گفـت     ( یاسـر  ) بن طاوس روایت کرده از و سید 

در قصر حمید بن قحطبـه بیـرون کـرد از تـن     .رضا علیه السلام ابوالحسن على بن موسى ال

لباس خود را و داد به حمید و حمید داد به جاریه خود که بشوید آن را پس نگذشت زمـانى  

ى بود و داد به حمید و گـفت یافتم این رقعه را در گــریبان  که آن جاریه آمد و با او رقعه ا

بـه  ! فـداى تـو گـردم    : لباس ابوالحسن علیه السلام پس حمید به آن حضـرت عـرض کـرد   

درستى که این جاریه یافته اسـت رقعـه اى در گریبـان پیـراهن تـو، چیسـت آن ؟ فرمـود        

کن اسـت کـه مـا را مشـرف     مم: تعویذى است که آن را از خود دور نمى کنم ، حمید گفت 

کنى به آن ؟ پس فرمود که این تعویذى است که هر که نگاه دارد در گریبان خود دفع مى 

شود بلا از او و مى باشد براى او حرزى از شیطان رجیم ، پس خواند تعویذ را بر حمید و آن 

 :این است 

وذُ بكالرقحمْنك مِنْکَ انِْ کُنتُْ تَقِیّا اوَْ غَیرَْ تَقِـیّ بكاللّـه   بكسْمك اللّهِ انِِّى اَعُ: بكسْمك اللّهِ الرقحمْنك الرقحیمك) 

السَّمیعك الْبَصیرك عَلى سمَْعِکَ وَ بَصرَكکَ لاسُلْطانَ لَکَ عَلَىٍّّّ وَ لا عَلى سمَْعی وَ لا عَلى بَصَـرى وَ لا  

لى مخُّى وَ لا عَلـى عَصْـبى وَ لا   عَلى شَعرْى وَ لا عَلى بَشرَى وَ لا عَلى لحَمْى وَ لا عَلى دَمى وَ لاعَ

عَلى عِظامى وَ لا عَلى مالى وَ لا عَلى ما رزَقََنى ربَّى سَـتَرْتُ بَیْنـى وَ بَیْنَـکَ بكسِـترْك النقبـوةك القـذى       

لُ عَـنْ  اسْتَترََ انَْبكیاءُ اللّهِ بكهِ منِْ سَـطوَاتِ الجَْبـابكرةَك وَ الْفرَاعِنَـةك، جكبرْائِیـلُ عَـنْ یمَینـى وَ میکائی ـ      

یكسارى وَ اِسرْافیلُ عنَْ وَرائى وَ محُمََّدٌ صَلقى اللّهُ عَلَیْهِ وَ آلِـهِ وَ سَـلقمَ اِمـامِى وَ اللّـهُ مُطقلِـعٌ عَلِـىَّ       

نى ، یمَْنَعُکَ مِنّى وَ یمَْنَعُ الشقیْطانُ مِنّى ، اَللّهُمَّ لا یَغْلِـبُ جَهْلُـهُ انَاتَـکَ انَْ یَسْـتَفزِقنى وَ یَسْـتخَِفِّ     
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 (منتهی الامال. ( )اَللّهُمَّ اِلَیْکَ الْتجََاءْتُ، اَللّهُمّ اِلَیْکَ الْتجََاءْتُ، اَللّهُمَّ اِلَیْکَ الْتجََاءْتُ

 

 علیه السلام رضا  نماز عید امام 

و روایت شده که چون نزدیک عید شد ماءمون فرستاد خدمت آن حضرت کـه بایـد سـوار    

بگزارید و خطبه بخوانید حضرت پیغام فرستاد که مى دانـى  شوید بروید به مصلى نماز عید 

من قبول ولایت عهد کردم به شرط آنکه در این کارها مداخله نکنم مرا عفـو کنیـد از نمـاز    

عید خواندن با مردم ، ماءمون پیغام داد که من مى خواهم در این کار دلهاى مـردم مطمـئن   

ا، حضرت قبول نکرد، پیوسته رسول مـابین  شود به آنکه تو ولیعهد منى و بشناسند فضل تر

آن حضرت و ماءمون رفت و آمد مى کرد تا اینکـه اصـرار مـردم در ایـن کـار بسـیار شـد،        

لاجرم حضرت پیغام فرستاد که اگر مرا عفو کنى بهتر است به سوى مـن و اگــر عفـو نمـى     

لم و حضـرت  کنى من مى روم به نماز هان نحو که حضرت رسول صلى اللّه علیه و آلـه و س ـ 

بـرو بـه نمـاز بـه هـر      : امیرالمؤ منین على بن ابى طالب علیه السلام مى رفتند، ماءمون گفت 

نحو که خواسته باشى ، پس امر کرد سرهنـگان و دربانان را و مردم را که اول صـبح بـر در   

چون روز عید شد جمع شدند : راوى گفت . حاضر شوند.رضا علیه السلام خانه حضرت امام 

براى آن حضرت در راههـا و بامهـا، و اجتمـاع کـردن زنهـا و کودکـان و نشسـتند در         مردم

انتظار بیرون آمدن آن جناب و تمـام سرهنـگــان و لشـکر حاضـر شـدند بـر در منـزل آن        

حضرت در حالى که سوار بر ستوران خود بودند و ایسـتادند تـا آفتـاب طلـوع کـرد، پــس       

ا و عمامه سفیدى از پنبه بافتـه بـر سـر بسـت     حضرت غسل کرد و پوشید جامه هاى خود ر

یک طرف آن را در میان سینه خود و طرف دیـگرش را در مـابین دو کتـف خـود افکنـد و     

قدرى هم بوى خوش به کار برد و عصایى بر دست گرفت و به موالى خود فرمـود کـه شـما    

حضرت و آن  پس بیرون آمدند ایشان در پیش روى آن. نیز بکنید آنـچـه را که من کردم 

حضرت حرکت فرمود با پاى برهنه و جامه را بالا زده تا نصف سـاق و علیـه ثیـاب مشـمرّة     
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پس کمى راه رفت آنگاه سر به سوى آسمان کرد و تکبیر عید گفـت و موالیـان نیـز بـا آن     

حضرت تکبیر گـفتند، پس رفتند تا در منزل سرهنگان و لشـکریان کـه آن حضـرت را بـه     

مامى خود را از مالهاى خود بر زمین افکندند و به کمـال خفـت و سـختى    این هیبت دیدند ت

 .کفشـــــــــــهاى خـــــــــــود را از پـــــــــــا بیـــــــــــرون مـــــــــــى آوردنـــــــــــد

ــهِ       )  ــرابَةَ جاجیلَتِـ ــا شَـ ــعَ بكهـ ــکّینٌ قَطَـ ــهُ سِـ ــانَ مَعَـ ــنْ کـ ــالا مَـ ــنُهُمْ حـ ــانَ احَْسَـ  ( . وَ کـ

را بریـد و   و از همه بهتر حال آن کسى بود که با خود کاردى داشت که شـرابه کفـش خـود   

بـر در  .رضا علیه السـلام  حضرت امام : راوى گفت . پـاى خود را بیرون آورد و پا برهنه شد

منزل تکبیرى گـفت و مردم نیز با آن حضرت تکبیر گـفتند، چــنان بـه خیـال مـا آمـد کـه       

آسمان و دیوارها با آن حضرت تکبیر مى گویند و مردم شروع کردند به گـریستن و ضجه 

شنیدن تکبیر آن حضرت ، به حدى که شهر مرو از صداى گریه و شیون به لرزه کشیدن از 

درآمد، این خبر به ماءمون رسید ترسید که اگر آن حضرت به این کیفیت به مصلى برسـد  

مردم مفتون و شیفته او شوند، نگذاشت آن حضرت برود بلکه فرستاد خدمت آن حضـرت  

گردید و خود را به مشقت نیفکنید، آن کس کـه  که ما شما را به زحمت و رنج درآوردیم بر

هر سال نماز مى خوانده همان بخواند، حضرت طلبید کفش خود را و پـوشید و سوار شـد و  

.) برگشت و مختلف شد امر مردم در آن روز و منتظم شد امر نمازشان بـه سـبب ایـن کـار    

 (منتهی الامال

 

 

 علیه السلام مناظره امام رضا

 ...با علما ملل و ادیانرضا علیه السلام  ضرت امام ذکر مجلس مناظره ح

چون وارد شد : شیخ صدوق روایت کرده از حسن بن محمدّ نوفلى هاشمى که گفت 

بر ماءمون ، امر کرد ماءمون فضل بن سهل را که جمع کند .رضا علیه السلام حضرت امام 
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که بزرگ ( الجالوت  راءس) که رئیس نصارى است و ( جاثلیق ) اصحاب مقالات را مانند 

و ایشان کسانى هستند که گمان مى کنند بر دین نوح علیه ( صابئین ) یهود است و رؤ سا 

که بزرگ آتش پرستان باشد و اصحاب زردشت و نسطاس ( هربذاکبر ) السلام مى باشند و 

رومى و متکلمین را تا بشنود کلام آن حضرت و کلام ایشان را، پـس جمع کرد فضل بن 

ایشان را و آگاه نمود ماءمون را به اجتماع ایشان ، ماءمون گفت که ایشان را نزد من سهل 

پس چون حاضر گردیدند نزد او، مرحبا گفت و نوازش کرد ایشان را و گفت ! حاضر کن 

من شما را جمع آوردم براى خیر و دوست دارم که مناظره کنید با پسر عم من این مرد که 

ه است ، پس هرگاه صبح شود حاضر شوید نزد من و احدى از شما از مدینه بر من وارد شد

ما فردا صبح ان شاء اللّه تعالى حاضر ! سمعا و طاعةً یا امیرالمؤ منین : تخلف نکند، گـفتند

 .خواهیم شد

 راوى حسن بن محمدّ نوفلى گوید که ما در ذکر حدیثى بودیم نزد حضرت ابوالحسن ال

بود داخل شد و .رضا علیه السلام اسر که متولى امر حضرت که ناگـاه ی.رضا علیه السلام

امیرالمؤ منین سلام به شما مى رساند و مى گوید که برادرت ! اى سید و آقاى من : گفت 

فدایت شود، جمع شده اند اصحاب مقالات و اهل ادیان و متکلمون از جمیع ملتها نزد من 

بح نزد ما بیا و اگر کراهت دارى مشقت بر اگـر میل داشته باشى گـفتگو با آنها را فردا ص

خودت قرار مده و اگر میل دارى ما بیاییم به نزد تو آسان است بر ما، حضرت فرمود به او 

که به ماءمون بـگو که من مى دانم اراده تو را و من فردا صبح ان شاء اللّه در مجلس تو مى 

 .آیم 

تو عراقى هستى ! اى نوفلى : و فرمود که چون یاسر رفت حضرت رو کرد به ما: راوى گوید

و رقت عراقى غلیظ و سخت نیست چه به نظر تو مى رسد در جمع کردن پسر عمویت بر ما 

اهل شرک و اصحاب مقالات را، یعنى کسانى که گفتگوى علمى کنند در مجالس و محافل ، 

که بفهمد مى خواهد امتحان کند شما را و دوست مى دارد ! فدایت شوم : من عرض کردم 
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اندازه علم ترا و لکن بنائى کرده بر اساس غیر محکم و به خدا سوگند که بدبنائى کرده ، 

حضرت فرمود که چیست بناء او در این باب ؟ گفتم که اصحاب کلام و بدع خلاف علما مى 

باشند؛ زیرا که عالم انکار نمى کند غیر منکر را و اصحاب مقالات و متکلمون و اهل شرک 

انکار و مباهته اند اگر احتجاج کنى بر ایشان به اینکه اللّه تعالى واحد است مى اصحاب 

گویند ثابت کن وحدانیت او را و اگر بگویى محمدّ صلى اللّه علیه و آله و سلم رسول 

خداست مى گویند اثبات کن رسالت او را پس حیران مى کنند شخص را و چـون شخص به 

مى کند آنها مغالطه مى کنند تا اینکه شخص گفته خود را  حجت و دلیل گفته آنها را باطل

حضرت تبسم کرد ! واگذارد و از قول خود دست بردارد، پس از آنها حذر کن فدایت شوم 

نه به خدا : آیا مى ترسى که قطع کنند بر من دلیل مرا، عرض کردم ! اى نوفلى : و فرمود

امیدوارم که حق تعالى شما را ظفر من هرگز چنین گمانى در حق شما نمى برم و ! قسم 

آیا دوست مى دارى بدانى ماءمون ! اى نوفلى : بدهد بر آنها ان شاء اللّه ، حضرت فرمود

در وقتى که بشنود : بلى ، فرمود: چـه وقت از عمل خود پـشیمان مى شود؟ عرض کردم 

یل ایشان و بر دلیل آوردن مرا بر رد اهل تورات به تورات ایشان و بر اهل انجیل به انج

اهل زبور به زبور ایشان و بر صابئین به زبان عبرانى اینشان و بر آتش پرستان به زبان 

فارسى ایشان و بر رومیها به زبان رومى ایشان و بر اهل مقالات به لغتهاى ایشان پس 

چونکه بند آوردم زبان هر صنفى را و باطل کردم دلیل آنها را و هر یک واگـذاشتند قول 

 .را و قول مراگرفتند خود

 ؛( عَلِمَ المَْاءْموُنُ انِق المَْوْضعَِ القذى هوَُ بكسَبیلِهِ لیَسَْ بكمُسْتحَِقِّ لَهُ ) 

  در آن وقت ماءمون داند که مکانى که او راه آن را در پیش دارد استحقاق آن ندارد پس 

 ( .بكاللّهِ الْعَلىِّ الْعَظیم وَ لا حوَلَْ وَ لا قوَُّةَ اِلاّ ) در آن وقت پشیمان مى شود، 

پس چون که صبح شد فضل بن سهل آمد و عرض کرد به آن جناب قربانت شوم پسر 

عمت منتظر تو است و قوم جمعیت کرده اند پس چیست راءى تو در آمدن ؟ حضرت 
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پس از آن وضو گرفت وضوى . تو پیش مى روى من هم بعد مى آیم ان شاء اللّه : فرمود

ربت از سویق آشامید و به ما از آن سویق آشامانید پس از آن بیرون رفت و نماز و یک ش

مملو است از مردم و   ما با او بیرون رفتیم تا اینکه بر ماءمون داخل شدیم دیدیم مجلس 

پس . محمدّ بن جعفر در میان طالبیین و بنى هاشم نشسته و امیران لشکر حضور دارند

وارد شد ماءمون برخاست و محمدّ بن جعفر نیز .رضا علیه السلام چون حضرت امام 

با ماءمون نشستند و همه .رضا علیه السلام برخاست و جمیع بنى هاشم برخاستند و حضرت 

ایستاده بودند تا اینکه امر فرمود همه نشستند و ماءمون پیوسته رویش به آن جناب بود و 

رد به جاثلیق عالم نصارى و با او گفتگو مى کرد تا یک ساعت ، پس از آن رو کرد رو ک

این پـسر عم من على بن موسى بن جعفر است و از اولاد فاطمه دختر ! اى جاثلیق : گفت 

پیغمبر ما صلى اللّه علیه و آله و سلم و فرزند على بن ابى طالب علیه السلام است و من 

نى ، جاثلیق گفت دوست مى دارم که با او تکلم کنى و محاجه نمایى و با انصاف با او رفتار ک

چـگـونه من محاجه کنم با شخصى که دلیل مى آورد بر من به کتابى که ! یا امیرالمؤ منین : 

 من منکر آن کتاب هستم و به پـیغمبرى که من ایمان به آن پیغمبر نیاورده ام ؟ حضرت 

ا اقرار و اگـر حجت و دلیل آورم بر تو به انجیل تو، آی! اى نصرانى : فرمود.رضا علیه السلام

آیا قدرت دارم بر رد آنـچـه درانجیل ثبت : اعتراف به آن مى کنى ؟ جاثلیق عرض کرد

حضرت فرمود . شده است ، بلى سوگند به خدا که اقرار مى کنم به آن بر رغم آنف خودم 

چه مى : به جاثلیق که سؤ ال کن از آنچه خواهى و فهم کن جواب آن را، جاثلیق گفت 

 پیغمبرى عیسى و کتاب او آیا چیزى از این دو را انکار مى کنى ؟ حضرت گویى در نبوت و 

فرمود که من اقرار مى کنم به نبوت عیسى و کتاب او و آنـچـه را که .رضا علیه السلام

بشارت داد به آن امت خود را و حواریون به آن اقرار کردند، و قبول ندارم پیغمبرى و 

پیغمبرى و نبوت محمدّ صلى اللّه علیه و آله و سلم و  نبوت هر عیسى را که اقرار نکرد بر

آیا چـنین نیست که : جاثلیق گفت . به کتاب او و بشارت و مژده نداد به آن امت خود را
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عرض کرد پس و . بلى چنین است : قطع احکام به دو شاهد عادل مى شود؟ حضرت فرمود

اللّه علیه و آله و سلم از کسانى شاهد اقامه کن از غیر اهل ملت خود به نبوت محمدّ صلى 

که در ملت نصرانیت مقبول الشهادة باشند و سؤ ال کن از مثل این را از غیر اهل ملت ما، 

الا ن از راه انصاف آمدى ، آیا قبول نمى کنى از من عدل مقدم ! اى نصرانى : حضرت فرمود

. ر او را براى من کیست این عدل ، نام بب: نزد مسیح عیسى بن مریم را؟ جاثلیق گفت 

ذکر کردى کسى را که ! به به : چه مى گویى در حق یوحناى دیلمى ؟ عرض کرد: فرمود

دوست ترین مردم است نزد مسیح ، فرمود که قسم مى دهم ترا آیا در انجیل هست که 

یوحنا گفت مرا مسیح خبر داده است به دین محمّد عربى صلى اللّه علیه و آله و سلم و مرا 

اده است به اینکه محمدّ صلى اللّه علیه و آله و سلم بعد از او است ، و من به این خبر مژده د

حواریین را مژده دادم و آنها ایمان آوردند به محمدّ صلى اللّه علیه و آله و سلم و قبول 

کردند او را؟ جاثلیق گـفت که یوحنا این مطلب را از مسیح نقل کرده است و مـژده داده 

ت مردى و به اهل بیت او و وصى او و لکن تشخیص نکرده است که این در چه است به نبو

اگر مابیاوریم : حضرت فرمود. زمان است و نام آنها را نگفته است تا من آنها را بشناسم 

کسى را که قرائت کند انجیل را و بر تو تلاوت کند ذکر محمدّ و اهل بیت و امت او را آیا 

این حرفى است محکم ، حضرت رو کرد به ! بلى : ض کردبه او ایمان مى آورى ؟ عر

چه خوب : چگونه است حفظ تو سر سوم انجیل را؟ عرض کرد: نسطاس رومى و فرمود

آیا انجیل نمى خوانى ؟ : حضرت رو کرد به راءس الجالوت و فرمود  حفظ دارم آن را، پس 

پس گوش بگیر از من : بلى به جان خودم سوگـند که مى خوانم آن را، فرمود: عرض کرد

سفر سوم آن را، پس اگـر در آن ذکر محمدّ صلى اللّه علیه و آله و اهل بیت او و امت او 

پس آن . است پس شهادت دهید برای من و اگر ذکر نشده پس گواهی ندهید برای من 

حضرت سفر سوم را قرائت فرمود تا رسید به جایی که ذکر پیغمبر شده بود ، آنجا حضرت 

به حق مسیح و مادر او از تو می پرسم آیا دانستی که من ! ای نصرانی : مود و فرمود توقف ن
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پس از آن تلاوت فرمود بر او ذکر محمدصلی الله ! بلی : دانا هستم به انجیل ؟ عرض کرد 

چه می گویی ؟ این ! ای نصرانی : علیه و آله و اهل بیت او و امت او را پس از آن فرمود 

م است ، پس اگر تکذیب کنی آنچه را که انجیل به آن نطق کرده است قول عیسی بن مری

پس تکذیب کرده ای موسی و عیسی را و هر زمانی که انکار کنی این ذکر را واجب می 

من : جاثلیق گفت . شود قتل تو ، زیرا کافر شدی به پروردگارت و به پیغمبر و به کتابت 

که در انجیل است و به آن اقرار مى کنم ،  انکار نمى کنم آنچه را که ظاهر شود بر من

 !گواه باشید بر اقرار او: حضرت فرمود

خبر بـده بـه مـن کـه     : سؤ ال کن از هر چه خواهى ، جاثلیق گفت ! اى جاثلیق : پـس فرمود

حواریون عیسى بن مریم چـند نفر بودند و هم چـنین مرا خبر بـده از عـدد علمـاء انجیـل ،     

خَبیرك سَقَطتَْ؛ یعنـى بـه دانـاى حقیقـت کـار رسـیدى ، امـا حواریـون         عَلَى الْ: حضرت فرمود

: بـود، و امـا علمـاء نصـارى سـه نفـر بودنـد       ( الوقا ) دوازده نفر بودند و افضل و اعلم ایشان 

یوحنا اکبر که ساکن بود به اجّ، و یوحنا به قرقیسا و یوحنا دیلمى به زجار و نزد او بود ذکـر  

امت او، و او کسى بود که بشارت داد امت عیسى و بنـى اسـرائیل را   پـیغمبر و اهل بیت او و 

سوگند به خدا که من مؤ من و تصـدیق کننـده ام   ! اى نصرانى : به آن حضرت ، پـس فرمود

به آن عیسى که ایمان آورده به محمّد صلى اللّه علیـه و آلـه و سـلم و ناپسـندى نیـافتم بـر       

به خدا قسم فاسد کردى علم : جاثلیق گفت ! ه اوعیسى شما مگر ضعف او و قلت نماز و روز

خودت را و ضعیف نمودى امر خود را و من گمان نمـى کـردم تـرا مگـر اهـل علـم اسـلام ،        

از این قول تو که عیسى ضعیف و کـم روزه  : چـگـونه شده ؟ جاثلیق گـفت : حضرت فرمود

شـبى را نخوابیـد و    و کم نماز بود و حال آنکه عیسى هرگـز افطـار نکـرد روزى را و هرگـز    

بـراى کـى   : فرمود.رضا علیه السلام همیشه روزها روزه و شبها به عبادت قائم بود، حضرت 

منقطع شد، حضرت   نماز و روزه به جا مى آورد؟ جاثلیق از جواب آن حضرت لال و کلامش 

اگر دانـم جـواب مـى      بـپرس : من از تو مساءله مى پرسم ، عرض کرد! اى نصرانى : فرمود
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از چه انکار مى کنى که عیسـى مـرده زنـده مـى کـرد بـه اذن خـدا،        : گویم ، حضرت فرمود

انکار من از جهت آن است که کسى که مرده زنده مى کند و کور مـادرزاد و  : جاثلیق گفت 

حضرت فرمود الیسع پیغمبر . پـیس را خوب مى کند او خدا است و مستحق پرستش است 

ه روى آب راه رفت و مرده زنـده کـرد و کـور مـادرزاد و     کرده مثل آنچه را که عیسى کرد

ــل    ـــگرفتند و احــدى او را نپرســتید و از حزقی پـــیس را خــوب کــرد، امــت او، او را خــدا ن

پیغمبرنیز صادر شده آنچه از عیسى صادر شده زنده کرد سـى و پـنج هـزار نفـر را بعـد از      

! اى راءس الجـالوت  : رمـود پس رو کرد به راءس الجالوت و ف. مردن ایشان به شصت سال 

بخـت  ) آیا مى یابى در تورات که این سى و پـنج هزار نفر از جوانان بنى اسرائیل بودنـد، و  

اینها را از میان اسیران بنى اسرائیل جدا کرد هنـگـامى که در بیـت المقـدس جنــگ    ( نصر 

پس زنـده کـرد    کرد و برد آنها را به بابل پـس فرستاد حق تعالى حزقیل را به سوى ایشان

ایشان را و این در تورات است و انکار نمى کنـد آن را مگـر کـافر از شـما، راءس الجـالوت      

 .راست گفتى : ما این را شنیده ایم و دانسته ایم ، فرمود: گفت 

آن   بگیر بر من این سفر از تورات را تا من بخوانم ، پس ! اى یهودى : پـس حضرت فرمود

خواند و آن یهودى اقبال کرده بود به آن حضـرت و میـل کـرده     جناب چـند آیه از تورات

بود به قرائت آن حضرت و تعجـب مـى کـرد کـه چـگــونه آن جنـاب اینهـا را تـلاوت مـى          

آیـا ایـن   ! اى نصـرانى  : فرماید، پس حضرت رو کرد به آن نصرانى یعنى جاثلیق ، و فرمـود 

: یش از زمان آنها بود؟ عرض کردسى و پنج هزار نفر پیش از زمان عیسى بودند یا عیسى پ

جمعیـت نمـوده رفتنـد      طایفه قریش : حضرت فرمود. بلکه آنها پیش از زمان عیسى بودند

خدمت حضرت رسول خدا صلى اللّه علیه و آله و سلم و از آن حضـرت درخواسـت کردنـد    

که مردگان ایشان را زنده کند آن حضرت رو کرد بـه علـى بـن ابـى طالـب علیـه السـلام و        

فرمود به او که برو در قبرستان و بـه اعلـى صـوت نامهـاى طایفـه و گروهـى کـه اینهـا مـى          

خواهند بر زبان جارى کن که اى فلان و اى فلان و اى فلان محمّـد صـلى اللّـه علیـه و آلـه و      
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امیرالمؤ منین علیه السلام چنـان  . سلم مى فرماید به شما برخیزید به اذن خداوند عز و جل 

برخاستند مردگان در حالى که خاک از سر خود مـى    رت فرموده بود، پس کرد که آن حض

افشاندند، پس طایفه قریش رو کردند به آنها و از ایشان مى پرسیدند امـور ایشـان را پـس    

خبر دادند ایشان را که محمدّ صلى اللّه علیه و آله و سلم مبعوث به نبوت شده ، گفتنـد کـه   

 .مى کردیم آن حضرت را و ایمان به او مى آوردیم ما دوست مى داشتیم که ما درک 

فرمود که پیغمبر ما خوب کرد کور مادرزاد و پیس و .رضا علیه السلام پـس حضرت 

دیوانگان را و حیوانات و مرغان و جن و شیاطین با او تکلم کردند و ما او را خدا نگرفتیم و 

بدانیم و شما که   نه آنکه خدایش  ما انکار نمى کنیم فضیلت احدى از این پیغمبران را اما

عیسى را خدا مى دانید چـرا الیسع و حزقیل را خدا نمى دانید و حال آنکه این دو نفر هم 

و به درستى که گروهى از بنى اسرائیل از . مثل عیسى بودند در مرده زنده کردن و غیر آن 

ـس حق تعالى همه از مردن پ  شهرهاى خود فرار کردند به جهت خوف از طاعون و ترس 

آنها را در یک ساعت هلاک کرد، اهل قریه که اینها در آنجا مردند دیوارى گرداگرد آنها 

ساختند و پیوسته چنین بود تا اینکه استخوانهاى آنها ریزه ریزه شد و پوسید، پس گذشت 

به ایشان پیغمبرى از پـیغمبران بنى اسرائیل و تعجب کرد از آنها و از بسیارى آن 

خوانهاى پوسیده پس از جانب پـروردگـار وحى رسید به آن پـیغمبر که میل دارى زنده است

وحى رسید که آنها را بخوان ! بلى ، پروردگارا: کنم اینها را تا به آنها نظر کنى ؟عرض کرد

پس یک ! اى استخوانهاى پـوسیده برخیزید به اذن خدا: آن پیغمبر گفت . و فریاد کن 

و بدرستى که ابراهیم . ر حالتى که خاکها را از سر خود مى افشاندندمرتبه زنده شدند د

خلیل الرحمن گرفت چهار مرغ و آنها را ریزه ریزه کرد و هر جزئى را بر سر کوهى نهاد 

و موسى بن عمران علیه . پس از آن ندا کرد به آن مرغان یک مرتبه همه به سوى او آمدند

ه آنها را برگزیده بود از میان قوم رفتند به سوى کوه السلام با هفتاد نفر از اصحاب خود ک

پس گفتند به موسى ایشان که تو خدا را دیده اى ، بنما به ما او را همچنان که تو دیده اى او 
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را، موسى فرمود که من ندیده ام او را، گـفتند که ما هرگز به تو ایمان نیاوریم تا اینکه 

عقه آنها را فرو گرفت و همگى سوختند، موسى تنها آشکارا خدا را به ما بنمایى ، پس صا

من هفتاد نفر از بنى اسرائیل رابرگـزیدم و با آنها آمدم ! پـروردگـارا: ماند عرض کرد

الحال تنها مراجعت کنم چگونه قوم من مرا تصدیق خواهند کرد اگر این خبر را به آنها 

 دهم ؟

 ؟( اِیّایَ اَتهُْلِکنُا بكما فَعلََ السُّفَهاءُ منِّا  فَلوَْ شِئتَْ اَهْلکَْتهَُمْ منِْ قَبلُْ وَ) 

اى جاثلیق تمام اینها را که از . پس حق تعالى همه ایشان را زنده نمود بعد از مردن ایشان 

براى تو ذکر کردم قدرت ندارى بر رد هیـچ یک از آنها؛ زیرا که اینها در تورات و انجیل و 

هر کس زنده کند مرده اى را و خوب کند کور  زبور و قرآن مذکور است ، پس اگر

نه خدا پس تمام اینها را خدایان ! مادرزاد را و پـیس و دیوانگان را سزاوار پرستش است ؟

جاثلیق عرض کرد که قول ، قول تو است ؛ یعنى حق مى ! خود بـگـیر چـه مى گـویى ؟

! اى یهودى : س الجالوت و فرمودپس از آن حضرت رو کرد به راء! گویى و لا اِلهَ اِلاّ اللّهُ

روى با من کن به حق ده معجزه اى که بر موسى بن عمران نازل شد، آیا یافته اى در 

تورات خبر محمدّ صلى اللّه علیه و آله و سلم و امت او را که نوشت شده هرگاه آمد امت 

جدید در  اخیره اتباع راکب بعیر که تسبیح مى کنند پروردگار را از روى جد به تسبیح

عبادتخانه هاى تازه ، یعنى تسبیح ایشان غیر از آن تسبیحى است که امت سابق تسبیح مى 

نمودند پـس باید پـناه جویند بنى اسرائیل به سوى ایشان و به سوى ملک ایشان تا مطمئن 

شود دلهاى ایشان ، پس به درستى که در دست ایشان است شمشیرهایى که با آن 

گمراه در اطراف زمین انتقام کشند، اى یهودى آیا این در تورات  شمشیرها از امتهاى

: پس از آن به جاثلیق ، فرمود. بلى ، ما چنین یافته ایم : نوشته است ؟ راءس الجالوت گفت 

. چگونه است علم تو به کتاب شعیا؟ گفت مى دانم آن را حرف به حرف ! اى نصرانى 

دانید این از کلام او است ، اى قوم من دیدم  فرمود به جاثلیق و راءس الجالوت آیا مى
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صورت راکب حمار را در حالتى که لباس نور پـوشیده بود و دیدم راکب بعیر را که 

 روشنایى او مثل روشنایى ماه بود، گفتند راست است

آیا مى دانى در انجیل ! اى نصرانى : فرمود.رضا علیه السلام حضرت . شعیا چنین گفته است 

( بـار قلیطـا   ) را که من به سوى پروردگار شما و پـروردگار خود خواهم رفت و قول عیسى 

یعنى محمّد صلى اللّه علیه و آله و سلم مى آید و او است کسى که گواهى مى دهد بر من به 

حق چنانکه من از براى او گـواهى دادم و او است کسى کـه تفسـیر کنـد از بـراى شـما هـر       

اهر کند فضیحتها و رسوایى هاى امتها را و او است کسى کـه  چیزى را و او است کسى که ظ

ذکر نکردى چیزى را در انجیل مگر آنکـه مـا   : مى کشند ستون کفر را، پس جاثلیق گـفت 

بلـى ، حضـرت   : این در انجیـل هسـت ؟ عـرض کـرد    : آن جناب فرمود. اقرار داریم به آن 

هنگامى که مفقود و گم کردیـد، آن   آیا خبر نمى دهى مرا از انجیل اول! اى جاثلیق : فرمود

را نزد کى یافتید و کى گذاشت براى شما این انجیل را؟ جاثلیق گـفت که ما مفقود نکردیم 

انجیل را مگر یک روز پس یافتیم آن را تر و تازه ، بیرون آوردند آن را بـراى مـا یوحنـا و    

بـه احـوال انجیـل و    چـه قدر کـم اسـت معرفـت تـو     : فرمود.رضا علیه السلام متى ، حضرت 

علماى انجیل پس اگر چنان باشد که تو گمان مى کنى چرا اختلاف کردید در انجیـل و ایـن   

اختلاف در انجیل واقع شد که امروز در دست شما است پس اگر این در عهد اول باقى بـود  

 .و انجیل اول بود در آن اختلافى نمى شد و لکن من علم این را به تو یاد مى دهم 

چـون انجیل اول مفقود شد نصارى اجتماع کردند نزد علماى خود و گفتند کـه عیسـى   بدان 

بن مریم کشته گـشت و ما انجیل را مفقود نمودیم و شما علماى ما هستید پس چیست نزد 

شما؟ اءلوقا و مرقابوس گفتند که انجیل در سینه هاى ما است از سـینه بیـرون مـى آوریـم     

پس محزون نباشید بر آن و خالى نگذارید کنیسه ها را از  سفر به سفر در حق هر که هست

آن پـس همانا تلاوت مى کنیم انجیل را بر شما در حق هر که نازل شـده سـفر بـه سـفر تـا      

پس اءلوقا و مرقابوس و یوحنا و متـى سـاختند ایـن انجیـل را بـراى      . تمام آن را جمع کنیم 
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چهار نفر شاگردان علماى اولین بودند آیـا   شما بعد از اینکه مفقود کردید انجیل اول و این

دانستى این را؟ جاثلیق عرض کرد که من قبل از این ، این را نمى دانستم و الا ن به آن دانا 

شدم و بر من ظاهر شد علم تو به انجیل و شنیدم چیزهاى چند از آن مى دانى که قلب مـن  

: حضـرت فرمـود  . رى فهـم را گواهى مى دهد بر حقیقت آن و طلب مى کنم زیادتى و بسـیا 

جائز و مسـموع اسـت اینهـا علمـاى انجیـل      : شهادت اینها نزد تو چگونه است ؟ عرض کرد

به ماءمون و حضار .رضا علیه السلام هستند و هرچه شهادت دهند حق است ، پس حضرت 

پس ! گواه هستیم : عرض کردند! گواه و شاهد باشید: از اهل بیت خود و غیر ایشان فرمود

جاثلیق فرمود به حق فرزند و مادر او یعنى عیسى و مریم آیـا مـى دانـى کـه متـى گفـت       به 

عیسى فرزند داود بن ابراهیم بن اسحاق بن یعقوب بن یهود بن حضرون است و مرقـابوس  

در نسب عیسى بن مریم گـفت که عیسى کلمه خدا است که حلـول کـرده اسـت در جسـد     

ت که عیسى بن مریم و مادر او دو انسان بودنـد از  آدمى پس انسان شده است ، و اءلوقا گف

تو قائل هستى بر آنکـه  ! اى جاثلیق . گـوشت و خون پـس روح القدس در ایشان داخل شد

شهادت عیسى در حق خودش حق است که گفته مى گـویم به شما اى گـروه حواریـون بـه    

مگر راکب به غیر  درستى که صعود نکند به آسمان مگر کسى که از آسمان نازل شده باشد

 خاتم انبیاء، پس به درستى که او صعود نماید

 

ایـن قـول عیسـى اسـت     : به آسمان و فرود آید، چـه مى گـویى در این قول ؟ جاثلیق گفت 

ایـن  : چه مى گـویى در این قـول ؟ جـاثلیق گفـت    : حضرت فرمود. انکار نمى کنیم ما آن را

چـه مى گـویى در شـهادت دادن   : رت فرمودحض. قول عیسى است انکار نمى کنیم ما آن را

دروغ گفتند بـر  : اءلوقا و مرقابوس و متى بر عیسى و آنچه نسبت به او دادند، جاثلیق گفت 

آیا تزکیـه نکـرد جـاثلیق ایـن علمـا را و      ! اى قوم : فرمود.رضا علیه السلام حضرت . عیسى 

اى عـالم  : ، جـاثلیق گفـت   شهادت نداد که اینها علماى انجیل هستند و قول آنها حق اسـت  
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ــود    ! مســلمانان  ــا، حضــرت فرم ــن علم ــر ای ــایى از ام ــو فرم ــرا عف ــه م ــى دام ک  :دوســت م

عفو کردم اى نصرانى ، سؤ ال کن از آنـچـه مى خواهى ، جاثلیق گـفت سؤ ال کند از تو غیر 

از من ، به حق حضرت مسیح گمان نمى کنم که در علماء مسلمانان مانند تو باشـد، پـس رو   

تو از من سؤ ال مى کنى یا من از : به راءس الجالوت و فرمود.رضا علیه السلام رد حضرت ک

بلکه من سؤ ال مى کنم و از تو دلیلى نمى پـذیرم مـگـر اینکـه  : تو سؤ ال کنم ؟ عرض کرد

. از تورات یا انجیل یا زبور داود باشد یا چیزى باشد که در صـحف ابـراهیم و موسـى باشـد    

بول مکن از من حجت و دلیلى مگر به آن چیزى کـه تنطـق کـرده بـه آن     ق: حضرت فرمود

. تورات بر لسان موسى بن عمران و انجیل بر لسان عیسى بن مریم و زبور و بـر لسـان داود  

پس راءس الجالوت عرض کرد که از کجا ثابت مى کنى نبوت محمّد صلى اللّه علیه و آله و 

 سلم را؟

وت او، موسى بن عمران و عیسى بن مریم و داود خلیفـة  شهادت داده به نب: حضرت فرمود

! اى یهـودى  : حضـرت فرمـود  ! ثابت کن قول موسى بن عمران را: اللّه در زمین عرض کرد

آیا مى دانى موسى وصیت نمود با بنى اسرائیل و فرمود به ایشان که به زودى بیاید بر شـما  

پس آیا مـى دانـى   . و کلام او را بشنوید پیغمبرى از اخوان و برادران شما، تصدیق کنید او را

از براى بنى اسرائیل اخوه و برادرانى غیر از اولاد اسماعیل ؟ اگـر بدانى و بشناسى خویشـى  

راءس الجالوت . یعقوب را با اسماعیل و سببى و قرابتى که میان ایشان بود از جانب ابراهیم 

آیـا از بـرادران و   : ، حضـرت فرمـود   بلى این گـفته موسى است ما او را رد نمى کنیم: گفت 

نـه ،  : اخوه بنى اسرائیل پیغمبرى هست غیر از محمّد صلى اللّه علیه و آلـه و سـلم ؟ گفـت    

بلى صـحیح اسـت و لکـن مـن     : آیا این نزد شما صحیح نیست ؟ عرض کرد: حضرت فرمود

ورات ، دوست مى دارم که تصحیح کنى نبوت محمّـد صـلى اللّـه علیـه و آلـه و سـلم را از ت ـ      

  :آیا انکار مى کنید که در تورات است : حضرت فرمود

؛ ( جاءَ النُّورُ منِْ جَبلَك طوُرك سَینْاءَ وَ اَضاءَ لَنا منِْ جبَلَك ساعیرَ وَ اسْتَعْلنََ عَلَینْا منِْ جَبلَك فارانَ ) 
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گردید  یعنى آمد نورى از کوه طور سیناء و روشنى داد ما را از کوه ساعیر و عیان و آشکار

مى شناسم این کلمات را اما نمى دانم تفسیر آن : بر ما از کوه فاران ، راءس الجالوت گفت 

 :من به تو مى گویم : حضرت فرمود. را

اما آنکه نور از کوه طور سیناء مراد وحى حق تعالى است که نازل فرمود بر موسى علیه 

 .السلام در کوه طور سیناء

پس آن کوهى است که حق تعالى وحى ( کوه ساعیر ) را از  و اما اینکه روشنى داد مردم

 .فرستاد به عیسى بن مریم در وقتى که عیسى بالاى آن کوه بود

پس آن کوهى است از کوههاى مکه که بین ( کوه فاران ) و اما اینکه آشکار گردید بر ما از 

تو و اصحاب تو در آن و مکه معظمه یک روز راه است ، و شعیاى پـیغمبر گـفته بنابر قول 

 :تورات 

 ؛( راَءَیتُْ راکِبَیْنك اَضاءَ لَهُمُ الْاَرضُْ احََدَهمُا علَى حِمارٍ وَ اْلا خرَُ عَلَى الجْمَلَك ) 

یعنى دیدم من دو سوارى که روشن شده بود براى ایشان زمین یکى از ایشان سوار بر 

 .حمار بود و دیگرى سوار بر شتر

کـه مـن نمـى    : کیست آن شتر سوار؟ راءس الجالوت گفـت   پـس کیست آن راکب حمار و

اما راکـب حمـار پـس    : شناسم ایشان را خبر بده مرا که کیستند آن دو نفر؟ حضرت فرمود

عیسى است و اما آن شتر سوار محمّد صلى اللّه علیه و آله و سلم است ، آیا انکار مـى کنـى   

آیا مى شناسـى  : س از آن حضرت فرمودانکار نمى کنم این را، پ: این را از تورات ؟ گـفت 

او گفته و در کتاب شما نوشته : بلى او را مى شناسم ، فرمود: حیقوق پـیغمبر را؟ عرض کرد

است که آورد خداوند بیانى از کوه فاران و پر شد آسمانها از تسبیح احمد و امـت او یحَمِْـلُ   

ما را به کتابى تازه بعـد از خرابـى بیـت المقـدس و      خَیْلَهُ فى الْبحَرْك کمَا یحَمْلُِ فى الْبرَِّ بیاورد

قرآن اسـت آیـا مـى شناسـى ایـن را، تصـدیق دارى بـه او؟ راءس        ( کتاب تازه ) مقصود از 

الجالوت گـفت که حیقوق پـیغمبر اینها را گفته است و ما منکر نیستیم قـول او را، حضـرت   
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مبعـوث  ! پـروردگــارا : کنـى  فرمود که داود در زبـور خـود گــفته و تـو آن را قرائـت مـى       

گـردان کسى را که برپا کند سنت را بعد از زمان فترت ، یعنى منقطع شـدند آثـار نبـوت و    

مندرس شدن دین ، پس آیا مى شناسى پیغمبرى را کـه برپـا کـرد سـنت را بعـد از زمـان       

ود است این قول دا: فترت غیر از محمّد صلى اللّه علیه و آله و سلم ، راءس الجالوت گـفت 

ما مى دانیم آن را و انکار نمى کنیم و لکن مقصود او بـه ایـن کـلام ، عیسـى اسـت و ایـام او       

جهل دارى و نمى دانـى کـه حضـرت عیسـى     : فرمود.رضا علیه السلام حضرت . فترت است 

مخالفت سنت ننمود و موافق بود با سنت تورات تا اینکه حق تعالى او را به آسمان بالا برد و 

بعـد از او آینـده اسـت و او    ( بارقلیطـا  ) رونـده اسـت و   ( ابن البـرةّ  ) ل نوشته است در انجی

سبک مى کند بارها را و تفسیر مى کند براى شما هر چیزى را و گواهى مى دهد بـراى مـن   

همـچـنان که من گـواهى دادم براى او، من آوردم براى شـما امثـال را و او مـى آورد بـراى     

 آرى: صدیق مى کنى اینها را در انجیل ؟ گفت شما تاءویل را، آیا ت
 

 .و انکار نمى کنم آن را

سؤ ال بکنم از تو از پـیغمبر تو ! اى راءس الجالوت : فرمود.رضا علیه السلام پـس حضرت 

چـه دلیل دارى بر اثبات نبوت موسى ؟ : سؤ ال کن ، فرمود: موسى بن عمران ؟ عرض کرد

آورد از براى نبوت خود به چه چیزى که احدى از  دلیل من آن است که معجزه: گـفت 

مثل شکافتن دریا و : چـه معجزه آورد؟ عرض کرد: فرمود. پیغمبران قبل از او نیاوردند

عصا اژدها شدن بر دست او و زدن آن بر سنگ و چشمه ها از آن جارى شدن و بیرون 

. رت بر مثل آن ندارندآوردن ید بیضا از براى نظر کنندگان و علامتهاى دیگر که خلق قد

راست گـفتى در اینکه حجت و دلیل او بر نبوتش این بود که آورد : حضرت فرمود

چـیزهایى که خلق قدرت بر مثل آن نداشتند، آیا چنین نیست که هرکه ادعاى نبوت کرد 

پس از آن آورد چیزى را که خلق بر مثل آن قدرت نداشتند واجب است بر شما تصدیق 
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زیرا که موسى نظیرى نداشت به جهت آن مکانت و قربى که نزد خدا داشت ! نه : او؟ گفت 

و بر ما واجب نیست اقرار و اعتراف بر نبوت هر کسى که ادعاى پـیغمبرى کند مـگـر آنکه 

پس چگونه اقرار نمودید به پیغمبرانى که قبل از : حضرت فرمود. مثل موسى معجزه آورد

شکافتند و از سنگ دوازده چشمه جارى نساختند و موسى بودند و حال آنکه دریا را ن

دستهاى ایشان مثل دستهاى موسى بیضا بیرون نیاورد و عصا را اژدهاى رونده نکردند؟ آن 

یهودى عرض کرد که من گفتم به تو که هر وقت آوردند بر نبوت خود علامات و معجزه 

اى بیاورند که موسى  را که خلق قدرت نداشته باشد مثل آن را بیاورند اگر چه معجزه

. نیاورده باشد یا آورده باشند بر غیر آنچه موسى آورده واجب است تصدیق ایشان 

پس چه منع کرده ترا از اقرار و اعتراف به نبوت ! اى راءس الجالوت : حضرت فرمود

عیسى بن مریم و حال آنکه زنده مى کرد مردگـان را و خوب مى کرد کور مادرزاد و پیس 

. ل مى ساخت شکل مرغ و در آن مى دمید پس به اذن خداوند پرواز مى کردرا و از گ

 مى گویند چنین مى کرد: الجالوت گـفت   راءس 

آیا گمان مى کنى آن معجزه هایى که : حضرت فرمود. و لیکن ما او را مشاهده ننمودیم 

وسى به موسى آورد مشاهده کرده اى ؟ مگر نه این است که اخبارى از معتمدان اصحاب م

پس عیسى بن مریم : بلى ، حضرت فرمود: تو رسیده که موسى چنین مى کرد؟ عرض کرد

همچنین است اخبار متواتره آمده است که عیسى چنین و چنان معجزه آورد پـس چـگـونه 

شما تصدیق مى کنید موسى را و تصدیق نمى کنید عیسى را؟ راءس الجالوت نتوانست 

 .جواب گوید

نین است امر محمدّ صلى اللّه علیه و آله و سلم و معجزه هایى که همچ: حضرت فرمود

و از آیات و معجزات محمدّ . آورده و امر هر پـیغمبرى که حق تعالى او را مبعوث نموده 

صلى اللّه علیه و آله و سلم این بود که آن حضرت یتیمى بود فقیر و شبان و اجیر، کتابى 

د که چیزى بیاموزد، پس آورد قرآنى که در اوست قصه نیاموخته بود و نزد معلى نرفته بو
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هاى پیغمبران و خبرهاى آنها حرف به حرف و خبرهاى گذشتگان و آیندگان تا روز 

قیامت و بود آن حضرت که خبر مى داد مردم را به اسرار پنهانى آنها و هر عملى که در 

راءس . اره نمى آیدخانه هاى خود مى کردند و آیات و معجزات بسیار آورد که به شم

الجالوت گفت که صحیح نشده نزد ما خبر عیسى و محمدّ صلى اللّه علیه و آله و سلم و از 

. براى ما جایز نیست که اقرار کنیم از براى این دو نفر به چیزى که نزد ما صحیح نشده 

د پـس دروغ گـفتند این گواهان که گواهى داده اند از براى عیسى و محمّ: حضرت فرمود

صلى اللّه علیه و آله و سلم یعنى این انبیاء که کلام ایشان را ذکر کرده اند و اقرار به آن 

 .نموده اند؟ آن یهودى بازماند از جواب دادن و جواب نداد

: را که بزرگ آتش پرسـتان بـود و بـه او فرمـود    ( هربذاکبر ) پس حضرت نزد خود خواند 

پـیغمبر تو است ، چـیست دلیل تو بر نبـوت او؟  خبر بده مرا از زردشت که گـمان مى کنى 

عرض کرد که معجزه اى آورد به چیزى که کسى پیش از او نیاورد و مـا مشـاهده نکـردیم    

لکن اخبار از پـیشینیان ما از براى ما وارد شده است به اینکه او حلال کرده است از براى ما 

را متابعـت کـردیم ، حضـرت    چـیزى را که کسى غیر از او حـلال نکـرده اسـت پـس مـا او      

چنین است که چون اخبارى از براى شما آمده است و به شما رسیده اسـت متابعـت   : فرمود

سایر امم گـذشتـگـان هـم اخبـارى بـه    : بلى ، فرمود: کرده اید پیغمبر خود را؟ عرض کرد

ایشان رسیده است به آنچه که آوردند پــیغمبران و آنچـه آورد موسـى و عیسـى و محمّـد      

لیهم السلام ، پس چیست عذر شما در اقرار نکردن از براى ایشان زیرا که اقـرار شـما بـر    ع

در ( هربذ . ) زردشت از جهت خبرهاى متواتره است که آورد چـیزى را که غیر او نیاورده 

اى : فرمود.رضا علیه السلام پس حضرت . همین جا از کلام منقطع شد و دیگر چیزى نیاورد

ان شما کسى باشد که مخالف اسلام باشد و بخواهد سؤ ال کند، سـؤ ال کنـد   اگر در می! قوم 

 .بدون شرم و خجالت 

اگر ! اى عالم و داناى مردم : پـس برخاست عمران صابى و او یکى از متکلمین بود، گفت 
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نه آن بود که خودت خواندى ما را به سؤ ال کردن و چیز پرسیدن من اقدام نمى کردم در 

پس به تحقیق که من در کوفه و بصره و شام و جزیره رفته ام و متکلمین را  سؤ ال از تو،

ملاقات نموده ام هنوز به کسى برنخوردم که از براى من ثابت کند و احدى را که غیر او 

نباشد و قائم باشد به وحدانیت خود آیا اذن مى دهى که از تو سؤ ال کنم ؟ حضرت فرمود 

حضرت . بلى منم عمران : ابى باشد تو هستى ؟ عرض کردکه اگر در این جمعیت عمران ص

سؤ ال کن اى عمران ولى انصاف پیشه کن و بپرهیز از کلام سست و تباه و جوز، : فرمود

سوگند به خدا که من اراده ندارم مگر آنکه از براى من ثابت ! اى سید و آقاى من : گفت 

سؤ ال کن از آنچه بر تو : رت فرمودکنى چیزى را که در آویزم به آن و از آن نگذرم ، حض

پس مردم ازدحام و جمعیت نموده و بعضى به بعضى منضم شدند، . آشکار و ظاهر است 

سؤ ال : خبر بده مرا از کائن اول و از آنـچـه خلق کرده ، حضرت فرمود: عمران گـفت 

 .کردى پس فهم کن جواب آن را

او دیـگـر بار سؤ ال کرد حضرت که حضرت جواب او را مفصل فرمود، : مؤ لف گـوید

جواب داد، و هکذا در کلام طولانى که نقل آن منافى است با وضع کتاب تا آنکه وقت نماز 

مساءله مرا قطع مکن همانا دل من رقیق و نازک ! اى مولاى من : رسید، عمران عرض کرد

ضرت ح. شده ، به این معنى که نزدیک است مطلب بر من معلوم شود و اسلام آورم 

پس آن جناب و ماءمون از جا برخاستند و آن ! نماز مى گزاریم و برمى گردیم : فرمود

حضرت در داخل خانه نماز گـزارد و مردم در بیرون پـشت سر محمدّ بن جعفر نماز 

گزاردند، پس حضرت و ماءمون بیرون آمدند و حضرت به مجلس خود عود فرمود و 

عمران سؤ ال کرد و حضرت جواب   پـس ! اى عمران سؤ ال کن : عمران را طلبید و فرمود

 :داد و پـیوسته او سؤ ال مى کرد و حضرت جواب مى فرمود تا آنکه فرمود به عمران 

قَـدْ فَهكمْـتُ وَ اشَْـهدَُ انَق اللّـهَ تعَـالى عَلـى ماوصََـفْتَهُ        ! نعََمْ یا سَـیِّدى  : افََهكمتَْ یا عمِرْانُ؟ قالَ)  

 ؛( ثُمَّ خرَق ساجكدا نحَوَْ الْقِبْلَـةك وَ اَسْـلَمَ   . محُمََّدا عَبْدهُ المَْبْعوُثُ بكالْهدُى وَ دینك الحَْقك وحََّدْتَهُ وَ انَق
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ــاد بـــه ســـجده رو بـــه قبلـــه و اســـلام آورد    .عمـــران شـــهادتین بـــر زبـــان رانـــد و افتـ

و  راوى حسن بن محمّد نوفلى گوید که چون متکلمین نظر بـه کـلام عمـران صـابى نمودنـد     

حال اینکه او مردى جدلى بود که هرگز کسى حجت او را قطع نکرده بـود دیگـر احـدى از    

علماى ادیان و ارباب مقالات نزدیک حضرت نیامد و از چـیزى از آن جناب سـؤ ال نشـد و   

برخاستند و داخل منزل شدند و مردم .رضا علیه السلام شب درآمد پـس ماءمون و حضرت 

عتى از اصحاب بودم که محمّـد بـن جعفـر فرسـتاد و مـرا احضـار       متفرق شدند و من با جما

دیـدى گفتگـوى رفیـق خـود را، بـه خـدا       ! اى نـوفلى  : گفـت  . نمود، من نزد او حاضر شدم 

سوگـند که گمان نمى کنم هرگز على بن موسى علیه السلام درآمده باشد در چیزى از این 

در مدینه تکلم کرده باشد یا اصـحاب   مطالب که امروز بیان کرد و معروف نبوده نزد ما که

من گفتم که حاجیان نزد او مى آمدند از مسائل حلال و حـرام  . کلام نزد او جمع شده باشند

خود مى پرسیدند و او جواب آنها را مى داد و بسا بود کـه نـزد او مـى آمـد کسـى کـه بـا او        

رسم که این مرد، یعنـى  من بر او مى ت! اى ابومحمّد: محمّد بن جعفر گفت . محاجه مى کرد

ماءمون بر او حسد برد و او را زهر دهد یا اینکه در بلیه اى او را گـرفتار کند، تو به او اشاره 

از : مـن گــفتم   . کن که خود را از امثال این سخنان نـگـاه دارد و اینـگـونه مطالب نفرمایـد 

که بداند نـزد او چیـزى از    امتحان او بود( یعنى ماءمون )من قبول نمى کند و مراد این مرد 

به او بـگـو که عمویت کراهت دارد دخول ترا در ایـن  : علوم پـدران او هست یا نه ؟ گـفت 

 .باب و دوست دارد که خود را نگاه دارى کنى از این چیزها به جهاتى چند

رفـتم خبـر دادم آن حضـرت را بـه     .رضا علیـه السـلام   چـون به منزل حضرت : راوى گـوید

خداوند حفـظ فرمایـد   : حضرت تبسم کرده فرمود. ویش محمّد بن جعفر گفته بودآنچه عم

! اى غـلام  : فرمـود   عمویم را خوب مى دانم به چه سبب کراهت دارد این سخنان مرا، پـس  

من مى دانم جـاى او  ! فدایت گردم : برو به سوى عمران صابى و او را بیاور نزد من ، گـفتم 

بـاکى نیسـت مـال سـوارى ببریـد و او را      : فرمود. ز شیعیان است را نزد بعضى از اخوان ما ا
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بیاورید، من رفتم و او را آوردم حضرت او را ترحیب کرد و جامه طلبید و او را خلعت داد و 

 .مــال ســوارى بــه او مرحمــت نمــود و ده هــزار درهــم طلبیــد و بــه او عطــا فرمــود          

این : مؤ منین علیه السلام را، فرمودبه جا آوردى فعل جدت امیرال! فدایت گردم : من گفتم 

پس امر فرمود شام حاضر کردند، مرا نشـانید در طـرف راسـت    . چنین دوست مى داریم ما

خود و عمران را نشانید در طرف چپ خود، چون از خوردن طعـام فـارغ شـدیم فرمـود بـه      

ینه و بعـد از  عمران برو خدا یارت باد و صبح نزد ما حاضر شو تا ترا اطعام کنیم به طعام مد

این عمران چـنین بود جمع مى گشتند به نزد او متکلمون از اصحاب مقالات و با او تکلم مى 

کردند و او امر ایشان را باطل مى کرد تا آنکه از او اجتنـاب و دورى نمودنـد، و مـاءمون ده    

هـم مقـدارى مـال و اسـب سـوارى بـه او داد و       ( فضـل  ) هزار درهم به عمران عطـا کـرد و   

.) او را متولى موقوفات بلخ نمـود پـس عطـاى بسـیار بـه او رسـید      .رضا علیه السلام ضرت ح

 منتهی الامال

 

به خدا سوگند که هیچ یک از ما اهل بیت نیست مـگـر آنکه کشته مى گـردد و شـهید مـى   

 ...شود

به خدا سوگند که هیچ یک از : منقول است که گفت   (ع)رضابه سند معتبر دیـگـر از امام 

! یابن رسول اللّه : ما اهل بیت نیست مـگـر آنکه کشته مى گـردد و شهید مى شود، گـفتند

ترا شهید مى کند؟ فرمود که بدترین خلق خداوند در زمان من مرا شهید خواهد کرد  کى

به زهر و دور از یار و دیار در زمین غربت مدفون خواهد ساخت پس هر که مرا در آن 

غربت زیارت کند حق تعالى مزد صد هزار شهید و صد هزار صدیق و صد هزار حج کننده 

نده براى او بنویسد و در زمره ما محشور شود و در و عمره کننده و صد هزار جهاد کن

ایضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام روایت . درجات عالیه بهشت رفیق ما باشد

کرده است که حضرت رسول صلى اللّه علیه و آله و سلم فرمود که پاره اى از تن من در 
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د البته بهشت او را واجب شود زمین خراسان مدفون خواهد شد هر مؤ منى که او زیارت کن

 .و بدنش بر آتش جهنم حرام گردد

ایضا به سند معتبر روایت کرده است که حضرت صادق علیه السلام فرمود از پسر من 

موسى علیه السلام پـسرى به هم خواهد رسید که نامش موافق نام امیرالمؤ منین علیه 

شهید کنند و در غربت او را مدفون  السلام باشد و او را به سوى خراسان برند و به زهر

سازند، هر که او را زیارت کند و به حق او عارف باشد حق تعالى به او عطا کند مزد آنها که 

ایضا به سند معتبر از امیرالمؤ . پـیش از فتح مکه در راه خدا جان و مال خود را بذل کردند

فرزندان من در زمین خراسان مردى از : منین علیه السلام منقول است که آن جناب فرمود

به زهر ستم و عدوان شهید خواهد شد که نام او موافق نام من باشد، و نام پدرش موافق نام 

موسى بن عمران باشد هر که او را در آن غربت زیارت کند حق تعالى گناهان گذشته و 

رگ درختان آینده او را بیامرزد اگـرچـه به عدد ستاره هاى آسمان و قطره هاى باران و ب

 (منتهی الامال.) باشد

 

 

شبى نـزد مـاءمون   : ابن بابویه به سند معتبر از هرثمة ابن اعین روایت کرده است که گفت 

بودم تا آنکه چهار ساعت از شب گذشت چون مرخص شدم به خانه برگشتم بعـد از نصـف   

مـه را  شب صداى در خانه را شنیدم یکى از غلامان من جواب گفت که کیستى ؟ گفـت هرث 

پس به سرعت برخاستم و جامه هاى خود را پوشیدم . بگو که سید و مولاى تو، ترا مى طلبد

و به تعجیل روان شدم چون داخل خانه آن جناب شدم دیدم که مولاى من در صـحن خانـه   

چون نشستم . بنشین : گفت ! لبیک ، اى مولاى من : گفتم ! اى هرثمه : گفت . نشسته است 

آنـچـه مى گویم بشنو و ضبط کن ، بدان که هنگام آن شده است کـه  ! ثمه فرمود که اى هر

نزد حق تعالى رحلت نمایم و به جد بزرگوار و پدران ابرار خود ملحق گردم و نامه عمر من 



لیه السلامع رضاامام   

 

84 
 

به آخر رسیده است و ماءمون عزم کرده است که مرا زهر بخورانـد در انگـور و انـار و امـا     

ید و به سوزن در میان دانه هاى انگور خواهد دوانید، و انگور پس زهر در رشته خواهد کش

ناخن بعضى از غلامان خود را به زهر آلـوده خواهـد کـرد و بـه دسـت او انـار         اما انار پـس 

براى من دانه خواهد کرد و فردا مرا خواهد طلبید و آن انگور و انار را به جبر به من خواهد 

من جارى خواهد شد، چون به دار بقا رحلت نمایم  خورانید و بعد از آن قضاى حق تعالى بر

ماءمون مى خواهد مرا به دست خود غسل بدهد چون این اراده کند پیغام مرا در خلوت بـه  

او برسان و بـگـو گـفت اگـر متعرض غسل و کفن و دفن من بشوى حق تعـالى تـرا مهلـت    

ر دنیا به تو خواهد فرستاد نخواهد داد و عذابى که در آخرت براى تو مهیا کرده به زودى د

چون این را بـگـویى دست از غسل دادن من خواهد داشت و به تو خواهد گذاشت و از بـام  

اى هرثمه . خانه خود مشرف خواهد شد که مشاهده کند که تو چـگـونه مرا غسل مى دهى 

چـون   زینهار که متعرض غسل من مشو تا ببینى که در کنار خانه خیمه سفیدى برپا کننـد، ! 

خیمه را مشاهده کنى مرا بردار و به اندرون خیمه بر، و خود در بیرون خیمه بایست و دامان 

خیمه رابرمدار و نظر مکن که هلاک مى شوى ، و بدان که در آن وقت ماءمون از بـالاى بـام   

شما شیعیان مى گـویید که امـام را غسـل نمـى    ! خانه خود به تو خواهد گـفت که اى هرثمه 

را کـى غسـل مـى دهـد و     .رضا علیه السلام گـر امامى مثل او، پـس در این وقت امام دهد مـ

حال آنکه پسرش در مدینه است و ما در طوسیم ؟ چـون ایـن را بگویـد جـاب بگـو کـه مـا        

شیعیان مى گـوییم که امام را واجب است امام غسل بدهد اگر ظالمى منع نکنـد، پـس اگـر    

 فرزندش جدایى افکند امامت او باطل نمى شود اگـر امـام   کسى تعدى کند و در میان امام و 

را در مدینه مى گذاشتى پسرش که امام زمان است او را علانیه غسـل مـى   .رضا علیه السلام

پـس بعـد از   . داد و در این وقت نیز پـسرش غسل مى دهد به نحوى که دیگران نمى دانند

سـل داده و کفـن کـرده بـر روى     ساعتى خواهى دید که آن خیمه گـشوده مى شود و مرا غ

نعش گذاشته اند پس نعش را بردارند و به سوى مدفن من برند چون مـرا بـه قبـه هـارون     
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برند ماءمون خواهد خواست که قبر پدر خود هارون را قبله من گرداند و هرگز نخواه شـد  

مشاهده هر چند کلنگ بر زمین زنند به قدر ریزه ناخنى جدا نتواند کرد، چون این حالت را 

کنى نزد او برو و از جانب من بگو که این اراده که کرده اى صـورت نمـى یابـد و قبـر امـام      

مقدم مى باشد، اگر در پیش روى هارون یک کلنــگ بـر زمـین زننـد قبـر کنـده و ضـریح        

ساخته ظاهر خواهد شد، چون قبر ظاهر شود از ضریح آب سفیدى بیرون خواهد آمد و قبر 

ماهى بزرگى در میـان آب پــدید خواهـد آمـد بـه طـول قبـر، بعـد از          از آن پر خواهد شد،

ساعتى ماهى ناپیدا خواهد شد و آب فرو خواهد رفت پـس در آن وقت مرا در قبر گـذار و 

 .مـگذار که خاک در قبر ریزند زیرا که قبر خود، پر خواهد شد

ک از آنهـا  پـس حضرت فرمود که آنـچـه گــفتم حفـظ کـن و بـه عمـل آور و در هیــچ ی ـ      

پناه مى برم به خدا که در امرى از امور ترا مخالفت کنم ! اى سید من : مخالفت مکن ، گفتم 

، هرثمه گفت که از خدمت آن جناب محزون و گریان و نالان بیـرون آمـدم و غیـر از خـدا     

کسى بر ضمیر من مطلع نبود، چون روز شد ماءمون مرا طلبید و تا چـاشت نـزد او ایسـتاده   

برسان و بـگــو اگــر   .رضا علیه السلام برو اى هرثمه و سلام مرا به امام : ، پـس گفت  بودم

بر شما آسان است به نزد ما بیایید و اگر رخصت مى فرمایید مـن بـه خـدمت شـما بیـایم و      

 .اگـر آمدن را قبول کند مبالغه کن که زودتر بیاید

رت فرمـود کـه آیـا    چون به خـدمت آن حضـرت رفـتم پـیش از آنکـه سـخن بگـویم حض ـ       

پس کفش خود را طلبید و فرمود کـه مـى دانـم    : بلى : وصیتهاى مرا حفظ کرده اى ؟ گفتم 

. ترا به چه کار فرستاده است و کفش پـوشید و رداى مبارک بر دوش افکنـد و متوجـه شـد   

چون داخل مجلس ماءمون گردید او برخاست و استقبال کرد و دست در گـردنش درآورد  

انیش را بوسه داد و آن حضرت را بر تخت خود نشانید و سخن بسـیار بـه آن   و پیشانى نور

هرثمـه گفـت   . امام مختار گـفت ، پـس یکى از غلامان خود را گفت که انگور و انار بیاورید

چون نام انـگـور و انار شنیدم سخنان سید ابرار را به خاطر آوردم صبر نتوانستم کرد لـرزه  
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م که حالت من بر ماءمون ظاهر شود از مجلس بیرون رفتم و خـود  بر اندامم افتاد و نخواست

را در کنارى افکندم ، چون نزدیک زوال شمس شد دیـدم کـه حضـرت از مجلـس مـاءمون      

بعد از ساعتى ماءمون امر نمـود کـه اطبـاء، بـه خانـه آن      . بیرون آمد و به خانه تشریف برد

و . رت را عـارض شـده اسـت    حضرت بروند، سبب آن را پرسیدم ، گفتند مرضـى آن حض ـ 

چـون ثلثـى از شـب    . مردم در امر آن حضرت گـمانها مى بردند و من صاحب یقـین بـودم   

گذشت صداى شیون از خانه آن امام مظلوم ممتحن بلند شد و مردم به در خانه آن حضرت 

شتافتند و من به سرعت رفتم دیدم که ماءمون ایستاده اسـت و سـر خـود را برهنـه کـرده      

بندهاى خود را گـشوده است و به آواز بلند گـریه و نوحه مى کند، چــون مـن ایـن    است و 

و چون صبح شد ماءمون به تعزیـه  . حال را مشاهده کردم بى تاب شدم و گـریان گـردیدم 

اسباب غسـل را  : آن حضرت نشست و بعد از ساعتى داخل خانه آن امام مظلوم شد و گفت 

سل دهم ، چون من ایـن سـخن را شـنیدم بـه فرمـوده آن      حاضر کنید که مى خواهم او را غ

حضرت نزدیک او رفتم و پیام آن حضرت را رسانیدم چـون آن تهدیـد را شـنید ترسـید و     

دست از غسل برداشت و تغسیل را ب من گذاشت چون بیرون رفت بعـد از سـاعتى خیمـه    

یم و آوازتسبیح اى که حضرت فرموده بود برپا شد من با جماعت دیگر در بیرون خیمه بود

و تکبیر و تهلیل مى شنیدى و صداى ریختن آب و حرکت ظرفها به گوش مـا مـى رسـید و    

. بوى خوشى از پـس پرده استشمام مى کردیم که هرگز چنین بویى به مشام ما نرسیده بود

ناگـاه دیدم که ماءمون از بام خانه مشرف شد و مرا بانگ زد گفت آنچه حضرت مـرا خبـر   

پس دیدم که خیمـه برخاسـت و   . من جواب گفتم آنچه حضرت امر فرموده بود داده بود و

مولاى مرا در کفن پـیـچـیده طاهر و مطهر و خوشبو بر روى نعش گذاشته انـد پـس نعـش    

آن حضرت را بیرون آوردم ماءمون و جمیع حاضران بر آن حضرت نماز خواندند چـون بـه   

س پشت هارون مى خواهند کـه قبـر از بـراى    قبه هارون رفتیم دیدیم که کلنگ داران در پ

. آن جناب حفر نمایند چندان که کلنگ بر زمین مى زدند ذره اى از آن خاک جدا نمى شـد 
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مـرا امـر کـرده    : گفـتم  ! مى بینى زمین چگونه امتناع مى نماید از حفر قبر او: ماءمون گفت 

خبـر داده کـه قبـر     است آن جناب که یک کلنگ در پیش روى قبر هارون بر زمین بزنم و

رضـا   بسیار عجیب اسـت امـا از امـام    ! سبحان اللّه : ماءمون گـفت ! ساخته ظاهر خواهد شد

هرثمـه  . آنچـه گفتـه اسـت بـه عمـل آور     ! هیچ امرى غریب نیست ، اى هرثمه .علیه السلام

و در جانب قبله هارون بر زمین زدم به یک کلنگ زدن قبـر  . گفت که من کلنگ را گرفتم 

او را در قبـر گـذار،   ! اى هرثمـه  : و در میانش ضریح ساخته پیدا شد مـاءمون گــفت    کنده

گفتم مرا امر کرده است که او را در قبر نگذارم تا امرى چند ظاهر شود و مرا خبـر داد کـه   

از قبر آب سفیدى خواهد جوشید و قبر از آن آب مملو خواهـد شـد و مـاهى در میـان آب     

ساوى طول قبر باشد و فرمود که چون ماهى غائب شود و آب ظاهر خواهد شد که طولش م

از قبر برطرف شود جسد شریف او را در کنار قبر بگذارم و آن کسى که خدا خواسته که او 

آنـچـه فرموده است به عمل ! اى هرثمه : را در لحد گذارد خواهد گذاشت ، ماءمون گـفت 

اب را در کنـار قبـر گذاشـتم ناگـاه     چون آب و ماهى ظاهر شد من نعش مطهر آن جن. آور

دیدم که پرده سفیدى بر روى قبر پیدا شد و من قبر را نمـى دیـدم و آن جنـاب را بـه قبـر      

بردند بى آنکه من دستى بگذارم ، پس ماءمون حاضران را گفت که خـاک در قبـر بریزیـد    

خواهـد   پس کی قبـر را پـر  ! واى بر تو : آن حضرت فرموده که خاک نریزید، گفت : گفتم 

پـس مـزدم خاکهـا را از دسـت خـود      ! او مرا خبر داده که قبر پر خواهد شـد  : کرد ؟ گفتم 

ریختند و به سوی آن قبر نظر می کردند و از غرائبی که به ظهور می آمد متعجـب بودنـد و   

چون مأمون به خانه برگشت مرا به خلوت طلبید و . ناگاه قبر پر شد و از زمین بلند گردید 

: ا به خدا سوگند می دهم که آنچه از آن جناب شنیدی برای من بیان کن ، گفـتم  تر: گفت 

گفت ترا به خدا سوگند می دهم که غیـر اینهـا چـه    . آنچه فرموده بود به شما عرض کردم 

آنچه گفته است بگویی چون خبر انگور و انار را نقل کردم رنـگ او متغیـر شـد و رنـگ بـه      

یاه می شد پس بر زمین افتـاد و مـدهوش شـد و در بـی     رنگ می گردید و سرخ و زرد و س
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وای بر مأمون از خدا وای بر مأمون از رسول خـدا صـلی الله علیـه و آلـه ،     : هوشی می گفت 

وای بر مأمون از علی مرتضی علیه السلام ، وای بر مأمون از فاطمـه زهـرا سـلام الله علیهـا ،     

بر مأمون از حسین شهید کربلا علیه السلام وای بر مأمون از حسن مجتبی علیه السلام ، وای 

، وای بر مأمون از حضرت امام زین العابدین علیه السلام ، وای بر مأمون از امام محمد بـاقر  

علیه السلام ، وای بر مأمون از امام جعفر صادق علیه السلام ، وای بر مـأمون از امـام موسـی    

، به خـدا  .رضا علیه السلام علی بن موسی ال کاظم علیه السلام ، وای بر مأمون از امام به حق

مکرر این سخن را می گفت و می گریست و فریـاد مـی   . سوگند این است زیانکاری هویدا 

من از مشاهده احوال او ترسیدم و کنچ خانه خزیدم ، چون به حال خود بـاز آمـد مـرا    . کرد 

و جمیـع اهـل آسـمان و    به خدا سوگند که تو : طلبید و مانند مستان مدهوش بود پس گفت 

زمین نزد من از آن حضرت عزیز تر نیستند اگر بشـنوم کـه یـک کلمـه از ایـن سـخنان را       

جایی ذکر کرده ای ترا به قتل می رسانم ، گفتم اگر یک کلمه از این سخنان را جایی اظهار 

پس عهدها و پیمانها از من گرفـت و سوگــندهاى عظـیم    . کنم خون من بر شما حلال باشد 

 :ا داد که اظهار این اسرار نکنم چون پشت کردم دست بر دست زد و این آیـه را خوانـد  مر

یَسْتخَْفوُنَ مِنَ النّاسك وَ لایَسْتخَْفوُنَ مِنَ اللّهِ وَ هوَُ مَعَهُمْ اِذْ یُبَیِّتوُنَ مـا لایَرْضـى مِـنَ الْقَـولْك وَ     ) 

 (منتهــــــــــی الامــــــــــال  ) ؛( کــــــــــان اللّــــــــــهُ یَعمَْلُــــــــــون محُیطــــــــــا    

ـنهان مى کنند از مردم و پـنهان نمى کنند از خدا و حال اینکه خدا با ایشان اسـت در  یعنى پ

شبها که مى گویند سخنى چند که خدا نمى پسندد از ایشان و خدا به جمیع کرده هاى شـما  

 (منتهی الامال.) احاطه کرده است و بر همه آنها مطلع است 
 

مـن در مدینـه   : از امیة بن علـى کـه گفـت     روایت کرده( إ علام الورى ) و شیخ طبرسى در 

بودم و پـیوسته به خدمت حضرت امام محمّد تقى علیه السلام مى رفتم در ایامى که حضرت 

در خراسان بود و اهل بیت و حضرت امـام محمّـد تقـى علیـه السـلا و      .رضا علیه السلام امام 
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حضرت و تعظیم  عموهاى پدرش مى آمدند به خدمت آن حضرت و سلام مى کردند بر آن

پس روزى در حضور ایشان جاریه خود را طلبید و فرمود که . و تکریم آن جناب مى نمودند

بـگـو به ایشان یعنى به اهل خانه که مهیا و آماده شوند برا ماتم ؛ چون فردا شد باز حضرت 

همان فرمایش را به آن جاریه فرمود، آن جماعت سؤ ال کردند که مهیا شـوند بـراى مـاتم    

 پس بعد از چند روز خبر رسید که حضرت امام . براى ماتم بهترین اهل زمین : کى ؟ فرمود

در آن روز که فرزند بزرگـوارش امر به ماتم فرمود بـه عـالم بقـاء رحلـت     .رضا علیه السلام

 (منتهی الامال. )کرده بود

لیه السلام ابن شهر آشوب به سند معتبر از حکمیه خاتون صبیه محترمه امام موسى کاظم ع

مرا طلبید و فرمود که اى .رضا علیه السلام روایت کرده است که روزى برادرم حضرت امام 

حکیمه امشب فرزند مبارک خیزران متولد مى شود باید که در وقت ولادت او حاضر باشى ، 

من در خدمت آن حضرت ماندم چون شب درآمد مرا بـا خیـزران و زنـان قابلـه در حجـره      

ره بیرون رفت و چراغى نزد ما افروخت و در را بر روى ما بسـت چــون او را   آورد و از حج

درد زاییدن گرفت و او را بر بالاى طشت نشاندیم چراغ ما خاموش شد و از خاموش شـدن  

چراغ مغمون شدیم ناگاه دیدیم که آن خورشید امامت از افق رحم طالع گـردید و در میان 

نازکى احاطه کرده بود ماننـد جامـه و نـورى از آن     طشت نزول نمود و بر آن حضرت پرده

پــس آن نـور   . حضرت ساطع بود که تمام آن حجره منور شد و ما از چراغ مستغنى شدیم 

مبین را برگرفتم و در دامن خود گذاشتم و آن پرده را از خورشید جمالش دور کردم ناگاه 

او را در جامه هاى مطهر پیچیده به حجره درآمد بعد از آنکه .رضا علیه السلام حضرت امام 

بودیم و آن گوشواره عرش امامت را از ما گرفت و در گـهواره عزت و کرامـت گذاشـت و   

چـون روز سوم . آن مهد شرف و عزت را به من سپرد و فرمود که از این گـهواره جدا مشو

ت ولادت آن حضرت شد دیده حقیقت بین خود را به سوى آسمان گـشود و به جانب راس ـ

اَشْهدَُ انَْ لا اِلهَ اِلا اللّـهُ وَ اَشْـهدَُ انَق محُمََّـدا    ) و چب خود نظر کرد و به زبان فصیح ندا کرد که 
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چون این حالت غریب را از آن نور دیده مشاهده کـردم بـه خـدمت حضـرت     . ( رَسوُلُ اللّهِ

ود کـه  شتافتم و آنچه دیده و شنیده بودم به خدمت آن حضرت عرض کردم ، حضرت فرم

آنـچـه بعد از این عجایب احوال او مشاهده خواهى کرد زیاده است از آنچه اکنون مشاهده 

 (منتهی الامال.) کردى 

 

به سند معتبر از کلیم بـن عمـران روایـت کـرده اسـت کـه       ( عیون المعجزات ) و در کتاب 

تـرا  عرض کردم که دعـا کـن حـق تعـالى     .رضا علیه السلام به خدمت حضرت امام : گـفت 

فرزندى کرامت فرماید، حضرت فرمود که حق تعالى به من یک پسر کرامت خواهد کرد و 

چــون حضـرت امـام محمّـد تقـى علیـه السـلام متولـد شـد          . او وارث امامت من خواهد بود

حضرت فرمود که حق تعالى به من فرزندى عطا کرده است که شـبیه اسـت بـه موسـى بـن      

مى شکافت و نظیر عیسى بن مـریم علیـه السـلام کـه حـق      عمران علیه السلام که دریاها را 

تعالى مقدس و مطهر گردانیده بود مادر او را و طاهر و مطهر آفریده شده بود پس حضرت 

فرمود که این فرزند من به جور و ستم کشته خواهـد شـد و بـر او خواهنـد گــریست اهـل       

و ستم کننده بر او و بعد از آسمانها و حق تعالى غضب خواهد کرد بر دشمن او و کشنده او 

در . قتل او از زندگـانى بهره نخواهد برد و به زودى به عـذاب الهـى واصـل خواهـد گردیـد     

شب ولادت آن حضرت تا به صبح در گهواره با او سخن مى گفت و اسرار الهى را به گوش 

 (منتهی الامال.) او مى رسانید  الهام نیوش 
 

به درستى که از کسانى که به خود بستند محبت ما اهل بیت را کسانى اند که فتنه ایشان 

...سخت تر است بر شیعیان ما از دجال  

به درستى که : روایت کرده که فرمود.رضا علیه السلام امام از جناب ( صفات الشیعه ) و در 
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از کسانى که به خود بستند محبت ما اهل بیت را کسانى اند که فتنه ایشان سخت تر است 

به دوست داشتن دشمنان ما و : به چه سبب ؟ فرمود: بر شیعیان ما از دجال ، راوى گفت 

د مختلط مى شود حق به باطل و مشتبه دشمن داشتن دوستان ما، زیرا که چـون چـنین شو

(منتهی الامال .)مى شود پس شناخته نمى شود مؤ من از منافق   

 

روزى من بر سر قبر یوُنسُُ ابنُْ عَبْداِلرقحمْن رفتـه  : وروایت است از محمّد بن ولید که گفت 

ایـن شـخص کیسـت کـه     : بودم که صاحب مقبره یعنى مباشر قبرستان نزد من آمد وگفت 

مرا امر فرموده که آب بـپـاشم بر قبر او چــهل  .رضا علیه السلام رت على بن موسى الحض

کـه  : ماه یا چـهل روز هر روز یک مرتبه ـ وشک از راوى است ـ وهم صاحب مقبـره گفـت     

سریر پیغمبر صلى اللّه علیه وآله وسلم نزد من است پس هرگاه مـردى از بنـى هاشـم مـى     

ى کند من مى فهمم که کسى از ایشان مـرده وبـا خـود مـى     میرد آن سریر در شبش صدا م

گویم که کى مرده از ایشان چـون صبح شد آن وقت مى فهمم ، ودر شب وفـات ایـن مـرد    

نیز آن سریر صدا کرد من گفتم کى از ایشان مرده ، کسى از ایشان ناخوش نبود، همین که 

ى عبداللّه الصادق علیـه السـلام   روز شد آمدند نزد من وآن سریر را گرفتند وگفتند مولى اب

ــرده    ــات کـــــــــ ــوده ووفـــــــــ ــاکن بـــــــــ ــراق ســـــــــ ــه در عـــــــــ  .کـــــــــ

رضـا علیـه    ومحمّد بن ولید از صفوان بن یحیى نقل کرده که گفت گفـتم بـه حضـرت امـام     

نمـودى ،    که فدایت شوم خوشحال کرد مـرا آن لطـف ومحبتـى کـه در حـق یـونس       .السلام

نقل کرد از عراق به جوار پیغمبر صلى اللّه  آیا از لطف خدا واحسان اونیست که اورا: فرمود

وَ روُكىَ فى حَدیثٍ انُْظرُوُا اِلى ما خَتَمَ اللّـهُ بكـهِ لِیُـونسَُ قَبَضَـهُ اللّـهُ مجُـاوكرا       ) علیه وآله وسلم ، 

 2منتهی الامال ج. )صلى اللّه علیه وآله وسلم ( لرَِسوُلِهِ 

آن حضـرت  . در مدینه وفات کرد.رضا علیه السلام یوُنسُُ ابْنُ عَبْداِلرقحمْن در ایام حضرت (
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امر فرمود به حنوط وکفن وجمیع مایحتاج اووامر فرمود موالى خود وموالى پـدر وجـد خـود   

را که در جنازه اوحاضر شوند وفرمود به ایشان که ایـن میـت مـولى حضـرت صـادق علیـه       

د واگر اهل مدینه گفتند که السلام است که در عراق ساکن بوده از براى اودر بقیع قبر بکنی

این مرد عراقى است ما نمى گذاریم در بقیع دفن شود، بگویید ایـن مـولى حضـرت صـادق     

علیه السلام است در عراق ساکن بوده اگر شما نگذارید ما اورا در بقیع دفن نماییم مـا هـم   

 .)ودنـد نخواهیم گذاشت که موالى خود را در بقیع دفـن نماییـد، پـس اورا در بقیـع دفـن نم     

 (2منتهی الامال ج

)  

 مبارکتر از همه

، فرزنـدش ابـو   -علیـه السـلام    -روزى در محضر امـام رضـا   : مى گوید« ابو یحیاى صنعانى»

این مولودى است کـه بـراى شـیعیان مـا، بـا      »:امام فرمود. جعفر را که خردسال بود، آوردند

 (منتهی الامال)«برکت تر از او زاده نشده است

 

 صاحب فرزند نمی شوم؟ یاز کجا می دان

او را  -علیـه السـلام    -بوده است، طى نامه اى بـه امـام رضـا    « واقفیه»که از سران « ابن قیاما»

 !چگونه ممکن است امام باشى در صورتى که فرزندى ندارى؟: متهم به عقیمى کرد و نوشت

د بـه خـدا   داراى فرزندى نخـواهم بـود، سـوگن    ناز کجا مى دانى که م: امام در پاسخ نوشت

بیش از چند روز نمى گذرد که خداوند پسرى به من عطا مى کند که حق را از باطل جدا مى 

 (منتهی الامال)کند

 

 تهمت ناجوانمردانه

 -طبعاً بر اساس حسد ورزیها و تنگ نظریها  -علیه السلام  -گروهى از خویشان امام رضا 
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واد، فرزند على بن موسى گستاخى را به جایى رساندند که ادعا کردند که حضرت ج

 !!نیست

آنان در این تهمت ناجوانمردانه و دور از اسلام، براى مطرح کردن اندیشه هاى پنهانى 

چیزى ! خویش، جز شبهه عوام فریبانه عدم شباهت میان پدر و فرزند از نظر رنگ چهره

امامى که  در میان ما،: نیافتند و گندمگونى صورت حضرت جواد را بهانه قرار داده گفتند

: آنان گفتند. او فرزند من است: امام هشتم فرمود! گندمگون باشد وجود نداشته است 

، باید بین ما و تو قیافه شناسان (13)با قیافه شناسى داورى کرده است( ص)پیامبر اسلام 

شما در پى آنان بفرستید ولى من این کار را نمى : فرمود( ناگزیر)حضرت . داورى کنند

 ///به آنان نگویید براى چه دعوتشان کرده ایدکنم، اما 

در  -علیه السلام  -یک روز بر اساس قرار قبلى، عموها، برادران و خواهران حضرت رضا 

باغى نشستند و آن حضرت، در حالى که جامه اى گشاده و پشمین بر تو و کلاهى بر سر و 

که باغبان است و ارتباطى بیلى بر دوش داشت، در میان باغ به بیل زدن مشغول شد، گویى 

 /با حاضران ندارد

را حاضر کردند و از قیافه شناسان درخواسـت نمودنـد    -علیه السلام  -آنگاه حضرت جواد 

پدر این کودک در ایـن  : آنان به اتفاق گفتند. که پدر وى را از میان آن جمع شناسایى کنند

ود او، و ایـن هـم عمـه    جمع حضور ندارد، اما این شخص، عموى پـدرش، و ایـن، عمـوى خ ـ   

اوست، اگر پدرش نیز در اینجا باشد باید آن شخص باشد کـه در میـان بـاغ بیـل بـر دوش      

علیـه   -در این هنگام امـام رضـا   ! گذارده است، زیرا ساق پاهاى این دو، به یک گونه است

ــلام  ــت   -الس ــه آنــان پیوس ــاق گفتنــد    . ب ــه اتف ــه شناســان ب ــن اســت  : قیاف ــدر او، ای  !پ

ام على بن جعفر، عموى حضرت رضا از جا برخاست و بوسـه برلبهـاى حضـرت    در این هنگ

سـیره  )گـواهى مـى دهـم کـه تـو در پیشـگاه خـدا امـام مـن هسـتى          : جواد زد و عرض کرد

 (.پیشوایان 
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 !برای خدا شریک نگیر

آب   نزد ماءمون آمد و دید او وضو مى گیرد ولى غلامش ( علیه السلام )روزى حضرت رضا 

ــت او ــه دســـ ــد   بـــ ــى کنـــ ــک مـــ ــرفتن کمـــ ــو گـــ ــزد و او را در وضـــ ــى ریـــ  .مـــ

 ((.در پرستش خدا کسى را شریک قرار مده :))به او فرمود( علیه السلام )امام رضا 

ماءمون آن غلام را رد کرد و خودش آب ریخت و وضو گرفت ، ولى این سخن حضرت 

چرا که )موجب شد که خشم و کینه ماءمون به آن حضرت زیاد شود ( علیه السلام )رضا 

زندگى ( )ماءمون یک عنصر متکبرّ و خودخواه بود و اینگونه گفتار به دماغش برمى خورد

 ((ع)دوازده امام 

 تعیین اجرت

بودم تا این .رضا علیه السلام براى انجام بعضى از کارها همراه امام : سلیمان بن جعفر گوید

 .که خواستم به خانه ام باز گردم 

من هم برگشتم و به همراه او . من بیا و امشب را نزد من بمان برگرد و با : حضرت فرمود

حضرت نگاهى به غلامان خود کرد که مشغول . حرکت کردیم تا اینکه وارد منزل شدیم 

در بین . گل کارى و ساختن اصطبل بودند و بعضى از آنها کارهاى دیگر انجام مى دادند

 .آنها غلام سیاهى که غریب بود کار مى کرد

 این مرد اینجا چه مى کند؟: علیه السلام به غلامان خود گفت امام 

 .او به ما کمک مى کند و ما هم چیزى در برابر به او خواهیم داد: آنها در جواب گفتند

 اجرت او را تعیین کردید؟: امام علیه السلام فرمود

تازیانه آنها حضرت به سراغ ایشان رفت تا با . نه ما هر چه به او بدهیم راضى است : گفتند

 را کتک بزند و بسیار ناراحت شد که چرا اجرت او را معین نکردید؟
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چرا شما خود را ناراحت : من به امام علیه السلام عرض کردم : سلمان بن جعفر مى گوید

 کرده اید؟

من بارها آنها را از این کار نهى کرده ام که باید اجرت هر کس را که مى خواهند به : فرمود

د با او تعیین کنند و اى سیلمان این را بدان کسى بدون تعیین مزد براى تو کار کار گیرن

نمى کند مگر اینکه اگر سه برابر مزد او هم به وى بپردازى باز هم گمان دارد به او کم 

داده اى ، اما وقتى مزد او را معین کردى و به او پرداختى از تو تشکر مى کند که به آنچه 

اى ، حال اگر کمى بر آن بیفزایى از تو قدردانى مى کند و مى بیند  معین شده عمل کرده

 (.157، 62بحار الانوار، ج . )که تو بر مزد او افزوده اى 

 

 

 مذمت بکار گیرى مهمان

وارد شد، حضرت نزد او نشسته بود و با وى صحبت مى .رضا علیه السلام مهمانى بر امام 

کدیگر مى گذراندند، در این هنگام چراغ روشنائى کرد به گونه اى که بخشى از شب را با ی

 .داراى مشکل و خرابى شد

که خرابى چراغ رامشاهده مى کرد دست برد تا آن را اصلاح .رضا علیه السلام مهمان امام 

 .کند

 .در این هنگام حضرت مانع کار او شد و خود ان را درست کرد و سپس فرمود

 انا قوم لا مستخدم اضیافنا

 (.112، ص 44بحارالانوار ج . )ى هستیم که مهمانان خود را به خدمت نمى گیریم ما خاندان

 

 پرهیز از تبعیض

به خراسان همراه او بودم ، روزى .رضا علیه السلام من در سفر امام : یکى از اهالى بلخ گوید
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همه غلامان خود را که اهل سودان و جاهاى دیگر بودند بر سر سفره غذا دعوت کرد تا با 

 .نها غذا بخوردآ

 .فدایت شوم اگر غلامان را جدا کنى و سفره دیگرى داشته باشند بهتر است : عرض کردم 

آدم و )پروردگار تبارک و تعالى یکتاست و پدر و مادر ما ! ساکت باش : حضرت فرمود

 (.111، ص 44بحارالانوار، ج . )یکى هستند و پاداش هر کس هم به اعمال اوست ( حوا

 

 

 ظالمدیدار با 

دو نفر مسافر به خراسان آمدند و براى آنکه وظیفه خود را درباره خواندن نماز بدانند به 

رسیدند و سوال کردند ما از فلان جا آمدیم ، آیا نماز ما تمام .رضا علیه السلام محضر امام 

 است یا شکسته ؟

لاقات مرا داشته اى نماز تو شکسته است زیرا قصد م: امام علیه السلام به یکى از آنها فرمود

وسائل . )نماز تو تمام است زیرا تو قصد ملاقات با سلطان را داشته اى : و به دیگرى فرمود

و چنین سفرى که قصد ملاقات با سلطان ستمگر صورت گیرد .( )511، ص 5الشیعه ، ج 

 (سیره پیشوایان(. )سفر معصیت است و چنین سفرى موجب شکسته شدن نماز مى گردد

 

 ه برخورد کنیماین گون

عرض کردم عباسى به من خبر داده است که .رضا علیه السلام به امام : ان بن صلت گویداب

 .شما شنیدن غنا را جایز مى دانید

این چنین نبوده است بلکه قضیه از این قرار . آن کافر دروغ گفته است : علیه السلام فرمود

مردى به خدمت : به او خبر دادم  بود که او درباره شنیدن غنا از من سوال کرد و من

رسید و از شنیدن غنا سوال ( امام باقر علیه السلام )ابوجعفر محمد بن على بن الحسین 



لیه السلامع رضاامام   

 

97 
 

به من بگو هر گاه خداوند حق و باطل را در یک جا جمع کند غنا با : کرد، او در جواب گفت 

 کدامیک از حق یا باطل خواهد بود؟

 .با باطل : آن مرد گفت 

همین تو را بس است که خود بر علیه خود حکم کردى : علیه السلام به او گفت  ابوجعفر

، ص 44بحارالانوار، ج . )این سخن من با عباسى بود( غنا را جزء باطل به حساب آوردى )

263) 

در برخى بحثها کار به اینجا مى رسد که از طرف مقابل خود سوال کنیم که اگر حق و باطل 

سوره شورى ، )ین کار یا این فکر و یا اخلاق جزء کدام خواهد بود؟ را کنار هم گذاریم ا

 (.31آیه 

 

 !دادن هار اراهنا ماما راب تصش

هنگامى که امام علیه السلام در خراسان بود گروهى از راه دور براى زیارت او به درب 

دربان حضرت به . منزل حضرت آمدند و اجازه خواستند به حضور او شرفیاب گردند

گروهى آمده اند و مى خواهند به محضر شما برسند و مى  :حضور او رسید و عرض کرد

 .گویند ما شیعه على علیه السلام هستیم 

 .من مشغولم ، به آنها بگو برگردند: فرمود.رضا علیه السلام امام 

 .حضرت مشغول است و کسى را نمى پذیرد: دربان کنار در آمد و به آنها گفت 

ود را تکرار کردند و امام علیه السلام آنها را ا رفتند و روز دوم آمدند و همان سخن خ

ما شیعه على علیه السلام هستیم و مى : نپذیرفت تا دو ماه هر روز مى آمدند و مى گفتند

خواهیم به حضور امام علیه السلام برسیم و حضرت آنها را نمى پذیرفت تا اینکه از ملاقات 

گو ما شیعیان پدرت على بن ابیطالب به مولاى ما ب: امام مایوس شدند و به دربان گفتند

علیه السلام هستیم و با این نپذیرفتن شما دشمنانمان ما را مورد شماتت قرار مى دهند، ما 
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این بار بر مى گردیم و بخاطر شرمندگى و خجالت و عجز از تحمل شماتت دشمنان از دیار 

 .خود هم مى گریزیم 

اجازه بده وارد شوند، : لسلام به دربان فرمودآنگاه امام علیه ا. آنها را به حضرت رسانید

آنها به حضور آن حضرت رسیدند و سلام کردند اما امام علیه السلام جواب آنها را که نداد 

! یا بن رسول اللّه : اجازه نشستن نیز به آنها نداد و همین طور ایستاده بودند تا اینکه گفتند

اه نپذیرفتن و در بدرى به ما مى رسد و چه این چه ستم بزرگ و خفتى است که بعد از دو م

 آبروئى بعد از این ما مى ماند؟

و ما اصابکم من مصیبة فبما کسبت ایدیکم و : این آیه را بخوانید: امام علیه السلام فرمود

آنچه از سختى به شما رسید از خود شما بود و خداوند بسیارى از : یعنى )یعفو عن کثیر 

 .264وره بقره ، آیه س.( گناهان را مى آمرزد

من جز به پروردگارم و به رسول خدا و امیر المؤ منین و پدران پاک و معصومم علیهم 

 .السلام اقتدا نکردم ، شما خود را سرزنش کنید، من از آنها پیروى کردم 

 چرا اى پسر رسول خدا؟: گفتند

 .بخاطر اینکه ادعا کردید شیعه على بن ابیطالب هستید: فرمود

ر شما، شیعه على همانا حسن و حسین و ابوذر و سلمان و مقداد و عمار و محمد بن و اى ب

ابى بکرند که هیچیک با امر و نهى او مخالفت نکردند اما شما ادعاى پیروى از او را دارید 

در حالى که در اکثر اعمال خود مخالف او هستید و در بسیارى از واجبات مقصرید، در 

ن دینى خودى سستى مى کنید و آنجا که نباید تقیه کنید تقیه مى بسیارى از حقوق برادرا

 .کنید و آنجا که باید تقیه کنید نمى کنید

اگر مى گفتید دوستدار على علیه السلام هستید و دوستدار دوستان او مى باشید و دشمن 

 شیعه على علیه)دشمنان او هستید مخالف سخن شما نبودم ، اما شما ادعاى مرتبه بزرگى 

را نمودید که اگر قول و عمل شما یکى نباشد هلاک مى شوید مگر اینکه رحمت ( السلام 
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 .خدا شما را حفظ کند

ما از سخن خود را خداوند استغفار کرده و بسوى او توبه مى کنیم ! یابن رسول اللّه : گفتند

دشمنان  و همان گونه که به ما آموختید مى گوییم ما دوستدار شما و دوستان شما و دشمن

 .شما هستیم 

مرحبا اى برادران و دوستان من ، بیایید، بیایید، بیایید و همه را یک : امام علیه السلام فرمود

 چند مرتبه مانع ورود آنها شدى ؟: به یک در آغوش گرفت و به دربان فرمود

 .شصت بار: دربان عرض کرد

کن و سلام مرا به آنها برسان  شصت بار متوالى نزد آنها برو و به آنها سلام: حضرت فرمود

که با استغفار و توبه اى که کردند گناهان آنها بخشیده شد و بخاطر محبتى که به ما دارند 

مستحق کرامت شدند، به امور آنها و خانواده شان رسیدگى کن و مشکلاتشان را بر طرف 

تا  157، ص 62بحارالانوار، ج . )نما و از پول و بخششهاى دیگر بهره مندشان گردان 

154.) 

 

 ملاسلا هیلع اضر ماماتواضع 

امام علیه السلام وارد حمام عمومى شد، شخصى در حمام بود که امام علیه السلام را نمى 

امام علیه السلام شروع کرد بدن وى را کیسه مى . بدن مرا کیسه بکش : شناخت به او گفت 

دید و از آن حضرت زد که مردم او را شناختند و آن مرد از کارى که کرده بود شرمنده گر

به کار خود   نانچمهو دعلیه السلام او را دلدارى مى دا اما امام. معذرت خواهى مى کرد

 (44، ص 44بحارالانوار، ح .) ادامه مى داد

 کمک به فقرا

به اندازه مروتى که دارى به من کمک : رسید و عرض کرد.رضا علیه السلام مردى به امام 

 .کن 
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 .وانى ندارم چنین ت: امام علیه السلام فرمود

 .عرض کرد پس به اندازه مروت خودم عطا کن 

دویست دینار به او : در این صورت مى توانم ، آنگاه به غلام خود فرمود: حضرت فرمود

 (111، ص 44بحار الانوار، ج . )بده 

 

 معیار برادرى

در مجلس ماءمون حضور داشت زیدبن موسى بن جعفر بر .رضا علیه السلام وقتى امام 

ون وارد شد و مامون او را مورد احترام و اکرام قرار داد، آنگاه زید بر امام علیه السلام مام

من پسر پدر شما هستم و شما جواب : زید گفت . سلام کرد اما حضرت جواب او را نداد

 سلام مرا نمى دهى ؟

خداوند تو برادر من هستى مادامى که اطاعت از خدا کنى پس وقتى : امام علیه السلام فرمود

 (.111، ص 44بحارالانوار، ج .) را معصیت کنى برادرى بین من و تو نخواهد بود

 

 اهمیت تشییع جنازه

بودم وقتى به .رضا علیه السلام من در مسافرت به طوس همراه امام : موسى بن سیار گوید

دیوارهاى شهر طوس رسیدیم شنیدیم صداى شیون بلند است به دنبال آن رفتیم که ناگاه 

رضا علیه  همین که چشمم به جنازه افتاد دیدم سیدم امام . ه جنازه اى برخوردیم ب

از اسب پیاده جنازه رفت و او را بلند کرد و و خود را به آن جنازه چسبانید آنچنانکه .السلام

! اى موسى بن سیار: نوزاد بره خود را به مادرش مى چسباند آنگاه رو کرد به من و فرمود

وستى از دوستان ما را تشییع کند از گناهان خود بیرون شود آن گونه که از هر که جنازه د

 .مادر تولد شده بود و گناهى نداشت 

وقتى جنازه را نزدیک قبر بر زمین گذاردند دیدم حضرت به طرف میت رفت و مردم را 
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اى  :کنار زد تا اینکه خود را به جنازه رسانید پس دست خود را به سینه او نهاد و فرمود

فلان بن فلان تو را به بهشت بشارت باد، بعد از این ساعت دیگر وحشت و ترسى براى تو 

 .نیست 

عرض کردم فدایت شوم آیا این میت را مى شناسى در حالى که به خدا سوگند این 

 .سرزمین را تا به حال ندیده بودید و به آن سفر نکرده بودید

نمى دانى که اعمال شیعیان ما در هر صبح و شام بر آیا ! اى موسى : امام علیه السلام فرمود

ما عرضه مى شود؟ پس اگر تقصیرى در اعمال آنها دیدیم از خدا مى خواهیم که عفو کند و 

 (.267منتهى الامال ، ص . )اگر کار خوبى دیدیم از خدا مى خواهیم به او پاداش دهد

 

 برخورد با نگرانیهاى مادى

رسیدیم و گفتیم ما .رضا علیه السلام خدمت امام : گوید احمد بن عمر و حسین بن یزید

روزى فراوان و زندگى خوشى داشتیم اما اوضاع تغییر پیدا کرد و وضع ما قدرى بد شده 

 .است از خدا بخواه وضع اول را به ما برگرداند

و شاه باشید، دوست دارید مثل طاهر چه مى خواهید؟ مى خواهید : امام علیه السلام فرمود

 باشید اما به این مذهبى که هستید نباشید؟( افسران عالیرتبه مامون )رثمه ه

نه به خدا خوشحال نخواهم بود که همه دنیا با آنچه از طلا و نقره دارد از من باشد : گفتم 

 (تخت العقول. )که دارم باشم ( تشیع )ولى مخالف عقیده اى 

 

 گناه دیدار طاغوت

ما از : رفته و پرسیدند( ع )، در آنجا به حضور حضرت رضا دو نفر مسافر به خراسان آمدند

 فلانجا آمده ایم ، آیا نماز ما شکسته است یا تمام ؟

نماز تو : نماز تو شکسته است و به دیگرى فرمود: به یکى از آنها فرمود( ع )حضرت رضا 
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 !!تمام است 

آن ها نبود، لذا تعجب با اینکه آنها از یکجا آمده بودند، و هیچگونه فرقى در حد سفر )

 (کردند که چرا جواب مساءله دو گونه شد؟

زیرا تو : )براى آن کس که فرموده بود نماز تو تمام است چنین توضیح داد( ع )امام هشتم 

آمده اى ، بنابراین سفر تو سفر گناه است و سفر ( ماءمون ظالم )به مقصد دیدار سلطان 

 511، ص 5الشیعه ج وسائل ( )گناه موجب قصر نماز نمى شود

.) 

 .مردم را از طاغوت برحذر مى داشت : حتى در مساءله گفتن ( ع )به این ترتیب امام رضا

 (ع )پناه آوردن گنجشک به خدمت حضرت رضا 

در باغى بودیم ، ناگاه گنجشگى آمد و ( ع )باحضرت رضا : میگوید( ره )سلیمان جعفرى 

داشت فریاد مى کشید و اظهار پریشانى مى  در نزد آن حضرت صیحه مى زد، و هرچه توان

 .کرد

 آیا مى دانى این گنجشک چه مى گوید؟: به من فرمود( ع )امام 

 .داناتر است ( ص )نه ، خدا و رسول خدا و فرزند رسول خدا: گفتم 

مارى در خانه ، کنار آشیانه ام آمده ، و مى خواهد بچه هاى مرا : )به من مى گوید: فرمود

 .برخیز و این چوب را بگیر و به این خانه برو و آن ما را بکش ( د من برسیدبخورد به دا

برخاستم و چوبى برداشتم و وارد خانه شدم ، ناگاه مارى را دیدم که در درون خانه ، 

حرکت مى کرد، آن مار را کشتم ، و آن بچه گنجشک ها را از آسیب دشمنشان ، حفظ 

 (141ص  3کشف الغمه ، ج )کردم 

 

 

 



لیه السلامع رضاامام   

 

103 
 

 سخ به سؤال ماءمونپا

( ع )چرا جد تو على : پرسید( ع )از حضرت رضا ( هفتمین خلیفه عباسى )روزى ماءمون 

 !تقسیم کننده بهشتیان و بهشت و دوزخیان به دوزخ است ؟)قسیم الجنة و النار 

آیا شنیده اى که از پدر و اجداد خود که روایت کرده اند که : فرمود( ع )حضرت رضا 

حب على ایمان و بغضة : شنیدم فرمود( ص )از رسول خدا: گفت ( ره )باس عبدالله بن ع

 ؟(کفر است ( ع )ایمان است ، و دشمنى با على ( ع )دوستى با على )کفر 

 .آرى شنیده ام : ماءمون گفت 

 :همین سخن به این معنا است که : فرمود( ع )حضرت رضا 

 .تقسیم کننده افراد به بهشت و دوزخ است ( ع )على 

خداوند بعد از تو مرا زنده نگذارد، گواهى مى دهم که تو وارث علم رسول : ماءمون گفت 

  (.147ص  3کشف الغمه ، ج )هستى ( ص )خدا

 (ع )درمان عجیب بیمار، توسط حضرت رضا 

بود، یکى از شیعیان با کاروان خراسان به سوى کرمان مى رفت ، در ( ع )عصر حضرت رضا 

اى سرگردنه ، به کاروان حمله کردند و آن شیعه را به احتمال یک نفر راه ، باندى از دزده

ثروتمند گرفتند و با خود بردند، تا آنچه دارد؛از او بگیرند، او را در میان برف انداختند و 

 دهانش را پر از برف نموده و شکنجه کرند و او بر اثر آن شکنجه ها،

ایش ، زخم و شکاف برداشت و با این حال از ناحیه دهان ، آسیب سخت دید، و زبان و لبه

در ( ع )به خراسان بازگشت و هر چه مداوا کرد خوب نشد، او شنید که حضرت رضا 

به خراسان آمده ، (ع )حضرت رضا :نیشابور است ، در عالم خواب دید، شخصى به او گفت 

عالم خواب خود را نزد او برو تا تو را در مورد درمان این بیمارى ، راهنمائى کند، در همان 

 .رسانید و ماجراى بیمارى خود را بیان کرد( ع )به حضور امام رضا 

مقدارى زیره کرمان را با اویشان و نمک مخلوط کن و بکوب ، و : )فرمود( ع )حضرت رضا 
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 ( .روى زخم دهان بگذار دو سه بار این کار را تکرار کن که خوب مى شوى 

در خواب دیده بود، اهمیت نداد و به نیشابور رفت تا به او از خواب بیدار شد، و به آنچه 

اکنون در کاروان سراى ( ع )برسد، در آنجا گفته شد حضرت رضا ( ع )حضور حضرت رضا 

است او به آنجا رفت و بعد به محضر آن حضرت ، شرفیاب شد و ماجراى زخم ( سعد)

ه با زحمت و سختى حرف به قدرى دهانم آسیب دیده ک: )دهان خود را بازگو کرد و گفت 

 (.مى زنم ، داروئى را به من نشان بده ، تا با آن ، خود را درمان کنم 

مگر آن دوا را در عالم خواب به تو معرفى نکردم ، برو به همان : )فرمود( ع )امام رضا 

 !(دستور عمل کن 

 (.آن دستور را بار دیگر برایم بیان کن : )او عرض کرد

مقدارى زیره را با اویشان و نمک ، مخلوط کن و بکوب و دو سه ) :فرمود( ع )حضرت رضا 

او رفت و همین دستور را انجام داد و سلامتى خود را ( بار بر دهانت بگذار، خوب مى شوى 

 (.21، ص 2عیون اخبارالرضا، ج )بازیافت 

 

 سدقم دهشم

 

 یبن موس یامام  عل.محل شهود و محل شهادت است یمعن به( «مَشاهِد»: جمع)« مَشْهَد» واژه

ق، در آرامگاه هارون .  ه ۴۰۱در سال  ،یعباس فهیدست مأمون، خل پس از قتل به(ع)الرضا 

خوانده شد « مشهدالرضا»نام  به« سناباد نوغان»از آن پس . خاک سپرده شد سناباد به دیالرش

افزوده شد و مردم توس  ،یدر زمان شاه تهماسب صفو ژهیو آن، به بر پهنه مک و کم

به .شهر ماندگار شد نیمرور زمان نام مشهد بر ا به مشهد کوچ داده شدند؛ و به( طوس)

 کنند یاطلاق م زیرا ن« هفتم قبله»مشهد نام 
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 از حق ، در برابر طاغوت زمانش( ع )دفاع قاطع حضرت رضا 

روزهاى دوشنبه و ( خلیفه وقت )در خراسان ، بود ماءمون ( ع )هنگامى که حضرت رضا 

در : مى گوید( ره )پنجشنبه را روزهاى ملاقات مردم با او قرار داده بود، محمد بن سنان 

حضور داشت ، و ماءمون در جانب راست ( ع )یکى از این دو روز ملاقاتى ، حضرت رضا 

یکى از پارسایان عابد، دزدى کرده  نشسته بود، به ماءمون خبر رسید که( ع )حضرت رضا 

است ، ماءمون دستور داد او را نزد او بیاورند، ماءمورین رفتند و او را نزد ماءمون آوردند، 

پینه بسته   ماءمون به چهره او نگاه کرد، دید بر اثر عبادت و سجده هاى زیاد، پیشانیش 

 :است به او گفت 

 (، دزدى میکنى ؟ خجالت نمى کشى ، تو با این سیماى مذهبى)

من از روى اضطرار و ناچارى دست به دزدى زدم ، زیر مرا از حقى که در خمس و : عابد

 .بیت المال دارم باز مى دارى ، و بر اثر تهیدستى ناچار به دزدى مى شدم 

 تو چه حقى در خمس و بیت المال دارى ؟: ماءمون 

 :وده است خداوند مصرف خمس را در شش مورد، تقسیم و فرم: عابد

و اعلموا انما غنمتم من شى ء فان لله خمسه و للرسول ولذى القربى والیتامى والمساکین و 

انفال ... )ابن السبیل ان کنتم آمنتم بالله وما انزلنا على عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان 

- 41.) 

و براى ( ص )بدانید هر گونه غنیمتى که به شما رسد، خمس آن براى خدا و پیامبر)

و یتیمان و مسکینان و درماندگان در سفر است اگر شما به خدا ( ص )خویشان پیامبر

با ایمان و بى )وآنچه بر بنده خود، در روز جدایى حق از باطل ، و روز درگیرى دو گروه 

 (.نازل کرده ایم ایمان آورده اید( یعنى روز جنگ بدر -ایمان 

 (.سوره حشر آمده است  7المال در آیه و همچنین این مطلب در مورد بیت )

بنابراین چرا حق مرا به من نمى دهى ، با اینکه من درمانده در سفر هستم ، و بر اثر 
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 .تهیدستى نمى توانم به وطن بازگردم ، وانگهى من از آگاهان به آیات قرآن هستم 

اده باش ، ما نمى براى اجراى حد الهى و حکم اسلام که درباره دزد، مقرر شده آم: ماءمون 

 .حدود الهى را تعطیل کنیم  توانیم به خاطر این یاوه سرائى تو،

نخست از خودت شروع کن ، و خود را با اجراى حد الهى پاکساز و بعد به  تفگعابد

 .دیگرى بپرداز

نظر )این شخص چه مى گوید؟: رو کرد و عرض نمود( ع )ماءمون در اینجا به حضرت رضا 

 (شما چیست ؟

 .تو دزدى کردى ، من هم دزدى کردم : او مى گوید: فرمود( ع )ضا امام ر

سوگند به خدا به جرم : )ماءمون ، بسیار خشمگین شد، سپس به عابد رو کرد و گفت 

 ( .دزدى ، دستت را قطع مى کنم 

 !آیا دست مرا قطع مى کنى ، با اینکه برده وغلام من هستى ؟: عابد

 !غلام تو شده ام ؟واى بر تو، از کجا من : ماءمون 

از بیت المال مسلمانان خریده است بنابراین ، مادر تو جزء ( پدرت هارون )مادر تو را : عابد

اموال همه مسلمانان مغرب و مشرق است و تو که از او به وجود آمده اى برده و غلام همه 

تو را آزاد  مسلمانان هستى ، تا وقتى که آنها تو را آزاد کنند، ولى من از سهمى که دارم

را به آنها ( ص )نخواهم کرد، وانگهى تو خمس مردم را چپاول کردى و حق آل رسول 

ندادى و حق من وامثال مرا ندادى ، و از سوى دیگر چیز ناپاک ، پاک کننده ناپاک دیگر 

نیست ، بلکه ناپاک را چیز پاک ، پاک مى کند، و کسى که بر گردن او حد است ، حد 

نمى سازد تا نخست حد خود را جارى کند، و بعد به دیگران برسد، آیا دیگران را جارى 

 :سخن خدا را نشنیده اى که مى فرماید

 بر و تنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلونلاتاءمرون الناس با

آیا مردم را به نیکى دعوت مى کنید، ولى خودتان را فراموش مى نمائید، با اینکه شما )



لیه السلامع رضاامام   

 

107 
 

 (.44 -بقره !( )را مى خوانید، آیا هیچ فکر نمى کنید؟( آسمانى )خودتان کتاب 

شد و ( ع )ماءمون در برابر گفتار شیواى عابد، درمانده شده بود، متوجه حضرت رضا 

 (نظر شما درباره این شخص چیست ؟: )عرض کرد

 :فرمود( ص )خداوند به محمد: فرمود( ع )حضرت رضا 

ى که روبه ط( 146 -انعام ( )دا دلیل رسا و قاطع هست براى خ: )قل فلله الحجة البالغة 

بهانه اى براى هیچ کس باقى نمى ماند، و این حجتها همان است که نادان با وجود نادانى به 

آن پى مى برد، چنانکه شخص نادان با علم خود به آن آگاه مى گردد، و دنیا و آخرت بر 

 .هم براى خود حجت و دلیل آورد( عابد) اساس حجت ودلیل ، پابرجا است ، و این مرد

این هنگام ماءمون دستور آزادى عابد را صادر کرد، و از مردم روى گردانید با حضرت در 

ه و فکر و ذکر خود را در مورد قتل و تمام کین)نهایى به صحبت پرداخت به ت( ع )رضا 

تا اینکه آن حضرت را مسموم کرده و به شهادت ( به کار برد( ع )حضرت رضا 

 (.232و  237، ص 2عیون اخبار الرضا، ج )رسانید

 بازسازى چشمه آب

رفت ؛در آن جا حمامى وجود داشت ، و ( غزینى )در نیشابور، به محله ( ع )حضرت رضا 

چشمه آبى بود، ولى آب آن اندک بود، حضرت همانجا اقامت کرد و تصمیم به بازسازى و 

پاکسازى آن چشمه گرفت ، اشخاصى که مقنى بودند طلبید و آن ها به دستور آن حضرت 

( ع )به لاى روبى و بازسازى چشمه پرداختند، آب آن چشمه ،زیاد شد، آنگاه حضرت رضا 

دستور داد، در بیرون پله آن چشمه حوضى ساختند از آن چشمه آب به آن حوض مى 

به میان حوض رفت و غسل کرد، و سپس در پشت آن حوض ( ع )ریخت ، حضرت رضا 

غسل مى   نت گردید، مى آمدند در آن حوض نماز خواند، و همین برنامه ، براى مردم س

کردند، و سپس در پشت آن ، نماز مى خواندند و دعا مى کردند تا خداوند نیازهایشان را 

برآورد، و بر نعمتهایشان نسبت به آنها بیفزاید، و این برنامه تا کنون ، از یادگارهاى 
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 (.،12ص  2ج اعیان الشیعه ، )بین شیعیان باقى مانده است ( ع )حضرت رضا 

 

 جلوگیرى از اسراف

میوه مى خوردند، ولى هنوز بقیه میوه را تمام  متشه ماما روزى عده اى از خدمتکاران

 .نکرده ، آن را به دور مى انداختند

اگر ! سبحان الله : )وقتى که این اسراف را از آنها دید، از روى ناراحتى فرمود( ع )امام رضا 

فروع ( )یاز دارند آن ها را به نیازمندان بخورانیدشما احتیاج ندارید، افرادى هستند که ن

 (247ص  6کافى ، ج 

 

 جلوگیرى از شرک در عبادت

( ع )به حضور حضرت رضا : مى گوید( حسن وشاء)بنام ( ع )یکى از شاگردان حضرت رضا 

رفتم ، دیدم آفتابه اى را کنار خود نهاده مى خواهد با آب آن وضو بگیرد، نزدیک رفتم ، 

 .ابه را بردارم و آب بریزم و در وضو گرفتن ، آن حضرت را کمک کنم تا آفت

چرا )کردم   عرض ( چنین نکن ! اى حسن : )از من جلوگیرى کرد و فرمود( ع )امام رضا 

 (مرا از ریختن آب بر دستت ، نهى مى کنى ؟ آیا نمى خواهى من پاداشى ببرم ؟

 (تو پاداش ببرى ولى من گناه کنم ؟: )حضرت فرمود

 (توضیح بدهید، چگونه شما گناهکار مى شوید؟: )عرض کردم 

کسى : )شرک بعبادة ربه احدا تولا : آیا سخن خداوند را نشنیده اى که مى فرماید: فرمود

کهف ( )که امید لقاى پروردگارش را دارد نباید کسى را در عبادت پروردگار، شریک سازد

– 111) 

 

نمى خواهم کسى ( طبق دستور خدا)که عبادت است و من اکنون براى نماز، وضو مى گیرم 
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 (64ص  3فروع کافى ، ج )را در عبادت خدا، شریک خود قرار دهم 

 

 

 

 

 
 علیه السلام رضا  سخنانى از امام 

 :قال الامام علىّ بن موسى الرّضا صلوات اللّه و سلامه علیه 

 (66.)، کانَ کمَنَْ زاراَللّهَ فوَْقَ عرَْشِهِعلیه السلام بكشطَِّ الْفرُاتِ منَْ زارَ قَبرَْ الحُْسَیْنك 1

 :ترجمه 

هر موء منى که قبر امام حسین علیه السلام را کنار شطّ فرات در کربلاء زیارت کند : فرمود

 .همانند کسى است که خداوند متعال را بر فراز عرش زیارت کرده باشد

تعَْدلُِ عِنْداَللّهِ عزَق وَ جلَق اءلْفَ حجََّةٍ، فَقُلْـتُ لاِ   إ نق زكیارَتى: اءبْلغِْ شیعَتى : کَتبََ علیه السلام  2

 !اءلْفُ حجََّةٍ؟: بى جَعْفرٍَ علیه السلام 

 (67.)إ ى واَللّهُ، وَ اءلْفُ اءلْفِ حجََّةٍ، لمِنَْ زارَهُ عاركفا بكحَقِّهِ: قالَ

 :ترجمه 

ثـواب زیـارت قبـر مـن     : گوبه دیگر دوستان و علاقمندان ما ب: به یکى از دوستانش نوشت 

 .معادل است با یک هزار حجّ

هزار حجّ براى ثواب زیارت پدرت مـى  : به امام جواد علیه السلام عرض کردم : راوى گوید

 !باشد؟

بلى ، هر که پدرم را با معرفت در حقّش زیارت نماید، هزار هزار یعنى یک میلیون : فرمود

 .حجّ ثواب زیارتش مى باشد
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اءوَّلُ ما یحُاسبَُ الْعَبْدُ عَلَیْهِ، الصَّلاةُ، فَإ نْ صحََّتْ لَهُ الصَّلاةُ صَحَّ ماسوِاها، وَ : سلام قالَ علیه ال 3

 (62.)إ نْ رُدَّتْ رُدَّ ماسوِاها

 :ترجمه 

اوّلین عملى که از انسان مورد محاسبه و بررسى قرار مى گیرد نماز اسـت ، چنانچـه   : فرمود

ه اعمال و عبادات نیز قبول مى گـردد وگرنـه مـردود خواهـد     صحیح و مقبول واقع شود، بقی

 .شد

 (64.)لِلصَّلاةك اءربَْعَةُ آلاف بابٍ: قالَ علیه السلام  4

 :ترجمه 

 .نماز داراى چهار هزار جزء و شرط مى باشد: فرمود

 (71.)الصَّلاةُ قرُبْانُ کلُِّ تَقىٍّ: قالَ علیه السلام  5

 :ترجمه 

 .نزدیک کننده است  -به خداوند متعال  -اتقوا و پرهیزکارى را نماز، هر شخص ب: فرمود

 ( 71.)یوُءخَْذاُلغُْلامُ بكالصَّلاةك وَهوُاَبنُْ سَبعْك سِنینَ: قالَ علیه السلام  6

 :ترجمه 

 .پسران باید در سنین هفت سالگى به نماز وادار شوند: فرمود

فِى الْوُضوُءِ اءنْ تَبْدءَاَلمَْرْئَةُ بكباطِنك ذِراعِها واَلرقجُـلُ   اللّهُ عَلَى النِّساءِ فرَضََ: قالَ علیه السلام  7

 (72.)بكظاهرِكالذِّراعك

 :ترجمه 

خداوند در وضو بر زنان لازم دانسته است که از جلوى آرنج دسـت ، آب بریزنـد و   : فرمود

 ).این عمل از نظر فتواى مراجع تقلید مستحبّ مى باشد. (مردان از پشت آرنج 

: کَیْفَ یحُْیى اءمرْکَُمْ؟ قالَ علیه السلام : اللّهُ عَبْدا اءحْیى اءمرْنَا، قیلَ رحَِمَ: لَ علیه السلام قا 2

 (73.)یَتَعَلقمُ عُلوُمَنا وَیُعَلِّمُها النّاسَ
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 :ترجمه 

چگونـه ؟ حضـرت   : رحمت خدا بر کسى باد که اءمر ما را زنده نمایـد، سـوء ال شـد   : فرمود

 .را فرا گیرد و به دیگران بیاموزد علوم ما: پاسخ داد

لَتَاءمرُنُق بكالمَْعرُْوفِ، وَلَتَنْهُنق عنَك المُْنْکَـرك، اوَْلَیَسْـتعَْمِلَنق عَلَـیْکُمْ شِـرارکُُمْ،     : قالَ علیه السلام  4

 (74.)فَیَدْعوُ خِیارکُُمْ فلَا یُسْتجَابُ لَهُمْ

 :ترجمه 

وف و نهى از منکر نمائید، وگرنه شرورترین افـراد  باید هر یک از شماها امر به معر: فرمود

 .بر شما تسلطّ یافته و آنچه که خوبانك شما، دعا و نفرین کنند مستجاب نخواهد شد

مَنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلى مایُکَفِّرُ بكهِ ذنُوُبَهُ، فَلْیَکْثرُْ منِْ الصَّلوةك عَلى محُمََّدٍ وآَلِـهِ،  : قالَ علیه السلام  11

 (75.)ا تَهْدمُِ الذُّنُوبَ هدَْمافَإ نقه

 :ترجمه 

کسى که توان جبران گناهانش را ندارد، زیاد بر حضرت محمدّ و اهل بیتش علـیهم  : فرمود

 .السلام صلوات و درود فرستد، که همانا گناهانش اگر حقّ الناس نباشد محو و نابود گردد

هِ تَعْـدِلُ عِنْداَللّـهِ عَـزق وَ جَـلق التقسْـبیحَ واَلتقهْلیـلَ       الصَّلوةُ عَلى محُمََّدٍ وَ آلِ: قالَ علیه السلام  11

 (76.)واَلتقکْبیرَ

 :ترجمه 

فرستادن صلوات و تحیتّ بر حضرت محمّد و اهل بیت آن حضـرت علـیهم السـلام    : فرمود

 .ردرا دا» سبحان اللّه ، لا إ له إ لااّللّه ، اللّه اکبر«در پیشگاه خداوند متعال ، پاداش گفتن 

 (77.)لوَخَْلتَِ الاْ رضْ طرَفَْةَ عَیْنٍ منِْ حجَُّةٍ لَساختَْ بكاءهْلِها: قالَ علیه السلام  12

 :ترجمه 

چنانچه زمین لحظه اى خالى از حجتّ خداوند باشد، اهل خـود را در خـود فـرو مـى     : فرمود

 .برد
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! وَ ما سِلاحُ الاْ نْبكیاءِ؟ یَا ابنَْ رَسُـولك اللّـه   : هُعَلَیکُْمْ بكسِلاحك الاْ نْبیاءِ، فَقیلَ لَ: قالَ علیه السلام  13

 (72.)الدُّعاءُ: فَقالَ علیه السلام 

 :ترجمه 

سلاح پیغمبران علیهم : بر شما باد به کارگیرى سلاح پیامبران ، به حضرت گفته شد: فرمود

 السلام چیست ؟

 .کمک خواستن مى باشدتوجّه به خداوند متعال ؛ و دعا کردن و از او : در جواب فرمود

 (74.)صاحبُِ النِّعمَْةك یجَكبُ عَلَیْهِ التقوْسِعَةُ عَلى عَیالِهِ: قالَ علیه السلام  14

 :ترجمه 

هر که به هر مقدارى که در توانش مى باشد، باید براى اهل منزل خود انفاق و خرج : فرمود

 .کند

رٌ وَ رحَمَْةٌ وَلِلْکافرِك تعَْذیبٌ وَ لَعْنَةٌ، وَ إ نق المَْـرضََ  المرَضَُ لِلمْوُءمِْنك تَطْهی: قالَ علیه السلام  15

 (21.)لایزَالُ بكالمْوُءْمنِك حَتّى لایَکوُنَ عَلَیْهِ ذنَبٌْ

 :ترجمه 

مریضى ، براى موء من سبب رحمت و آمـرزش گناهـانش مـى باشـد و بـراى کـافر       : فرمود

 .عذاب و لعنت خواهد بود

ه همراه موء من است تا آن که از گناهانش چیزى باقى نمانـد  مریضى ، همیش: سپس افزود

 .و پس از مرگ آسوده و راحت باشد

إ ذاَ اکْتَهلََ الرقجلُُ فَلا یَدَعْ اءنْ یَاءکلَُ بكاللقیلْك شَیْئا، فَإ نقهُ اءهْدءَُ لِنوَْمِـهِ، وَ  : قالَ علیه السلام  16

 (21.)اءطْیبَُ لِلنقکْهَةك

 :ترجمه 

قبل از خوابیدن وقتى که مرد به مرحله پیرى و کهولت سنّ برسد، حتما هنگام شب : فرمود

مقدارى غذا تناول کند که براى آسودگى خواب مفید است ، همچنـین بـراى هـم خـوابى و     
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 .زناشوئى سودمند خواهد بود

صَدَقَ، وَ إ ذا حَکَمَ عَدَلَ، وَ  إ نقما یرُادُ مِنَ الاْ مامك قِسْطُهُ وَ عدَْلُهُ، إ ذا قالَ: قالَ علیه السلام  17

 (22.)إ ذا وَعدََ اءنجْزََ

 :ترجمه 

همانا از امام و راهنماى جامعه ، مساوات و عدالت خواسته شده است که در سـخنان  : فرمود

 .صادق ، در قضاوت ها عادل و نسبت به وعده هایش وفا نماید

بكبخُلٍْ شَدیدٍ، وَ اءملٍَ طوَیـلٍ، وَ حِـرصٍ   : مسْك خِصالٍلایجُمَْعُ المْالُ إ لاّ بكخَ: قالَ علیه السلام  12

 (23.)غالبٍِ، وَ قَطیعَةك الرقحِمك، وَ إ یثارك الدُّنْیا عَلَى الآخْرِةَك

 :ترجمه 

 :ثروت ، انباشته نمى گردد مگر با یکى از پنج خصلت : فرمود

صـله رحـم کـردن ،     بخیل بودن ، آرزوى طول و دراز داشتن ، حریص بر دنیا بـودن ، قطـع  

 .آخرت را فداى دنیا کردن 

 (24.)لوَْ اءنق النّاسَ قَصَّروَا فِى الطقعامك، لاَسْتَقامتَْ اءبْدانُهُمْ: قالَ علیه السلام  14

 :ترجمه 

چنانچه مردم خوراک خویش را کم کنند و پرخورى ننمایند، بدن هاى آن ها دچـار  : فرمود

 .امراض مختلف نمى شود

منَْ خرََجَ فى حاجَةٍ وَ مَسَحَ وجَْهَـهُ بكمـاءاِلْوَرْدِ لَـمْ یرَْهَـقْ وجَْهُـهُ قَتَـرٌ وَلا       : یه السلام قالَ عل 21

 (25.)ذِلقةٌ

 :ترجمه 

هرکس هنگام خروج از منزل براى حوایج زندگى خود، صورت خویش را بـا گـلاب   : فرمود

 .خوشبو و معطرّ نماید، دچار ذلتّ و خوارى نخواهد شد

إ نق فِى الْهكنْدبِاءِ شِفاءٌ مِنْ اءلْفِ داءٍ، ما منِْ داءٍ فـى جَـوْفِ الاْ نْسـانك إ لاّ    : علیه السلام  قالَ 21
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 (26.)قمََعهُ الْهكنْدبِاءُ

 :ترجمه 

گیاه کاسنى شفاى هزار نوع درد و مرض است ، کاسنى هر نوع مرضـى را در درون  : فرمود

 .انسان ریشه کن مى نماید

السَّخیُّ یَاءکلُُ طَعامَ النّاسك لِیَاءکُلوُا مِنْ طَعامِهِ، واَلْبخَیلُ لایَاءکُـلُ طَعـامَ   : سلام قالَ علیه ال 22

 (27.)النّاسك لِکَیْلایَاءکُلوُا منِْ طَعامِهِ

 :ترجمه 

افراد سخاوتمند از خوراک دیگران استفاده مـى کننـد تـا دیگـران هـم از امکانـات       : فرمود

ه کنند؛ ولیکن افراد بخیل از غذاى دیگران نمى خورند تا آن ها ایشان بهره گیرند و استفاد

 .هم از غذاى ایشان نخورند

شیعَتُناالمُسَّلمِوُنَ لاِ مرْكنا، الآخِْذوُنَ بكقوَْلِنا، المْخُالِفوُنَ لاِ عْدائِنا، فمََـنْ لَـمْ   : قالَ علیه السلام  23

 (22.)یَکنُْ کذَلِکَ فَلَیسَْ مِنّا

 :ترجمه 

شیعیان ما کسانى هستند که تسلیم امر و نهى ما باشند، گفتار ما را سرلوحه زنـدگى  : فرمود

در عمل و گفتار خود قرار دهند، مخالف دشمنان ما باشند و هر که چنین نباشد از ما نیست 

. 

 ـ 24 ى الْعُیُـونُ، وَ مَـنْ   قالَ علیه السلام مَنْ تَذکَقرَ مُصابَنا، فَبَکى وَ اءبْکى لَمْ تَبْکِ عَیْنُهُ یوَمَْ تَبْکِ

 (24.)جَلسََ مجَْلِسا یحُْیى فیهِ اءمرُْنا لَمْ یمَتُْ قَلْبُهُ یوَْمَ تمَُوتُ الْقُلوُبُ

 :ترجمه 

هر که مصائب ما اهل بیت عصمت و طهارت را یادآور شود و گریه کند یـا دیگـرى   : فرمود

ه در مجلسى بنشیند که را بگریاند، روزى که همه گریان باشند او نخواهد گریست ، و هر ک

 .خواهد بودعلوم و فضائل ما گفته شود همیشه زنده دل 
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المُْسْـتَترُِ بكالحَْسَـنَةك یعَْـدلُِ سَـبعْینَ حَسَـنَةٍ، واَلمُْـذیعُ بكالسَّـیِّئَةك مخَْـذوُلٌ،         : قالَ علیه السلام  25

 (41.)واَلمُْسْتَترُِ بكالسَّیِّئَةك مَغْفوُرٌ لَهُ

 :ترجمه 

ام دادن حسنه و کار نیک به صورت مخفى ، معادل هفتاد حسنه است ؛ و آشکار انج: فرمود

ساختن گناه و خطا موجب خوارى و پستى مى گـردد و پوشـاندن و آشـکار نکـردن خطـا و      

 .گناه موجب آمرزش آن خواهد بود

داهَنَـةُ الاْ عْـداءِ، وَ مُـداراةُ الاْ    التقجَـرُّعُ لِلْغُصَّـةك، وَ مُ  : اءنقهُ سُئلَِ مَا الْعَقلُْ؟ فَقالَ علیه السلام  26

 (41.)صْدقِاءِ

 سوء ال شد که عقل و هوشیارى چگونه است ؟.رضا علیه السلام از امام 

 :ترجمه 

تحملّ مشکلات و ناملایمات ، زیرک بـودن و حرکـات دشـمن را    : حضرت در جواب فرمود

نظرها سبب فتنـه و آشـوب   که اختلاف  -زیر نظر داشتن ، مدارا کردن با دوستان مى باشد 

 .-نشود 

ــا إ لاّ بكتحَْــریمك الخْمَْــرك، وَ اءنْ یُقِــرق بكــاءنق اللّــهَ یَفْعَــلُ  : قــالَ علیــه الســلام  27 مابَعَــثَ اللّــهُ نَبیّ

 (42.)مایَشاءُ

 :ترجمه 

خداوند هیچ پیغمبرى را نفرستاده مگر آن کـه در شـریعت او شـراب و مُسـکرات     : فرمود

همچنین هر یک از پیامبران معتقد بودند کـه خداونـد هـر آنچـه را اراده     حرام بوده است ، 

 .کند انجام مى دهد

لاتَترْکُوُا الطّیبَ فى کلُِّ یَوْمٍ، فَإ نْ لَمْ تَقْدِروُا فَیوَمٌْ وَ یَوْمٌ، فَإ نْ لَمْ تَقْدِروُا : قالَ علیه السلام  22

 (43.)فَفى کلُِّ جمُْعَةٍ

 :ترجمه 
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در میان ، و اگر ید هر روز، از عطر استفاده نمائید و اگر نتوانستید یک روزسعى نمائ: فرمود

 ).با رعایت شرائط زمان و مکان (نتوانستید پس هر جمعه خود را معطرّ و خوشبو گردانید 

، وَ إ ذا إ ذا کَذِبَ الْوُلاةُ حُبكسَ المَْطَرُ، وَ إ ذا جاراَلسُّـلْطانُ هانَـتِ الدَّوْلَـةك   : قالَ علیه السلام  24

 (44.)حُبكستَِ الزقکاةُ ماتتَِ المْوَاشى 

 :ترجمه 

هرگاه والیان و مسئولان حکومت دروغ گویند باران نمى بارد، و اگر رئیس حکومت : فرمود

، ظلم و ستم نماید پایه هاى حکومتش سست و ضعیف مى گردد؛ و چنانچه مردم زکـات و  

 .خمس مالشان را نپردازند چهارپایان مى میرند

المْلَائِکَةُ تُقَسِّمُ اءرزْاقَ بَنى آدَمك ما بَیْنَ طُلُوعك الْفجَرْك إ لى طُلوُعك الشقمْسك، : قالَ علیه السلام  31

 (45.)فمَنَْ نامَ فیما بَیْنَهمُا نامَ عنَْ ركزقِْهِ

 :ترجمه 

میه ما بین طلوع سپیده صبح تا طلوع خورشید ملائکه الهـى ارزاق انسـان هـا را سـه    : فرمود

 .بندى مى نمایند، هرکس در این زمان بخوابد غافل و محروم خواهد شد

 (46.)منَْ فرَقجَ عَنْ موُءْمنٍِ فرَقجَ اللّهُ قَلْبَهُ یوَمَْ الْقِیامَةك: قالَ علیه السلام  31

 :ترجمه 

هرکس مشکلى از موء منى را بر طرف نماید و او را خوشحال سازد، خداوند او را در : فرمود

 .وز قیامت خوشحال و راضى مى گرداندر

 (47.)إ نّا لَنعَْركفُ الرقجلَُ إ ذا راَءیْناهُ بكحَقیقَةك الا یمانك وَ بكحَقیقَةك النِّفاقك: قالَ علیه السلام  32

 :ترجمه 

همانا ما اهل بیت عصمت و طهارت چنانچه شخصى را بنگریم ، ایمان و اعتقـاد او را  : فرمود

 .ادات درونى و افکار او چگونه است مى شناسیم که اعتق

سُنقةٌ مِنَاللّهِ وَ سُنقةٌ مِنْ نَبیِّهِ وَ سُنقةٌ منِْ وَلیّهِ، اءمَّاالسَّنقةُ منَِ اللّـهِ  : إ لاّ اءنْ یَکوُنَ فیهِ ثَلاثُ خِصالٍ



لیه السلامع رضاامام   

 

117 
 

 (42.)ةُ منِْ وَلیِّهِ فَالصَّبرُْ عَلَى النائِبَةكالنّاسك، اَمَّاالسُّنق فَکِتمْانُ السِّرِّ، اءمَّاالسُّنقةُ منِْ نَبكیِّهِ مُداراةُ

 :ترجمه 

 :خصلت را دارا باشد 3موء من ، حقیقت ایمان را درک نمى کند مگر آن که : فرمود

خصلتى از خداوند، که کتمان اسرار افراد باشد، خصلتى از پیغمبر اسلام صلى الله علیه و آلـه  

ولىّ خدا کـه صـبر و شـکیبائى در مقابـل شـدائد و      که مدارا کردن با مردم باشد، خصلتى از 

 .سختى ها را داشته باشد

إ نق الصَّمتَْ بابٌ منِْ اءبوْابك الحِْکمَْةك، یَکْسبُِ المْحََبَّةَ، إ نقهُ دَلیلٌ عَلى کلُِّ : قالَ علیه السلام  34

 (44.)خَیرٍْ

 :ترجمه 

، سـکوت موجـب محبّـت و     همانا سکوت و خاموشى راهى از راه هاى حکمت اسـت : فرمود

 .علاقه مى گردد، سکوت راهنمائى براى کسب خیرات مى باشد

التقزوْیجُ بكاللقیلْك، لاِ نق اللّهَ جَعلََ اللقیْـلَ سَـکَنا، واَلنِّسـاءُ إ نقمـاهنُق      مِنَ السُّنقةك: قالَ علیه السلام  35

 (111.)سکََنٌ

 :ترجمه 

اشوئى شب است کـه خداونـد متعـال شـب را وسـیله      بهترین وقت براى تزویج و زن: فرمود

 .آرامش و سکون قرار داده ، همچنین زنان آرام بخش و تسکین دهنده مى باشند

سَـبعَْ  » إ نّا أ نزَْلْناهُ فى لَیْلَـةك الْقَـدْرك  «ما مِنْ عَبدٍْ زارَ قَبرَْ موُءْمِنٍ، فَقرَأَ عَلَیْهِ :قالَ علیه السلام  36

 (111.)رَ اللّهُ لَهُ وَلِصاحبِك الْقَبرْكمرَاّتٍ، إ لاّ غَفَ

 :ترجمه 

هر بنده اى از بندگان خداوند بر قبر موء منـى جهـت زیـارت حضـور یابـد و هفـت       : فرمود

مرتبه سوره مبارکه إ نّا أ نزلناه را بخواند، خداوند متعال گناهـان او و صـاحب قبـر را مـورد     

 .بخشش و آمرزش قرار مى دهد
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 (112.)الاْ خُ الاْ کْبرَُ بكمَنزْكلَةك الاْ بك: م قالَ علیه السلا 37

 :ترجمه 

 .برادر بزرگ جانشین و جایگزین پدر خواهد بود: فرمود

انقمـا تغَْضَـبُ للّـهِك عَـزق وَ جَـلق، فلَاتغَْضَـبْ لَـهُ بكـاءکْثرََ ممِّـا غَضِـبَ عَلـى            : قالَ علیه السـلام   32

 (113.)نَفْسِهِ

 :ترجمه 

موردى خواستى غضب کنى و براى خدا برخورد نمائى ، پس متوجّه باش  چنانچه در: فرمود

 .که غضب و خشم خود را در جهت و محدوده رضایت و خوشنودى خداوند، اِعمال کن 

ءٍ إ  خَیرُْ الْا عمْالك الحْرَْثُ، تزَرْعَُهُ فَیَاءکلُُ مِنْهُ الْبكرُّ وَ الْفـاجكرُ، اءمَّـا الْبكـرُّ فمَـا اءکَـلَ مِـنْ شَـیْى       : 

 (114.)سْتَغْفرََ لَکَ، وَ اءمَّاالْفاجكرُ فَما اءکلََ مِنْهُ منِْ شَیْى ءٍ لَعَنَهُ، وَ یَاءکلُُ مِنهُ الْبَهائِمُ واَلطقیرُْ

 :ترجمه 

بهترین کارها، شغل کشاورزى است ، چون که در نتیجه کشت و تلاش ، همه انسان : فرمود

 .هاى خوب و بد از آن استفاده مى کنند

مّا استفاده خوبان سبب آمرزش گناهان مى باشد، ولى استفاده افراد فاسد و فاسـق موجـب   ا

لعن ایشان خواهد شد، همچنین تمام پرنده ها و چرندگان از تلاش و نتیجه کشت بهره مند 

 .خواهند شد

لَهُ حوَائجَ الـدُّنْیا وَ   مَنْ ترََکَ السَّعْیَ فى حوَائجِكهِ یوَْمَ عاشوُراء، قَضَى اللّهُ: قالَ علیه السلام  41

 (115.)الاْقخرِةَك، وَ قَرقتْ بكنا فِى الجْكنانك عَیْنُهُ

 :ترجمه 

و مشـغول  (هرکس روز عاشوراى امام حسین علیه السلام ، دنبال کسب و کار نـرود  : فرمود

، خداونـد متعـال خواسـته هـا و حـوائج دنیـا و آخـرت او را        )عزادارى و حزن و اندوه گردد

اهـل بیـت عصـمت وطهـارت علـیهم       -ده مى نماید؛ و در بهشت چشمش به دیدار ما برآور
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 .روشن مى گردد -السلام 

 :ها پاورقى

 .32، ح 251، ص 11ج : مستدرک الوسائل  -66

 .2، ح 354، ص 11ج : مستدرک الوسائل  -67

 .4، ح 25، ص 3ج : مستدرک الوسائل  -62

 .457، ح 242، ص 2ج : تهذیب الا حکام  -64

 .4464، ح 43، ص 4ج : وسائل الشّیعة  -71

 .27521، ح 461، ص 21ج : وسائل الشّیعة  -71

 .1232، ح 467، ص 1ج : وسائل الشّیعة  -72

 .13، ح 31، ص 2ج : بحارالا نوار -73

 .11، ح 354، ص 75ج : ، بحار3، س 32ص : الدّرةّ الباهرة  -74

 .2، ح 47، ص 41ج : ، بحارالا نوار54جامع الا خبار ص  -75

 .2، ضمن ح 47، ص 41ج : ، بحارالا نوار62اءمالى شیخ صدوق ص  -76

 .21، ح 142ص : علل الشرّایع  -77

 .5، ح 2، باب 312، ص 6جزء : بصائرالدّرجات  -72

 .27217، ح 541، ص 21ج : وسائل الشّیعة  -74

 .175ص : ، ثواب الا عمال 35، ح 123، ص 72ج : بحارالا نوار -21

 .212، ح 422ص : محاسن برقى  -21

 .5، س 354، ص 75ج : ، بحار13، س 37ص : الدّرةّ الباهرة  -22

 .27273، ح 561، ص 21ج : وسائل الشّیعة  -23

 .31، ح 155، ص 2ج : مستدرک الوسائل  -24

 .1، ح 52ص : مصادقة الا خوان شیخ صدوق  -25



لیه السلامع رضاامام   

 

120 
 

 .31643، ح 123، ص 25ج : وسائل الشّیعة  -26

 .2، ح 352، ص 15ج : مستدرک الوسائل  -27

 .24، ح 167، ص 65ج : ، بحار234، ح 171، ص 1ج : جامع اءحادیث الشّیعة  -22

 .14643، ح 512، ص 14ج : وسائل الشّیعة  -24

 .21441، ح 63، ص 16ج : وسائل الشّیعة  -41

 .17، ح 233ص : اءمالى شیخ صدوق  -41

 .3 ، ح47، ص 4ج : بحارالا نوار -42

 .6، ح 44، ص 6ج : مستدرک الوسائل  -43

 .1، ح 122، ص 6ج : ، مستدرک الوسائل 22ص : اءمالى شیخ طوسى  -44

 .6533، ح 447، ص 6ج : وسائل الشّیعة  -45

 .6، ح 372، ص 16ج : ، وسائل الشّیعة 4، ح 161، ص 2ج : اصول کافى  -46

 .5، ح 312، ص 2جزء : ، بصائرالدّرجات 71، ص 2ج : إ علام الورى  -47

 .11132، ح 37، ص 4ج : ، مستدرک الوسائل 1، ح 334، ص 75ج : بحارالا نوار -42

 11173، ح 16، ص 4ج : مستدرک الوسائل  -44

 .22141، ح 41، ص 3ج : وسائل الشّیعة  -111

ــه   -111 ــیعة 541، ح 115، ص 1ج : مــن لا یحضــره الفقی ، ح 227، ص 3ج : ، وســائل الش

3474. 

 .25636، ح 223، ص 21ج : وسائل الشّیعة  -112

 .44، ح 242، ص 1ج : .رضا علیه السلام عیون اءخبارال -113

 .5، ح 261، ص 5ج : الکافى  -114

 .57، ح 244، ص 1ج : .رضا علیه السلام عیون اءخبارال -115
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:فرمود رضا امام  
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"  آنها بر ای ختهناشنا و تازه بلاهای خداوند کنند، ابداع را ای تازه گناهان بندگان زمان هر

سازد می مسلط " 

353ص 04الانوار،ج بحار  

 هفت چیزی که مسخره دارد چیست؟

 

  :امام  رضا علیه السلام فرمود

 

کسی که با زبانش استغفرالله بگوید ولی در دل از گناهی که کرده پشیمان نباشد خودش  

 را مسخره کرده 

 

کسی که از خدا توفیق کار خیر طلب کند ولی تلاش و کوششی نداشته باشد خود را  

 مسخره کرده 

 

کسی که از خدا بهشت بخواهد و در انجام عبادات صبر نکند و در ترک معاصی صبر  

 نداشته باشد خود را مسخره کرده 

 

کسی که از آتش جهنم به خدا پناه برد ولی از لذت گناه دست بر ندارد خودش را مسخره  

 کرده

 

آنکس که یاد مرگ کند و از آن ترس داشته باشد ولی خود را برای مرگ آماده نکند )  

 یعنی اعمال خیر انجام ندهد و از گناهانش استغفار نکند( خودش را مسخره کرده 
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کسی که خدا را یاد کند و مشتاق دیدار او باشد ولی در گناهان اصرار ورزد خود را  

 مسخره کرده 

 

  .کسی که بدون توبه از خدا طلب عفو و بخشش کند، خودش را مسخره کرده است 

 

:books: 472 نصایح مشکینی صفحه 

 بحارالانوار مجلسی جلد 77 ص 653

 

:دومرف بهجت الله آیت  

شوند می برداشته ما راه سر از رفتن مشهد یکبار با ، بزرگی موانع گاهی . 

است شیعه پناه و خدا حجتّ او . 

استلیه السلام عرضا   امام اختیار در ، است دو آن بین آنچه و زمین و آسمان  . 

 

فرمود که کند می روایت رضا امام از صدوق : 

"  ما درجه در قیامت روز کند وعزاداری وگریه کند یاد را بیت اهل ما مصایب هرکس

8بود خواهد " 

                                                             

8 108ص 00ج وبحار 0  رقم ،20 امالی،مجلس   
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� 

فرمود رضا امام  

"  برای پس است کرده جاری مارا های واشک کرده زخم را ما چشم پلک حسین مصیبت

کنند گریه کنان گریه باید حسین مصایب " 

 

� 180ص 00ج ،بحار 1 رقم ،10 صدوق،مجلس امالی  

 

فرمودرضا علیه السلام   ماما  

"  را وجهنم وبهشت است شده عظیم خداوند به کافر او باشد تناسخ به معتقد که کسی

است کرده تکذیب " 

 

� 141ص 1ج صدوق الرضا، اخبار عیون  

 

فرمود رضا امام : 
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" بخوانید را خدا ما وسیله به شدید وشدتی مشکل گرفتار که زمانی " 

 

� 01ص 1عیاشی،ج تفسیر  

 

فرمود رضا امام : 

" برد می بین از را بزرگ گناهان حسین بر گریه " 

 

� 180ص 00الانوار،ج بحار  

 

فرمود رضا امام : 

 

"  ابزارهای با)  آنان مانند یا باشد داشته مخلوقاتش به شباهتی خداوند که خدا بر پناه

نیست یکدیگر با مخلوقات کلام همانند مخلوقات با خداوند وکلام کند تکلم(  جسمانی  " 

 

� 045ص 1الاحتجاج،طبرسی،ج  
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!انزنم هس دنبوف نصت لع  

 این پاسخ در که شده نقل( السلام علیه)الرضا موسى بن على امام از «الاخبار معانى» کتاب رد

 زن که است آن خاطر به است میراث از مردان سهم نصف زنان سهم اینکه»: فرمود سؤال

 هزینه علاوه به بدهد، چیزى است ناچار مرد و گیرد مى چیزى کند مى ازدواج که هنگامى

 خودش و مرد زندگى هزینه برابر در زن که حالى در است، مردان دوش بر زنان زندگى

دندار مسئولیتى " 

  

� 194ص 3ج نمونه تفسیر  

 

 می نماز رکعت هزار وروز شب هر در رضا علیه السلام  امام که است آمده روایات در

است خوانده  

 

� 91ص 09الانوار،ج بحار  

 

 

گفت که کرده روایت هروى عبدالسلام از الصلت ابو   

رضا حضرت به   
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 آنکه حال و کرد غرق  نوح زمان در را خشکى همه خدا چرا الله، رسول ابن یا کردم عرض

بودند؟ نداشتند گناهى که افرادى و کودکان آنها میان در   

 :فرمود

 چهل از را زنانشان رحم و نوح قوم مردان صلب خداوند زیرا: نبود آنها میان کودکى  

 کودکى که حالى در گشتند غرق بود، شده منقطع نسلشان و بود، فرموده عقیم پیش سال

 امّا و دارد، معذب گنهکار بعذاب را گناه بى خداوند که نیست طور این و نبود انشانمی در

 نمودند، خدا پیغمبر از که بود تکذیبى براى شدند غرق که نوح قوم بازماندگان از جماعتى

 دور امرى از کس هر و کنندگان، تکذیب بتکذیب بود رضایتشان براى دیگر جماعت و

است داده انجام را آن خود که است کسى مانند ،دهد رضایت بدان ولى باشد ." 

 

� 05ص 1الرضا،ج اخبار عیون   

 

� 100ص 2الوسایل،ج تکمله  

 

� 183ص 5الانوار،ج بحار  
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قرائت خواندن ه ستاها یبلند دلیل  

 در قرائت خواندن بلند دلیل بیان در ایشان که مینماید نقل رضا امام از شاذان بن فضل

فرمودند دیگر، برخی در آن خواندن کوتاه و نمازها برخی :  

"  است لازم این، بنابر میباشد، تاریک هوا که است هنگامی میشود، خوانده بلند که نمازهایی

 برقراری متوجه مینماید، عبور حوالی آن از که شخصی هر تا نمود، بلند نماز در را صدا که

 بدینوسیله، چون بپیوندد، ایشان به بخواند، نماز آنها با میخواهد اگر و گردد جماعت نماز

 برقراری به آنها صدای شنیدن با ننماید، مشاهده را نمازگزاران تاریکی، دلیل به اگر حتی

 روز، روشنایی دلیل به نمیشود، خوانده بلند که نمازهایی در و برد خواهد پی جماعت نماز

 را نماز برقراری محل میتوان شود، شنیده صدایی که این بدون و نداشته وجود ضرورت این

نمود پیدا  

 

� 83و 81ص 1الشیعه،ج ایلوس  

 

یارت قبوذ امامانز دهایف  

:فرمود رضا امام  
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«  آن به وفای کمال که دارند تعهدی و پیمان معصوم امامان از یک هر به نسبت شیعیان

 تصدیق و اشتیاق روی از را ان کس هر.است امامان قبور عارفانه و مشتاقانه زیارت در عهد

بود دخواهن قیامت روز در انها شفعای انها امامان کند زیارت انان » 

 

� 560ص 0ج الکافی   

 

:فرمود رضا امام  

 مانند دارد وجود محکم و قرآن متشابهات مانند دارد وجود متشابه ما  وسخنان اخبار در »

 تفسیر محکمات وسیله  به و دهید ارجاع محکمات به را متشابهات پس قران محکمات

 «کنید

 

� 024ص 1ج الاحتجاج  

 

 :وفرمود  

 

میشوید گمراه که محکمات از جدای کنید پیروی متشابهات از اتنه که نباشد چنان » » 
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� 194ص 2ج الاخبار عیون  

 

:دومرف(ره) بهجت الله آیت   

 

� میشوند برداشته ما راه سر از رفتن مشهد بار یک با بزرگی، موانع گاهی . 

 

� است شیعه پناه و خدا حجتّ او . 

استعلیه السلام رضا   امام اختیار در است، دو آن بین آنچه و زمین و آسمان  . 

 

کعبه بودن زمین وسط علت   

 

دربین( ع)رضا امام که گوید می سنان بن محمد   

 جا آن در که است آن زمین وسط در کعبه گرفتن قرار علت:  داشت مرقوم او های جواب

 میشا رکن زیر از وزد می دنیا در که بادی هر و شد گسترده آن زیر زمین که است مکانی

 فرض تا است وسط زیرا ، شده داده قرار زمین در که است ای بقعه اولین و شود می خارج

 به عالم غرب و شرق برای اش نزدیکی و دوری تا. ]باشد یکسان غرب و شرق اهل برای

باشد نسبت یک  ] 
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۴۱۲ باب ، ۴ ج  الشرایع، علل �  

 

فرمایند میعلیه السلام رضا   امام حضرت  

 

العَسلََ الخلَُّ یفُسِدُ کما  العمَلَ یُفسِدُ السَیكیء الخُلقُ  

کند می فاسد را عمل  ، برد می بین از را عسل که سرکه  مانند بد اخلاق  .  

 

۱۳،ص۴ ،ج الرضا اخبار عیون . 

 

 :عنَك الحُْسَینْك بنْك خَالِدٍ عنَْ أبَكی الحَْسنَك ال رضا علیه السلام.قَالَ ▼

 

شِیعَتنَُا، الْمُسَلِّموُنَ لِأَمرْكناَ، الْآخِذوُنَ بكقوَْلِنَا، المْخَُالِفوُنَ لِأَعْداَئِناَ؛ فمَنَْ لَمْ یَکنُْ کذََلِکَ، فَلَیسَْ 

 .مِنقا

 

 :حسین بن خالد گفت: حضـرت امـام رضـا صلوات الله علیه فرمودند ▲

 

شیعیان ما، تسلیم امر ما هستند، سخنان ما را مى پذیرند، و با دشمنان ما مخالفند؛ پس هر 

  .کس این گونه نباشد، از ما نیست
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 صفات الشّیعة، شیخ صدوق قدسّ سرّه، حدیث ۴ :

 

:(ع)امام رضا  

 

 �  الصَّمتَ نقإك الحِکمَةك أبَواَبك مِن بَابٌ الصَّمتَ إكنق واَلصَّمتُ واَلعِلمُ الحِلمُ الفقِهِ عَلَاماَتِ من

خَیر کلُِّ عَلَى دَلِیلٌ إكنقهُ المحََبَّةَ یَکسبُِ  

 

� است چیز سه دانایى هاى نشانه از  : 

�   ، بردبارى

� ، دانش  

  . خاموشى �

��  را محبّتها سکوت و صمت.  است حکمت درهاى از درى سکوت و صمت راستى به و

است نیکیها تمام راهنماى آن و کند مى جلب  . 

 

  �« 223ص 1ج الکافی » 
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فرمودند( ع) رضا امام : 

 

 پوشیده را گناه که کسى و شود نهاده وا خود حال به کند آشکار را[ خود]گناه که کسى

گردد آمرزیده ، بدارد  . 

 

60/ 356/ 03: الأنوار بحار   

 

وانیمخ می رضا امام از الاخبار عیون کتاب در : 

 

پرودگار لطف به زشتیها و کفر از محفوظ و معصومند همگی فرشتگان »  . 

 

� نبود؟ فرشته ابلیس مگر: کرد سوال راوی   

 

بود جن از او نه:  فرمود    

 

� 169ص 2ج الاخبار عیون  
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 روایت بغدادى وشائ موساى بن حسن از سنانى احمد بن محمّد که است امده روایتی در

 به معروف) موسى بن زید و بودم  الرّضا موسى بن على مجلس در راسانخ در من: کند می

 چنان و چنین ما که فروخت می فخر حضّار، جماعت به و بود حاضر جا آن در( النار زید

 کرده او به رو و شنید را زید سخنان بود وگو گفت مشغول دیگران با که رضا امام و هستیم،

  :گفت

  «  روایت که  ای  خورده فریب و کرده مغرور را تو کوفه لانناق هاى  حرف آیا زید اى

 خدا به ؟«نمود حرام او ذریه بر را آتش خداوند و کرد حفظ را خود عفتّ  فاطمه»: کنند می

 دیگران، نه است، حضرت آن واسطه بلا فرزندان و حسین و حسن براى فقط این سوگند

 نماز به را ها  شب و بگیرد روزه را وزهار کند، خدا اطاعت پدرت جعفر بن موسى که این امّا

 عمل در دو هر رستاخیز روز در سپس کنى، خدا نافرمانى و معصیت تو و بپردازد عبادت و

 عزیزتر گویا تو تردید بدون صورت این در پس باشد، بهشت دو هر جزاى و باشید مساوى

 بدون تو و است هشد بهشت مستحقّ خود طاعات با او چون)بود خواهی خدا نزد در او از

ای  گرفته را پاداش همان معصیت با و طاعت  )  

 

است فرموده  الحسین بن على آرى   : 
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 و عذاب چندان دو ما بدکار براى و است اجر و پاداش چندان دو ما نیکوکار براى »

 «جریمه

 

� 130ص 1ج الاخبار عیون  

 

 

است فرموده  رضا امام که شده وارد روایتی در  : 

 

 دعوت خدا سوی به را آنها که یوسف نام به فرستاده جنیان سوی به را پیامبری خداوند »

کردند شهید را او آنها کندولی » 

 

� 590ص 1الشرایع،ج علل  

 

� 101ص 2ج الاخبار عیون  

 

فرمودند(ع)رضا امام ： 
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بگو بعد خواهی که هرجا از بخوان قرآن از آیه صد ترسیدی امری از زمانیکه   

 

ءَالْبَلا عَنِّی شِفْاکْ هُمَّاَللّ   

مرتبه سه      

 

 تحت مشهد در حسن حاج مدرسه در سال بیست مدت: فرمودند خراسانی وحید الله آیت

 امام شاد گوهر مسجد در سالها که - گلپایگانی الله حبیب شیخ حاج مرحوم سرپرستی

بودم - بود جماعت . 

 جانب به روزی شدم؛ بستری و مریض تهران در مدتی: فرمودند من به روزی ایشان

 سرما در صحن، در پشت تمام سال چهل من! آقا: گفتم کرده، روعلیه السلام رضا   حضرت

 و خواندم می - شد می باز در تا - را شبم نیمه نوافل و شب نماز کرده، پهن سجاده گرما، و

بفرمایید عنایتی من به ام شده بستری که حالا شدم؛ می داخل بعد . 

السلام علیه رضا   حضرت خدمت در باغی و بستان در دیدم بیداری حال همان در اهناگ

 خوب حالم و بوییدم را گل آن من دادند من دست به چیده، گلی باغ داخل از ایشان هستم

 .شد

 که بود برکت با چنان بودند، داده گل دست آن بهعلیه السلام رضا   حضرت که دستی آن

یافت می شفا الحال فی کشیدم می بیماری هر سر بر . 
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 بیماریهای کشیدن دست مرتبه یک با ابتدا: فرمودند گلپایگانی آقای: فرمود وحید آقای

 برکت آن کردم، مصافحه مردم با دست این با که بعدها ولی یافت؛ می بهبود العلاج صعب

یابد شفا مریضی تا بیفزایم نآ به نیز را دیگری دعاهای باید اکنون رفت؛ دست از اول . 

 به بودند، دچار دیگر بیماریهای و سرطان به که زیادی بیمارهای: فرمودند وحید آقای

یافتند شفا ایشان دست .  

السلام لیهرضا علیه السلام   حضرت کرامات از داستان سه و پنجاه  

 

 

معه مسافرت نماید، مسافری که در روز جمعه قبل از نماز ج: می فرمایند( ع)امام رضا  - 

در امنیت نمی باشد، خداوند او را در سفر محافظت نمی کند، او را در میان خانواده اش 

 (73ص  5وسایل الشیعه، ج . ) جانشین قرار نمی دهد و از فضل خود به او روزی نمی دهد

خطبه به این دلیل در روز جمعه تشریع شده است که نماز : می فرمایند( ع)امام رضا  -

خداوند به امیر مسلمین امکان می دهد مردم را موعظه . معه، یک برنامه عمومی استج

و ان ها را به مصاحت دین و   کرده و به اطاعت خدا ترغیب کند، از معصیت الهی ترسانده

دنیایشان آگاه ساخته و اخبار و حوادث مهمی که از نقاط مختلف به او می رسد و برای 

دو خطبه قرار داده شد، تا در یکی حمد و . ه اطلاعشان برساندسرنوشت آنها مؤثر است، ب

تقدیس الهی باشد و در دیگری نیازها، هشدارها و دعا ها و اوامر و دستوراتی را که با صلاح 

 (622ص  7وسایل الشیعه، ج . )و فساد جامعه اسلامی، در ارتباط است، به آنها اعلام نماید
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 حکمت نماز جماعت

 :قالعلیه السلام رضا عن ال

: 

است  علت وجوب نماز را  فرمودند این رضا علیه السلام  امام  جماعت نماز علت تشریع

  که اسلام و توحید و بندگی و اخلاص به خداوند متعال در معرض دید عموم و ظاهر

 .و مشهور در میان مردم باشد

 «372ص /5ج /وسائل الشیعه»

 
 

چیست؟ الهی مشیت معنی  

 

 مشیت و انسان سرنوشت معمای بود،( ع) رضا حضرت شاگردان از عبدالرحمان، بن نسیو

بود نشده حل یونس برای امور اجبار و اختیار و خدا . 

 

فرمود چنین او به( ع) رضا امام :  

 دانی می آیا. باشد مختار کارهایش در نیز انسان که است این خدا خواست!یونس ای

چه؟ یعنی( خدا خواست( )مشیت)  

نه: یونس . 

 

چیست؟( اراده) دانی می آیا است،( محفوظ لوح) نخستین یاد خدا، خواست: رضا امام  
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نه: یونس  

چه؟ یعنی( قدر) دانی می آیا باشد می خواهد، می آنچه بر تصمیم اراده،: رضا امام  

نه: یونس . 

 

 گامهن و زندگی عمر مدت مانند است، مرزبندی و گیری اندازه همان ،(قدر: )رضا امام

 .مرگ

است بخشیدن عینیت و ساختن محکم( قضاء) حکم از منظور: فرمود سپس . 

 

(  و میکنیم تعیین را راهمان و مشخص را مسیرمان کامل  اختیار با که هستیم ما این یعنی

کند پیدا تحقق تا بخشد می عینیت و تایید آنرا خداوند فقط .) 

 

 اجازه بود شده حضرت آن شیفته و نودخش و قانع( ع) رضا امام روشن بیانات از که یونس

کرد عرض حال این در و ببوسد را امام مقدس سر که طلبید : 

 

بودم ناآگاه آن از من که گشودی من بروی را مشکلی مطلب گره ... 

 

 



لیه السلامع رضاامام   

 

140 
 

2 ج ،258 ،250 ص ،0 حدیث والقدر، الجبر ،باب کافی اصول  . 

 

نیا فاطمی استاد  : 

 

بکن، نصیحتی یک را من گفت من به( السلام علیه) رضا امام حرم در نفر یک بار یک �  

گفتم طلا ایوان روبروی بردمش  : 

 

� بیرون، برو و بگیر ذره یک امام این رأفت از است، رئوف امام این ببین  

 

�  بداخلاق برگردی بعد الرئوف، الامام ایها علیک السلام بگویی اینجا بیایی است حیف

 .شوی

 

شود می  استشمام  بهشت  بوی  سیعرو  از سفرة(: ع)رضا  امام  
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،زیاد  عقل  شدن  کم  گاو،باعث وگوشت  وحشی  حیوانات  گوشت  زیاد خوردن(: ع)رضا  امام

  تخم  شود وزیادخوردن می  فراموشی  وکثرت  ذهن ونارسابودن  فهم حیرت  شدن

9«.شود می  وباد معده  طحال ،باعث مرغ  

نمایــد  مــی  را ســخت کنــد واســتخوان مــی  را برطــرف  بــد دهــان  انجیــر بــوی(: ع)رضــا  امــام»

ــورا مــی ــارا برطــرف  وم ــد ودرده ــد مــی  رویان ــا خــوردن  بطوریکــه.کن ــه  ب ــی  انجیر،ب   داروی

 10«. است  بهشت  های میوه  به  میوه  ترین وانجیر،شبیه.شوید نمی  محتاج

 11«.ردبخو  ،شیربا عسل است  یا زیاد شده  ،کم  چشمش  آب  کسیکه(: ع)رضا  امام»

ــام» ــدن  پرُگوشــت  باقلا،باعــث  خــوردن(: ع)رضــا  ام ــد   خــون  شــدن  وســاخته ســاق  ش جدی

 12«. است

13«. ذکَرَ است  شدن ها ومحکم کلیه  شدن  گرم  باعث  هویج  خوردن(: ع)رضا  امام»  

 14«.نماید می را تصفیه  را زیاد وخون  چغندر،عقل(: ع)رضا  امام»

ــونس» ــن  ی ــی   ب ــر م ــد بک ــاگوی ــه(  ع)(:ع)امام رض ــن  ب ــود  م ــت :فرم ــرا رنگ ــده چ   زردش

  گوشــت  مــنهم!بخــور  گوشــت:فرمــود. اســت  گشــته  عارضــم  کســالتی: ؟گفــتم اســت

                                                             

  9مکارم الاخلاق

  10 المهقين حلية

  6611 بحار ج

  6612 بحار ج

  6613 بحار ج

  6614 بحار ج
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  مگــر نگفــتم:فرمــود.دیــد  ســابق  حــال  همــان  مــرا بــه  ،حضــرت هفتــه  از یــک  پــس. خــوردم

  جــز گوشــت  شــما امــر فرمودیــد،چیزی  کــه  از آنــروزی  مــن. داشــتم  بخور؟عرضــه گوشــت

  مـنهم -!وبخـور   کـن   کبـاب :فرمـود ! پختـه   بصـورت : ؟گفـتم  خـوردی   چگونـه :فرمود! وردمنخ

  ،درحالیکـه  آقـارفتم   خـدمت   مـن .فرسـتاد   مـن   بـدنبال   امـام   هفتـه   بعد از یـک -. کردم چنین

  امـــام» 15«. شــدی   خــوب :مرادیـــد،فرمود  وقتــی   حضــرت !بـــود  دویــده   بصــورتم   خــون 

  خــواب   بــه  ،بســته  بــدن نیروهــای   ودوام  وقــوام  مغــز اســت   ،ســلطان  خــواب(: ع)رضــا

بخوابـد    را سـت   پهلـوی   ابتـدا بـه    رود،بهتـر اسـت   مـی  خـواب   بـه   انسـان   هنگامیکـه .باشد می

امّـا  .بـرود   راسـت  پهلـوی   بـاز بـه    سـپس   چـپ   پهلـوی   بـه   راسـت   ،از پهلـوی  ازچنـدی   وپس

  ســپس  غلطیــده  براســت  چــپ  ازپیلــوی  کــه  خیزد،بهتــر اســت  برمــی  از خــواب  بامــداد کــه

 !برخیزد

ــت  ــر اس ــب  بهت ــاعت   ش ــد از غذا،دوس ــد    بع ــدار باش ــه.بی ــان هنگامیک ــه  انس ــتراح  ب   مس

داء «  بیمـــاری  ،باعـــث زیـــاد درمســـتراح   توقـــف  رود،زیـــاد آنجـــا نمانـــد کـــه    مـــی

 16«.میشود« الفیل

  اگــر جــائی:ودردنکنــد؟فرم  را از دیگــری  نیکــی  چــه  انســان:شــد  ســؤال( ع)رضــا  از امــام»

  بــرای  او آوردنــدیابالش  اســتفادة  بــرای(عطــر) خــوش کردنــدیابوی  تعــارف  نشســتن  بــرای

 17«!اینها  گذاشتند وامثال اش تکیه

                                                             

  15 الاخلاق  مکارم

  16 المهقين حلية

  17 المهقين حلية
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علیه الله سلام رضا امام  حضرت  

فرمایند می   :  

 

 اللقهِ أوَْلِیَاءِ بكحُقوُقك الِاعْترَِافِ بعَْدَ وَ للقهِبكا الْإكیمَانك بعَْدَ ءٍ بكشیَْ تعََالَى اللقهَ تَشْکرُوُنَ لَا أنَقکُمْ اعْلمَوُا 

دنُیْاَهمُُ عَلَى المْؤُْمِنِینَ لِإكخوْاَنِکُمُ مُعَاونََتِکُمْ مِنْ إكلَیْهِ أحَبََّ ص اللقهِ رَسوُلك محُمََّدٍ آلك مِنْ . 

 

 خدا پیامبر محمد آل زا اللّه اولیاء حقوق به اعتراف از بعد و خدا به ایمان از بعد که بدانید 

 خود مؤمن برادران که نیست این از خوشایندتر خدا نزد شکرى هیچ آله، و علیه الله صلى

رسانید یارى دنیایشان امور در را .  

 

۴۶۳ ص ،۴ ج الرضا، اخبار عیون  . 

 

 

:small_orange_diamond: یکى از اصحاب حضرت رضا )علیه السلام( در حال مرگ

بود، حضرت به بالینش تشریف آوردند، در حال سکرات، چشمش روى هم گذاشته بود، 

عرض کرد: الآن رسول خدا )صلى الله علیه و آله و سلم( و حضرت على )علیه السلام( و 

حضرت فاطمه و امام حسن و امام حسین )علیه السلام( تا حضرت موسى بن جعفر )علیه 

 السلام( را مى بینم و همچنین عرض کرد: آقا! صورت نوریه شما حاضر است)42
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 بحارالانوار:292/3 – 295

 

 چه کسانی را شفاعت می کنند( ع)ائمه اطهار 

لِّ إكمَامٍ عَهْداً إكنق لِکُ:  قَالَ رضا علیه السلام  روََى الحَْسنَُ بْنُ عَلِیٍّ الوَْشقاءُ عنَْ أبَكی الحَْسنَك ال  

بَةً فِی فِی عُنُقك أوَْلِیَائِهِ وَ شِیعتَِهِ وَ إكنق مِنْ تمََامك الوْفََاءِ بكالْعَهدِْ زكیَارةََ قُبوُركهِمْ فمَنَْ زاَرهَُمْ رَغْ

 هزكیَارتَِهكمْ وَ تَصْدیِقاً بكمَا رَغِبوُا فیِهِ کَانَ أَئمَِّتُهُمْ شفَُعَاءَهُمْ یوَمَْ الْقِیَامَ

هر : روایت کرده است که فرمود.رضا علیه السلام حسن بن على وشاء از امام ابو الحسن  

امامى بر گردن دوستان و شیعیانش عهد و پیمانى است و نشانه وفای کامل به آن پیمان، 

زیارت قبور ایشان است، پس کسانى که از سر رغبت و براى اثبات عهد و پیمان خود با 

 .را زیارت کنند، أئمّه نیز در قیامت شفیعشان خواهند بودشوق و علاقه ایشان 

 489 :، ص3 ترجمه غفارى، ج-من لا یحضره الفقیه 

داستان تقی بی نماز   

های تقی بی نماز نماز  

 

نامش سید یونس و از اهالی آذر شهر آذربایجان بود به قصد زیارت هشتمین امام نور راه 

ما پس از ورود و نخستین زیارت همه پول او گرفت و بدانجا رفت ا  مشهد را در پیش

ع)حضرت رضاماند ناگزیر به مفقود و بدون خرجی می شود و شب در منزل در   متوسل می (

فرماید بیند که حضرت می عالم رؤیا می  

http://hawzahnews.com/detail/NEWS/389882.
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های تقی بی نماز نماز  

 

 نامش سید یونس و از اهالی آذر شهر آذربایجان بود به قصد زیارت هشتمین امام نور راه

گرفت و بدانجا رفت اما پس از ورود و نخستین زیارت همه پول او   مشهد را در پیش

شود و شب در منزل در   متوسل می( ع)ماند ناگزیر به حضرت رضا مفقود و بدون خرجی می

و در   سید یونس بامداد فردا هنگام طلوع فجر برو: فرماید بیند که حضرت می عالم رؤیا می

ر غرفه نقاره خانه بایست اولین کسی که آمد رازت را به او بگو تا او بست پائین خیابان زی

گوید پیش از فجر بیدار شدم وضو ساختم و به حرم مشرف شدم  می. مشکل تو را حل کند

ای که در خواب دیده و دستور یافته بودن  و پس از زیارت قبل از دمیدن فجر به همان نقطه

نفر اول را بنگرم که به ناگاه دیدم آقای تقی  آمدم و چشم به هر سو دوخته بودم تا

گفتند از راه  آذرشهری که متأسفانه در شهر ما به خاطر بدگویی برخی به او تقی بی نماز می

رسد اما من با خود گفتم آیا مشکل خود را به او بگویم؟ با اینکه در وطن متهم به بی نمازی 

نمی نشیند من چیزی به او نگفتم و او ای  است چرا که در صف نمازگزاران رسمی و حرفه

هم گذشت و به حرم مشرف شد من نیز بار دیگر به حرم رفته و گرفتاری خویش را با دلی 

و آمدم بار دیگر به حرم رفته و گرفتاری   گفتم( ع)لبریز از غم و اندوه به حضرت رضا

ر دیگر شب در گفتم و آمدم با( ع)خویش را با دلی لبریز از غم و اندوه به حضرت رضا

روز . عالم خواب حضرت را دیدم و همان دستور را دادند و این جریان سه شب تکرار شد

تردید در این خوابهای سه گانه رازی است به همین جهت بامداد روز سوم  سوم گفتم بی

آقا تقی نبود سلام کردم و او نیز  شد و جز جلو رفتم و به اولین نفری که قبل از فجر وارد می

بینم کاری  ا مورد دلجویی قرار داد و پرسید اینکه سه روز است که شما را در این جا میمر

ام در مشهد پول سوغات  داری؟ من جریان را گفتم و او نیز علاوه بر خرج توقف یک ماهه
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را نیز دارد و گفت پس از یک ماه قرار ما در فلان روز و فلان ساعت آخر بازارسر شوی در 

آمدنم . شد، تا ترتیب رفتن تو به سوی شهرت را بدهم از او تشکر کردممیدان سرشوی با

یک ماه گذشت زیارت وداع کردم و سوغات هم خریدم خورجین خویش را برداشتم در 

ساعت مقرر در مکان مورد توافق حاضر شدم درست سر ساعت بود که دیدم آقا تقی آمد 

نزدیکتر رفتم گفت ! بیا! خوب بیابسیار : آری، گفت: آماده رفتن هستی؟ گفتم: و گفت

خودت به همراه بار و خورجین و هر چه داری بر دوشم بنشین تعجب کردم و پرسیدم 

کند و من  آری، نشستم به ناگاه دیدم آقا تقی گویی پرواز می: مگرممکن است؟ گفت

هنگامی متوجه شدم که دیدم شهر و روستاهای میان شهدا تا آذر شهر به سرعت از زیر 

گذرد و پس از اندک زمانی خود را در صحن خانه خود در آذرشهر دیدم و دقت  ی ما میپا

کردم دیدم آری خانه من است و دخترم در حال غذا پختن است آقا تقی خواست برگردد 

دامانش را گرفتم و گفتم بخدا سوگند تو را رها نمی کنم در شهر ما به تو اتمام بی نمازی و 

نک قطعی شد که از دوستان خاص خدایی از کجا به این مرحله دست اند و ای لامذهبی زده

کنی؟ باز او را  دوست عزیز چرا تقتیش می: خوانی ؟ او گفت یافتی و نمازهایت را کجا می

سید یونس من در : ام به کسی نگویم گفت تا اینکه تعهد گرفت که تا زنده... سوگند دادم

و خدمت به خوبان و درماندگان به ( ع)اهل بیت  پرتو ایمان و خود سازی و تقوا و عشق به

مورد عنایت قرار گرفتم و نمازهای خود را هر کجا باشم با ( ع)ویژه با ارادت به امام عصر 

می خوانم( ع)طی الارض در خدمت او و به امامت آن حضرت  . 

 

 

 شیخ علی کاشانی و سید یونس اردبیلی
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ه اجتهاد رسیده بود و معروف به فریده ساله که به درج10شیخ علی کاشانی طلبه ای 

الاسلام بود و استاد شهید هاشمی نژاد بود،در جلسه ای چندین ساعت با ایه الله سید یونس 

و پرسید .ایه الله اردبیلی از علم زیاد ایشان تعجب کرد.اردبیلی در مشهد بحث علمی داشت

 (ع)رضاه را از امام در این سن کم این همه علم را چه گونه کسب کردی؟شیخ گفت هم

.گرفته ام  

 

پرسیدم اسم این ..در اتوبوس بطرف قم، زن و شوهری که بچه ای حلق بگوش داشتند

متولد شده موهای اورا کوتاه  (ع)رضادختر چیه؟گفتند پسر است چون با معجزه امام 

وشش نکردیم و الان داریم او را مشهد می بریم تا موهایش را کوتاه کرده و این حلقه در گ

.گذاشتیم که غام حلقه بگوش امام رضاه باشد  

 

چون وقتی اهل بیت ع هدیه ای بدهند هدیه .همسر بخواهید (ع)رضابرای ازدواج از امام 

همسر  (ع)رضالذا افرادی بودند که  از امام .خیلی خوب می دهند و چیز بد نمی دهند

.خواستند و حضرت به انها عنایت کرد و خیلی راضی هستند  

 

 

  :اباصلت هروی می گوید ✍
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هنگامی که مأمون پیروان مذاهب و مکاتب مختلف یعنی یهود، نصارا، مجوس، صابئین و 

سایر فرق و علمای اسلام را در دربار خود گرد آورد تا با امام علی بن موسی الرضا)علیه 

السلام( مناظره کنند، هر کس در برابر آن حضرت عرض اندام کرد، با پاسخ دندان شکنی 

روبه رو شد و خاموش گشت. در این میان، نوبت به علی بن محمدبن جهم که از علمای 

 .معروف اهل سنت بود، رسید

 

او به امام)علیه السلام( رو کرد و گفت: عقیده شما درباره عصمت انبیا )علیهم 

 السلام(چیست؟ آیا شما همه را معصوم می دانید؟

 .امام)علیه السلام( فرمود: آری

 

ابن جهم گفت: پس این آیات را که ظاهرش صدور گناه از آنان است، چگونه تفسیر می 

 کنید؟

 

مثلاً قرآن درباره آدم)علیه السلام( می فرماید: )وَ عَصی آدمَُ ربَّهُ فَغوَی (]6[؛ »آدم به 

  .«پروردگارش عصیان کرد و از پاداش او محروم ماند

 

درباره یونس)علیه السلام( می گوید: )وَ ذاَ النوّنك إكذْ ذَهبََ مُغاضِبًا فَظنَّ أنْ لنَْ نَقدِْرَ 

عَلَیهِ(]2[؛ »یونس خشمگین از میان قوم خودش رفت و گمان کرد بر او تنگ نخواهیم 

 .«گرفت

 

درباره یوسف)علیه السلام( می گوید: )وَ لَقدَْ همَتّْ بكهِ وَ هَمّ بكها(]5[؛ »زلیخا قصد یوسف  :
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 .«کرد و یوسف قصد او را

 

در مورد داوود)علیه السلام( می فرماید: )وَ ظنَّ داوُودُ أنّما فَتَنّاهُ فَاسْتغَْفرََ ربَّهُ(]3[؛ »داوود  :

 .«گمان کرد ما او را امتحان کرده ایم و از کار خود توبه کرد

 

درباره پیامبرش محمد)صلی الله علیه واله( می فرماید: )وَ تخُفْی فی نَفسِْک مَا اللّهُ 

مُبْدیهِ(]7[؛ »تو در دل چیزی )درباره همسر زید( پنهان می داشتی که خدا آن را آشکار 

 .«ساخت

امام)علیه السلام( فرمود: وای بر تو! گناهان زشت را به پیامبران الهی نسبت مده و کتاب 

خدا را به رأی خود تفسیر مکن که خداوند فرموده: تأویل )و تفسیر( آن را جز خدا و 

 .راسخان در علم نمی دانند. اکنون پاسخ سؤالاتت را بشنو

 

امّا درباره آدم)علیه السلام( خداوند او را حجت در زمین و نماینده خود در بلادش قرار 

داده بود. آدم)علیه السلام( برای بهشت آفریده نشده بود )و سکونتش در بهشت موقتی 

  .(بود و بهشت سرای تکلیف نبود

 

عصیان آدم)علیه السلام( )و ترک اولای او( در بهشت رخ داد، نه در زمین و عصمت باید در 

زمین باشد و مقادیر امر الهی تکمیل گردد )و آدم)علیه السلام( الگو و رهبری برای مردم 

  .(جهان باشد

 

لذا هنگامی که به زمین گام نهاد، خداوند او را حجت و خلیفه معصوم قرار داد، چنان که در 
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حق او می فرماید: )إكنّ اللّهَ اصْطَفی آدمََ وَ نوُحًا وَ آلَ إكبرْاهیمَ وَ آلَ عمِرْانَ عَلَی الْعالمَینَ(]7[؛ 

 .«»خداوند آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر جهانیان برگزید

 

این گزینش، خود دلیل بر معصوم بودن این رهبران است؛ زیرا گزینش برای رهبری 

 .بدون عصمت، موجب نقص غرض است

 

اما در مورد یونس)علیه السلام(: منظور از »لن نقدر علیه« این نیست که او گمان کرد 

خداوند قادر بر )مجازات( او نیست؛ بلکه به معنای این است که او گمان کرد خداوند بر او 

 ، (تنگ نمی گیرد )و ترک اولایی نکرده است

 

همان گونه که در آیه دیگر قرآن آمده: )وَ أمّا إكذا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ علََیهِ ركزقَْهُ(]9[؛ »اما هنگامی 

که خداوند انسان را مبتلا سازد و روزی را بر او تنگ بگیرد...«؛ زیرا اگر او گمان کرده بود 

خداوند قادر بر )مجازات( او نیست، کافر می شد )و کفر از ساحت مقدس انبیا به دور 

 .(است

 

اما در مورد یوسف)علیه السلام(: منظور این است که زلیخا قصد کام گیری از یوسف)علیه 

السلام( کرد و یوسف)علیه السلام( قصد قتل وی نمود، اگر او را زیاد تحت فشار برای عمل 

خلاف عفت قرار دهد )چرا که فوق العاده از این پیشنهاد ناراحت شده بود(، اما خداوند )در 

حق او لطف کرد و( او را از قتل زلیخا و عمل خلاف عفت دور ساخت، همان گونه که می 

فرماید: )کذلِک لنَِصرْكفَ عنَْهُ السوّءَ وَ الْفحَْشاءَ(]21[؛ )سوء اشاره به قتل و فحشا اشاره به 

 .(عمل منافی عفت است
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خراسان أهل من رجل له قال أنه.رضا علیه السلام ال عَنك :   

لیِ یَقوُلُ کَأنَقهُ المنام فی آله و علیه الله صلی اللقهِ رَسوُلَ رأََیتُْ اللقهِ رَسوُلك ابْنَ یَا :   

نجَمِْی؟ ثرَاَکُمْ فِی غُیِّبَ وَ وَدِیعَتِی اسْتحُْفظِْتُمْ وَ بَضْعَتِی أَرْضِکُمْ فِی دفُِنَ إكذاَ أنَْتُمْ یْفَکَ    

 وَ الوَْدِیعَةُ أنََا وَ نَبكیِّکُمْ مِنْ بَضْعَةٌ أنََا وَ أَرْضِکُمْ فِی المَْدفْوُنُ أنََا: علیه السلام رضا  ال له فقال

 آبَائِی وَ فَأنََا طَاعتَِی وَ حَقِّی مِنْ تَعَالَی وَ تَبَارَکَ اللقهُ أوَجْبََ مَا یَعْركفُ هوَُ وَ زاَرنَِی فمََنْ اأَلَ النقجْمُ

 وَ الجْكنِّ الثققلََیْنك وكزْرك مِثلُْ عَلَیْهِ کَانَ لوَْ وَ نجََا الْقِیَامَةك یوَْمَ شُفَعَاءَهُ کُنقا مَنْ وَ الْقِیَامَةك یوَْمَ شُفَعَاؤُهُ

  « .الْإكنسْك

������������ 

نمود عرض.رضا علیه السلام  امام به خراسانی مردی :   

فرمود من به که دیدم خواب در را آله و علیه الله صلی خدا پیامبر خدا، رسول فرزند ای :   

«  و گردد دفن شما سرزمین در من( خاندان) از فردی که هنگام آن شما حال است چگونه

گردد؟ پنهان شما خاک در من ی ستاره و نمایید اهتمام من امانت این حفظ به شما  »   

فرمود.رضا علیه السلام  امام :   

«  آن منم و هستم؛ شما پیامبر تن ی پاره من گردم؛ می دفن شما سرزمین در که هستم من

 و ارکتب خدای که بداند که حالی در کند، زیارت مرا که کسی باشید آگاه ستاره، و امانت

 او شفیعان قیامت روز پدرانم و من است، ساخته واجب مرا پیروی و حق( ادای) تعالی
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 هر یابد، می رهایی( دوزخ آتش از) باشیم او شفیع قیامت روز ما که کسی و بود خواهیم

باشد او بر انس و جن گناهان بار چند . »   

 ������������ 

فرمودند.رضا علیه السلام  امام : 

 

کند، زیارت غربت دیار در مرا که هر  

 

دهم؛ می نجاتش آنها ها سختی و ها هراس از و رسم می او داد به جا سه در من قیامت روز   

 

شوند پراکنده چپ و راست از اعمال های نامه که وقتی در  

 

صراط از گذشتن هنگام در و  

 

میزان) اعمال سنجیدن موقع در و ) 

 

� 155 ص ،1ج الرضا، اخبار عیون  
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رضا علیه السلام  امام � .: 

 در خُلتّ، و نبوّت اعطاى از بعد ابراهیم حضرت به جلّ و عزّ خداوند که است مقامى امامت 

 فضیلت بدان و فرمود مشرف بدان را او خدا که است فضیلتى و فرمود، عنایت سوّم درجه

 آیه:بقره سوره]  اماماً لِلناّسك جاعِلُکَ انِّى: فَقالَ کرد بیان پیغمبر آن بر را خود مدح و ثنا

دادم قرار امام مردم براى ترا من»[ 210 ».  

 

 منصب این آیا» ذرُِّیتقى؟ مِنْ وَ: کرد عرض نمود پیدا خطاب این از ابراهیم که مَسرَقتى از و �

 مینَالظّالِ عَهدِْى ینَالُ لا: فرمود تعالى و تبارک خداوند «گردد؟ مى نیز من ذریّّة نصیب امامت

رسید نخواهد ستمکاران به من عهد» ». 

 

  منبع ��

224 و 249 ص 1 ج شناسى امام   

 

 
  

در ایران را می توان به شرح زیر برشمرد( ع)از جمله پیامدها و تأثیرات حضور امام رضا : 

  
 

 :ـ رشد حوزه های علمی و گسترش تشیع1
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، از یک سو، ارشاد و هدایت (ع)ضابه ویژه امام ر( ع)از جمله مسئولیت های مهم ائمه اطهار

و از دیگر سو، تعلیم و ( ص)آحاد مردم و سوق دادن آنها به قرآن و سیرة پیامبر اعظم

تربیت مردم و توجه دادن آنان به علم و دانش و مبارزه با انواع نادانی ها، جهالت ها و 

ی که هر یک شبهات و سرانجام تربیت شاگردان، عالمان و اندیشمندان بوده است، کسان

 .در اعتلا و گسترش فرهنگ و مبانی تفکرات شیعی سهم بسزایی داشته اند

 

هم در مدینة منوره و هم زمانی که به مرو هجرت نمود، همواره پاسخگوی ( ع)امام رضا

دانش های »: در این خصوص، آن حضرت فرمود. تشنگان و جویندگان دانش و معرفت بود

دهید، زیرا اگر مردم زیبایی سخن ما را بدانند، از ما پیروی  ما را فراگیرید و به مردم یاد

من در روضة منورة نبوی می نشستم، در حالی که »: همچنین ایشان می فرمود[ 2]«.می کنند

علمای بسیاری در مدینه حضور داشتند، هنگامی که یکی از آنان در پاسخ سئوالی در می 

رستادند و من پاسخگوی سئوالات آنان ماند، همگی آنان، افراد را به نزد من می ف

 [4]«.بودم

 

طی دوران اقامت خود در مرو، برای ترقی اندیشه و اعتقادات ( ع)علی بن موسی الرضا

مردم خراسان بسیار تلاش نمود و با مناظره های علمی با اهل کتاب و نحله های فکری 

آن حضرت، با . م آوردگوناگون، موجبات اعتلای معرفت و بینش دینی این منطقه را فراه

تشکیل محافل علمی، کلامی و حدیثی به دفاع از اصول اسلام و فرهنگ اهل بیت پرداخت و 

با اهل کتاب و ( ع)شمار مناظرات امام رضا[ 6.]به شبهات و ایرادات فرَِق مختلف پاسخ داد

[ 2.]ستنمایندگان مسیحیان، یهودیان، مانویان، زرتشتیان، صابئین و فرق اسلامی بسیار ا

مباحث این مناظرات علمی دربارة آفرینش جهان، توحید، صفات خداوند، انبیای الهی و 

، (ع)عصمت آنان، جبر، اختیار و امامت، تفسیر آیات گوناگون قرآن، فضایل اهل بیت

 [5].احادیث، دعا و احکام دین بود
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زمینة رسوایی و از سوی دیگر ( ع)این مناظرات از یک سو موجبات عظمت علمی امام رضا

و ( ع)و سرافکندگی مأمون در مقابل علمای ادیان و از سوم سو، حقانیت و شایستگی امام

غاصبانه بودن خلافت مأمون و از سوی چهارم زمینة پی بردن علمای ادیان نسبت به جایگاه 

 .رفیع شریعت، و احکام اسلام و کامل بودن آن را فراهم نمود

 

ریان پشیمانی و رسوایی مأمون را قبل از برگزاری مناظرات ج( ع)گفتنی است که امام رضا

می خواهی بدانی چه زمانی ! ای نوفلیّ»: چنین فرموده بودند« نوفلی»با علمای ادیان، به 

زمانی که ببیند با اهل تورات با توراتشان و با : بله، فرمود: مأمون پشیمان می شود؟ گفتم

با زبورشان و با صابئین به عِبری و با زردشتیان به اهل انجیل با انجیلشان و با اهل زبور 

فارسی و با رومیان به رومی و با هر فرقه ای از علما به زبان خودشان بحث می کنم، و آنگاه 

که همه را مجاب کردم و در بحث بر همگی پیروز شدم و همة آنان سخنان مرا پذیرفتند، 

بالله العلی العظیمو لا حول و لاقوة الا . مأمون پشیمان خواهد شد .»[3] 

 

و [ 7]با توجه به جوّ عقل گرایی که در زمان مأمون اوج گرفته بود و درگیری معتزله

و انشعابات این دو و سر برآوردن فرقه های گوناگون در آن دوره که منشأ آن [ 7]اشاعره

بیین و برای ت( ع)رواج و توسعة کاربرد عقل در مسائل کلامی و دینی بود، حضور امام رضا

تحکیم مواضع شیعه و رفع شبهات از آن و رهنمون شیعیان بسیار ضروری و مفید می 

افزون بر شرکت در مناظرات عمومی و مجالس علمی که ( ع)علی بن موسی الرضا[ 9.]نمود

مأمون آنها را تدارک می دید، در منزل خود و مسجد مرو نیز حوزة علمی تشکیل داد و 

خویش شد، شیعیانی که از شهر ها و روستاهای دور و نزدیک و  پذیرای شیعیان و پیروان

از طبقات گوناگون برای زیارت آن حضرت و گرفتن راهنمایی و کسب معارف علمی و 

دینی و حل شبهات و مسائل گوناگون می آمدند تعداد ایشان هر روز بیشتر می شد، تا 
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تور داد مانع ورود و جایی که مأمون احساس خطر کرد و به محمدبن عمرو طوسی دس

از ! خدایا... »: حضرت پس از شنیدن این خبر فرمود. اجتماع آنها در خانه حضرت شود

کسی که به من ظلم کرده، مرا خوار نموده و شیعیان را از درب خانه من دور کرده است، 

ی انتقام مرا بگیر، تلخی خواری و خفت را بدو بچشان چونانکه او به من چشانیده است، و و

 [21]«...را از درگاه رحمت و کرََمت دور ساز

 

این خبر از یک سو نشانة عظمت علمی امام و تلاش های وافر ایشان در انتقال دانش و 

معارف علمی و دینی به شیعیان بود و از دوم سو، گسترش حوزه های علمی و کانون های 

، علاقمندان و شیعیان به شیعی را در برداشت و از سوی سوم، نشان دهندة ازدیاد مشتاقان

حضرت بود، تا از سرچشمة معارف ولایی سیراب گردند، و در آخر نیز بیانگر سازش 

ناپذیری حضرت در مقابل دستگاه ظالمانة مأمون بود، چنانکه بلافاصله پس از راندن 

 .شیعیان از منزل ایشان، آن امام اعتراض و شکایت خود را به صراحت اعلام کرد

 

است که اسوة عملی بودن و مقام معنوی و عظمت علمی علی بن موسی شایان ذکر 

از هر فرصتی در ( ع)امام. از زمینه های مهم در جذب مردم به سوی ایشان بود( ع)الرضا

جهت اعتلای اسلام و گسترش فرهنگ ناب شیعی استفاده نموده و در صدد بود به شیوة 

از جمله . جلوی انحرافات را مسدود کندخالصانه امر به معروف و نهی از منکر نماید و 

خواست که نماز عید را اقامه کند، اما امام ابتدا نپذیرفتن تا ( ع)روزی مأمون از امام رضا

و ( ص)من آنگونه که رسول خدا... »: اینکه مأمون اصرار کرد، حضرت فرمود

بیرون می رفتند، بیرون خواهم رفت( برای نماز عید( )ع)امیرالمؤمنین .»[22] 

  

مأمون پذیرفت، آن حضرت با پای برهنه به راه افتاد، پس از اندکی راه را رفت و آنگاه سر 

به سوی آسمان بلند کرد و تکبیر گفت همراهان و موالیان او نیز تکبیر گفتند، گویی 
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را با آن حال ( ع)آسمان و در و دیوار نیز با او تکبیر می گفتند، مردم که حضرت رضا

بیرش را که شنیدند، چنان صداها را به گریه بلند کردند که شهر مرو به دیدند، صدای تک

اگر علی بن موسی : خبر به مأمون رسید، فضل بن سهل به مأمون گفت. لرزه در آمد

بدین حال به مصلی برود، مردم شیفتة او خواهند شد و همة ما بر خون خود ( ع)الرضا

نیز بازگشت( ع)را داد و امام مأمون نیز دستور بازگشت حضرت. بیمناک هستیم .[24] 

 

در برنامه های عبادی خویش نیز بر آن ( ع)با توجه به آنچه گفته شد، درمی یابیم که امام

و امیرالمؤمنین را زنده نگهداشته و تحقق بخشد، مسئله ای که ( ص)بود تا سنت رسول الله

 .در تبیین جایگاه شیعه و معارف اسلامی نقش برجسته ای دارد

 

در مرو، فراهم شدن زمینه رشد و ( ع)ز دیگر نتایج پربار دوران اقامت علی بن موسیا

مردم خراسان که از پیش دوستدار خاندان رسالت بودند، . گسترش تشیع در خراسان بود

و علویان بیشتر شد، به گونه ( ع)پس از حضور آن حضرت محبت و ارادتشان به اهل بیت

ز پایگاه های مهم تشیع در طول تاریخ درآمد و بر تاریخ یکی ا( ع)ای که مدفن امام رضا

بی شک زیارت قبور ائمه به [. 26]فرهنگ و هنر و اقتصاد ایران و تشیع تأثیر عمیقی نهاد

یکی از بهترین شعایر مذهبی شیعه بود که در طول تاریخ، مشتاقان و ( ع)ویژه امام رضا

 [22].شیعیان از آن بهره مند گردیدند

 

در میان مردم خراسان و ( ع)وادث مهمی که باعث محبوبیت بیشتر امام رضایکی از ح

هنگامی که حضرت به . شیعیان گردید، نزول باران رحمت بر اثر دعای حضرت بود

ولایتعهدی مأمون منصوب شد، منطقة خراسان دچار کم آبی شد و مزارع و باغات در 

عا کند و از خداوند بخواهد تا خواست که د( ع)مأمون از امام. معرض خطر قرار گرفت
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به خواستة مأمون پاسخ مثبت داد و پذیرفت که در ( ع)امام. باران رحمت خود را نازل نماید

 .پیشگاه الهی دعا کند

  

حضرت بر فراز . سرانجام در موعد مقرر به بیابان رفت و مردم زیادی نیز گرد آمده بودند

تو قدر و منزلت اهل ! بارالها»: ار عرض کردمنبر قرار گرفت و پس از حمد و ثنای پروردگ

را بالا بردی و به آنان بزرگی و عظمت بخشیدی، مردم به امید فضل و رحمت تو به ( ع)بیت

ما متوسل شده اند، از تو درخواست دارم حاجت آنها را برآوری و باران رحمتت را نازل 

شروع آن موقعی باشد که مردم از  نمایی، بارانی که ویرانی و زیان به بار نیاورد، بارانی که

سرانجام دعای حضرت « .صحرا برگشته و به منازل و قرارگاه های خود رسیده باشند

 [25].مستجاب شد و همانطور که از پیشگاه الهی درخواست نموده بود عملی گردید

 

موجب قدرشناسی مردم گردید و همه یک ( ع)نزول باران رحمت بر اثر دعای حضرت

( ص)بزرگواری ها و کرامات حضرت باری تعالی بر فرزند پیامبر اسلام: فتندزبان می گ

 .گوارا باد

 

محتمل است که هدف مأمون از فرستادن حضرت برای دعای باران، این بود که ایشان پس 

از حضور در بیابان به اتفاق انبوهی از مردم و دعا در پیشگاه الهی، دعایشان مستجاب نشود 

اما با استجابت دعای حضرت، موقعیت مأمون . ان عامة مردم تحقیر نمایدو ایشان را در می

 .نیز تضعیف و این حادثه برای وی گران تمام شد

 

استجابت دعای حضرت و نزول باران رحمت، از یک سو موجب فزونی محبوبیت و 

به  در افکار عمومی شد و از دیگر سو، زمینة نفوذ تشیع و گرایش( ع)علاقمندی به امام رضا

ریشه دار و عمیق بود، ( ع)آن را مخصوصاً در افرادی که معرفت و علاقمندی آنها به امام

 .فراهم کرد
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در ( ع)که پیش تر گفته شد، احادیث و روایات بسیاری از امام رضا[ 23]گذشته از مناظرات

ما برای ... زمینه های مختلف علوم و معارف اسلامی شیعه چون فقه، اصول عقاید، اخلاق و

 .به یادگار مانده که گنجینه ای بس گرانبهاست

 

به ویژه دهة دوم آن، دوران آزادی و آسایش ( ع)در مجموع دوران پربار امامت امام رضا

نسبی شیعیان است؛ در این دوران، شیعیان و سادات از اطراف برای دیدن و بهره بردن از 

شک عقاید، فقه و اندیشة  بی. به خراسان روی آوردند( ع)محضر علی بن موسی الرضا

 [27].شیعه در این دوران گسترش در خور توجهی داشت

  
 

 :ـ ایجاد فضاهای زیارتی و عبادی2

 

دوستان و شیعیان متوجه زیارت آن ( ع)پس از شهادت مظلومانة علی بن موسی الرضا

بقعة رضویه، نخست محوطة کوچکی بود که در میان باغ بزرگی قرار . حضرت شدند

روضة مطهره رضویه از همان روز نخست خادم داشته و شخصی کلیددار حرم مطهر . داشت

پس از مدتی در کنار قبر آن حضرت مسجدی ساخته و در اختیار زائران قرار . بوده است

ساخته و ( ع)به موازات ساختن مساجد رباط هایی نیز جهت سکونت زائران امام. می گیرد

اختند و برای رفاه و آسایش زائران کوشش می متصدیان در آنجا به فعالیت می پرد

 [27].کردند

 

ظاهراً نخستین گروهی که در کنار قبر مطهر سکونت اختیار می کنند، خادمان روضة 

مبارکه، کسبه و اصناف بوده اند، از این تاریخ که زمان آن مشخص نیست، مشهد امام علی 

آنجا سکونت می یابند و بعد  محل مسکونی می شود و اندک اندک در( ع)بن موسی الرضا
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معروف می گردد« مشهدرضا»از مدتی حالت یک قصبه را به خود می گیرد و به  .[29] 

 

نخست خادمان و : در قرن سوم و چهارم هجری سه گروه در مشهد اقامت داشتند

کارگزاران روضة مبارکه، دوم علما و سادات که برای قرب جوار، تبلیغ احکام و اقامه شعائر 

ی در آنجا سکونت داشتند و سوم افرادی که برای کسب و کار به آنجا رفته بودند و دین

 [41].حوائج ساکنان و زائران را برآورده می کردند

 

سلاطین آل بویه به مشهد مقدس رضوی توجه داشته اند تا آنجا که رکن الدوله یکی از 

صاحب بن [ 42.]دامیران این سلسله برای زیارت حضرت رضا به مشهد مشرف می گرد

 [44].عباد که در ری حکومت و وزارت داشته نیز به مشهد مقدس عنایت داشته است

 

در قرن نهم هجری که مصادف با سلطنت تیموریان است، مشهد مقدس رضوی به صورت 

مرکزی دینی، فرهنگی، هنری و اقتصادی درآمد و مردم از اطراف و اکناف به آنجا می 

ور که در هرات حکومت می کرد، به مشهد مقدس عنایتی بسیار شاهرخ امیر تیم. آمدند

در این ایام به دلیل وجود امنیت، مردم از گوشه و کنار، برای زیارت به مشهد . داشت

در این دوره فضاهای جدیدی برای عبادت و زیارت ساخته می شد و در . مشرف می شدند

ا رواق بزرگ دارالسیاده، رواق گوهرشادآغ. قرار می گرفت( ع)اختیار زائران حضرت رضا

دارالحفاظ و رواق دارالسلام را ساخت و در همین زمان، مسجد مجلل و باشکوه گوهرشاد 

 [46].نیز بنا گردید

 

مسجد جامع گوهرشاد یکی از مهم ترین و زیباترین مساجد تاریخی در بلاد و اماکن 

گذشته و نمونه ای از این مسجد باشکوه یادگاری از قرون . اسلامی به شمار می رود

قرار ( ع)معماری های سنتی اسلامی است که در جوار بارگاه ملکوتی علی بن موسی الرضا

هجری بنا گردید و بانی آن گوهرشاد  742این مسجد در سال . گرفته و متصل به آن است
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آغا فرزند امیر غیاث الدین ترخان و همسر شاخرخ، فرزند امیر تیمور گورکانی است که از 

گوهرشاد آغا از بانوان بزرگ و نیکوکار . خاندان مشهور و معروف در عهد تیموریان بودند

عصر خود به شمار می رفت و یادگارهای بسیاری در مشهد رضوی و هرات از خود بر جای 

گوهرشاد آغا به صفت عفت و نَصَفتَ اتصاف »: خواندمیر در این باره می نویسد[ 42.]نهاد

عالی فهمت بر تعمیر بقاع خیر و اشاعة مبرات می گماشت از آثار او داشت و همواره همت 

در شمال دارالسلطنه هرات، مدرسه و مسجد جامعیت در غایت زیب و زینت و در مشهد 

مقدسة رضویه نیز مسجد جمعه در کمال تکلف ساخته و مستقلات خوب و اسباب مرغوب 

 [45]«.بر این بقاع وقف نموده

 

اعلام تشیع . ن دهم و یازدهم مصادف با حکومت صفویه در ایران استاماکن زیارتی در قر

هجری به عنوان مذهب رسمی کشور در دوران  917در سال « دوازده امامی»اثنی عشری یا 

حکومت تازه تأسیس صفویه، که هنوز پایه های خود را تحکیم نکرده بود، از سوی شاه 

آنان مذهب تشیع را در سرزمین های [ 43.]اسماعیل در تبریز، مهم ترین تصمیم وی بود

نیز از فضای تقیه ( ع)تحت قلمرو خود گسترش دادند و بدین رو شیعیان و محبان اهل بیت

در این زمان مشهد مقدس رضوی رونق زیادی یافت و مردم، گروه گروه از . بیرون آمدند

کوب شدن شهرها و ولایات به این سرزمین روی آوردند به دلیل امنیت راه ها و سر

مخالفان و معاندان، زائران خود را از اقصی نقاط آذربایجان و قفقاز و از صغد خوارزم، از 

بدخشان و طخارستان و هند و سند و جنوب و شمال کشور پهناور به مشهد مقدس می 

 [47].رساندند

 

به ویژه ( ع)از یک سو علاقمندان به مکتب اهل بیت ( ع)با شهادت علی بن موسی الرضا

بیشتر می شدند و مشتاقان آن حضرت با تحمل زحمات بسیار به زیارت ( ع)مام رضاا

از دوم سو، با گذشت زمان، فضاهای زیارتی همراه با معماری . ایشان همت می گماشتند
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و از سوم سو تلاش برای ایجاد رفاه حال زائران آن . اسلامی و سنتی رونق و فزونی یافت

عنوان یکی از محورهای مهم فعالیت های متصدیان حضرت در طول دوران مختلف به 

و سرانجام اسکان علما و سادات در جوار مرقد امام . محسوب گردید( ع)مشهدالرضا

در جهت تبلیغ دین و توسعه و ترویج تشیع نیز اهمیت بسزایی یافت( ع)رضا . 

  
 

 :ـ ایجاد موقوفات3

 

در . وقوفات بسیار استآستان قدس رضوی یکی از مؤسسات مذهبی است که دارای م

هر کس ( ع)ادوار تاریخ و قرون، از میان دوستان و شیعیان و شیفتگان علی بن موسی الرضا

به قدر استعداد و توانایی خود مقداری از ما یملک خود را برای آن بارگاه ملکوتی وقف 

ود، بر طبق اسناد موج. کرده است تا زائران و نیازمندان از حاصل آن بهره مند گردند

قدیمی ترین سند وقف غیرمنقول . قدیمی ترین سندهای وقفی مربوط به قرن دهم هستند

و پس از . هجری تنظیم شد 962است که سال « عتیق علی طوسی»نیز مربوط به وقف نامه 

هجری ملکی را در قریه زیبد  957آن وقفنامه سیدعلی حسینی گنابادی است که در سال 

است گناباد وقف آستان قدس کرده .[47] 

 

در گذشته بسیار گسترده تر از امروز بوده و اکنون رقَبات ( ع)موقوفات حضرت رضا

زیادی در افغانستان و یا در مناطق خوارزم و ماوراءالنهر که جزء منطقه خراسان بوده اند، 

گفتنی است در قفقاز و . واقع شده که با تغییر مرزهای سیاسی در آن طرف مرزها مانده اند

. یجان شوروی و در هند و پاکستان نیز در سابق موقوفه هایی وجود داشته استآذربا

در هند و پاکستان نیز اکنون وجود دارند که مورد ( ع)تعدادی مؤسسه دینی به نام امام رضا

توجه شیعیان آنجاست و مردم در روزهایی خاص در آن اماکن گرد هم می آیند و از 

ویند و به نام آن امام نذر و نیاز می کنندفضائل و مناقب آن حضرت سخن می گ .[49] 
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در میان موقوفات از یک دهِ ششدانگ، یا یک مزرعه، یا یک باغ بزرگ، یا وقف خانه ای 

وجود دارند که هر کدام به منظوری از طرف واقفان و ... کوچک و یا سرای تجاری، مغازه و

قدس در حومة مشهد و بیشتر املاک آستان . وقف شده اند( ع)دوستان حضرت رضا

بلوکات تابعه مشهد و سایر شهرستان های خراسان و معدودی نیز در تهران، قزوین، 

برخی از املاک مزبور شش . رشت، مازندران، آذربایجان، کرمان، اصفهان و شیراز است

با توجه به آنچه در مورد موقوفات [ 61.]دانگ و پاره ای سهام، معدودی از آن وقف است

ین نکته آشکار می شود که سنت پسندیده وقف با نیات خیر و عام المنفعه از سوی گفتیم، ا

 .بانیان آن معمول گردیده و تا کنون ادامه دارد

  
 

 :ـ شفاخانه یا دارالشفاء4

 

با استناد به برخی از متون تاریخی در می یابیم که در جوار بارگاه ملکوتی حضرت علی بن 

نه و یا دارالشفاء وجود داشته و مردمانی مستضعف از آن از قدیم شفاخا( ع)موسی الرضا

در کنار قبر مطهر آن امام بزرگ حکیمان و طبیبانی بوده اند که در . بهره می برده اند

از عصر صفوی نام طبیب و حکیمی که در . شفاخانة مبارکه، بیماران را معالجه می کرده اند

اسکندر بیک ترکمان در کتاب . ستآستان قدس رضوی بیماران را معالجه می کرده ا

حکیم عمادالدین محمود که در علم و حکمت و »: می نویسد« تاریخ عالم آرای عباسی»

دانشوری و حذاقت مشهور آفاق بوده، رسالات مرغوب و نسخه های غریب از او در علم 

ه طب و تربیت معاجین و معالجه امراض مزمنه و مواد حاره خصوصاً جرب صغیر و کبیر، ک

چون شاه »: تا آنجا که می گوید« .بین الجمهور به آتشک مشهور است، معتمد علیه اطباست

جنت مکان در رواج و رونق آستانه مقدسة حضرت امام الجن و الانس به اقصی الغایه توجه 

مرعی داشته، از هر طبقه آنچه بهتر بود به خدمات آن سرکار تعین می فرمودند، او نیز به 
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فیض آثار مأمور گشته، مدت ها در مشهد مقدس معلی به معالجه مرضی طبابت سرکار 

مشغولی داشت و الحق جامع صفات و کمال و زبده اصحاب گزیده و ارباب افضال 

 [62]«.بود

  
 

5 به خراسان( ع)ـ مهاجرت سادات به ایران در آستانه ورود امام رضا : 

 

دلایل . علوی به این منطقه بوده استیکی از دلایل عمده نفوذ تشیع در ایران، ورود سادات 

 :ورود سادات به ایران عبارت است از

 
 

ایران دور از دسترس حکومت هایی بود که مرکز آنها در شام  :ـ امن بودن مناطق ایران1

فشارهای عباسیان و پیش از آنها امویان، باعث شد که آنها بدین . و یا عراق قرار داشت

 .مناطق مهاجرت کنند

 

2 بودن شهر های ایران ـ مرفه . 

 

3 ( ص)چه آنکه آنها فرزندان رسول خدا ـ محبوب بودن آنان نزد مردم این سامان،

این مهاجرت ها بیشتر از قرن دوم به بعد بوده است، به ویژه با آمدن حضرت [ 64.]بودند

تسامح مأمون در مقابل سخت گیری پدرش رشید نسب به . به ایران( ع)علی بن موسی

او گرچه با قیامهای آنها به شدت . رشد و گسترش علویان تأثیر بسزایی داشتسادات، در 

بر سایر خلفا داشت، نسبت به علویان ( ع)برخورد کرد، به علت اعتقادی که به برتری علی

نیز احترام زیادی قائل بود، اما با این همه، سیاست او در اواخر نسبت به این افراد، که در 

آمدن حضرت فاطمه . را تهدید می کردند، کاملاً عوض شدهر حال حکومت عباسیان 
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به ( ع)به ایران از جمله مهاجرت هایی بود که همزمان با آمدن علی بن موسی( س)معصومه

 [66].ایران صورت گرفت

  

آنسان که پس از . حضور این بانوی گرامی سبب گسترش بیشتر تشیع در قم گردید

هر نیز تربت مطهرش مورد زیارت خاص و عام رحلت و به خاک سپردن ایشان در این ش

 .قرار گرفت، حتی بعد از وفات ایشان عده ای از سادات نیز به قم مهاجرت کردند

 

نیز در دورة مأمون با گروهی عازم شیراز شد تا سرانجام ( ع)حضرت احمدبن موسی کاظم

از از آمدن احمد چون قتلغ خان، فرماندار مأمون در شیر. بپیوندد( ع)به برادرش امام رضا

. آگاه شد، در بیرون شهر در محلی روی به احمد آورد که به آن نقطه خان زینال، می گفتند

هر دو گروه با هم برخورد کردند و میانشان جنگ در گرفت، پس مردی از یاران قتلغ 

هنگامی که یاران احمد بن . برسید، او شهید شد( ع)اگر می خواهید به امام رضا: فریاد زد

وسی این سخن را شنیدند، از اطرافش پراکنده شدند و جز بعضی از قبیله و برادرانش م

پس به طرف شیراز روی آورد و مخالفان در پی او آمدند و در همین نقطه . کسی با او نماند

 [62].که اکنون آرامگاه اوست و به شاه چراغ معروف است، وی را به شهادت رساندند

 

سادات از آوازة ولایت و عهدنامه »: ت به ایران چنین می نویسدمرعشی دربارة آمدن سادا

مأمون که بر حضرت امام پناهی داده بود، روی بدین طرف نهادند و او را بیست و یک 

این مجموع برادران و بنواعمام از سادات حسینی و حسنی، به ولایت ری و . برادر بودند

 [65]«...عراق رسیدند

 

سادات به دیلمستان و ( ع)ه شهادت رساندن حضرت امام رضاپس از اقدام مأمون در ب

چون سادات خبر غدر مأمون، که ... »: مرعشی در این باره می نویسد. طبرستان پناه بردند

با حضرت رضا کرد، شنیدند پناه به کوهستان دیلمستان و طبرستان بردند و بعضی بدانجا 
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ت و بعضی در همان جا توطن نمودند شهید گشتند و مزار و مرقدشان مشهور و معروف اس

و اولاد و اتباع ایشان باقیست و چون اصفهبدان مازندران در اوایل که اسلام قبول کردند، 

حسن اعتقاد داشتند، سادات را در این ملک مقام ( ص)شیعه بودند و با اولاد رسول الله

 [63]«...آسان تر بود

 

آرمان های راستین تشیع که از اسلام ریشه این مزارهای متبرک در ایران، نمودی است از 

گرفته بود و در حقیقت پشتوانة عظیمی برای معیارها و ارزش های والای مکتب تشیع 

این مکان ها افزون بر اینکه محلی برای زیارت مشتاقان خاندان اهل . محسوب می گردید

ت امامزادگان و بود، مدرسة بزرگی نیز برای زائران تلقی می گردید که از معرف( ع)بیت

فضایل اخلاقی آن بزرگواران بهره مند گردند و از سویی به مظلومیت و حقانیت آنان پی 

به بیان دیگر، این آرامگاه ها هر . برند که این خود در گسترش مذهب شیعه نیز مؤثر بود

 .کدام به کانونی برای گسترش فرهنگ تشیع تبدیل گردید

  
 

 :ـ قیام محمد بن قاسم6

 

اهمیت . در خراسان، قیام محمد بن قاسم می باشد( ع)ز نتایج زودرس تأثیر امام رضایکی ا

در خراسان به گونه ای بود که زمینة ( ع)نفوذ تشیع و گستردگی آن پس از ورود امام رضا

هـجری و  429هر چند این قیام در سال . قیام محمد بن قاسم علوی در طالقان فراهم شد

رخ داد، از آن روی که باعث گسترش تشیع در ( ع)مام رضاچند سال بعد از شهادت ا

محمد بن قاسم در زمان معتصم در . بخشی از خطة ایران گردید، در خور توجه است

طالقان خروج کرد و پس از جنگ هایی که میان او و عبدالله بن طاهر روی داد، سرانجام 

پیش از آن مدتی در جوزجان  وی[ 67.]عبدالله او را دستگیر کرد و به نزد معتصم فرستاد
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که این [ 67.]تلاش کرد و طولی نکشید که چهل هزار نفر از مردم آنجا با وی بیعت کردند

 .خود بیانگر وسعت گرایش های شیعی در خراسان است

 

 :سخن پایانی

 

1 مناظرات علمی . در ایران موجب رشد و گسترش تشیع گردید( ع)ـ حضور امام رضا

کیل کلاس های درس در منزل خود و همچنین مسجد مرو از سوی ایشان از یک سو و تش

دوم، و احادیث و سخنان ارزنده ایشان در زمینه های مختلف علوم و معارف اسلامی، از 

ایرانیان، به ویژه خراسانیان، در اظهار . سوی دیگر موجب رشد و گسترش تشیع گردید

کوشش فراوان کردند( ع)او به خصوص به امام رض( ع)مهر و محبت به ائمه اطهار . 

 

2 دوستان و شیعیان آن حضرت متوجه زیارت آن حضرت ( ع)ـ پس از شهادت امام رضا

شدند و تدریجاً فضاهای زیارتی و عبادی در مشهدالرضا پدیدار گردید و اصناف و اقشار 

 .مختلف مردم به ویژه علمای شیعه در آن سکنی گزیدند

 

3 بانیان خیر علاقمند به سنت حسنة ( ع)والای امام رضا ـ با توجه به شخصیت همه جانبه و

خیررسانی بوده و قسمتی از مایملک و دارایی خود را وقف آستان مقدس رضوی می 

دارالشفاء برای معالجة بیماران احداث ( ع)و حتی در کنار بارگاه ملکوتی امام. نمودند

 .گردید

 

4 سیان، سادات به ایران مهاجرت ـ در قرن دوم هجری به دلیل فشارهای امویان و عبا

به ایران نیز عده ای از آنها به این سرزمین آمدند که ( ع)کردند و در هنگام ورود امام رضا

بعدها تحت تعقیب عباسیان قرار گرفتند و عده زیادی از آنها در شهرهای مختلف به 

موجبات  شهادت رسیدند و مزارهای هر یک به کانونی برای فرهنگ تشیع تبدیل گردید و
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 .گسترش شعائر و معارف شیعه را فراهم کرد

 سوتیترها

 

طی دوران اقامت خود در مرو، برای ترقی اندیشه و اعتقادات ( ع)علی بن موسی الرضا

مردم خراسان بسیار تلاش نمود و با مناظره های علمی با اهل کتاب و نحله های فکری 

نطقه را فراهم آوردگوناگون، موجبات اعتلای معرفت و بینش دینی این م . 

 

استجابت دعای حضرت و نزول باران رحمت، از یک سو موجب فزونی محبوبیت و 

در افکار عمومی شد و از دیگر سو، زمینة نفوذ تشیع و گرایش به ( ع)علاقمندی به امام رضا

ریشه دار و عمیق بود، ( ع)آن را مخصوصاً در افرادی که معرفت و علاقمندی آنها به امام

م کردفراه . 

 

در گذشته بسیار گسترده تر از امروز بوده و اکنون رقَبات ( ع)موقوفات حضرت رضا

زیادی در افغانستان و یا در مناطق خوارزم و ماوراءالنهر که جزء منطقه خراسان بوده اند، 

 .واقع شده که با تغییر مرزهای سیاسی در آن طرف مرزها مانده اند

 

در خراسان به گونه ای بود که ( ع)پس از ورود امام رضا اهمیت نفوذ تشیع و گستردگی آن

 .زمینة قیام محمد بن قاسم علوی در طالقان فراهم شد

  
  
 

 :پی نوشت ها

61، ص 4ـ مجلسی، بحارالانوار، ج  [1] . 

32، ص 4ـ طبرسی، اعلام الوری باعلام الهدی، ج  [2] . 

423ـ منتظرالقائم، تاریخ امامت، ص  [3] . 
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تا  626، ص 2شیخ صدوق، عیون اخبارالرضا، ج: طلاعات بیشتر بنگرید بهـ برای ا [4]

677. 

423ـ تاریخ امامت، ص  [5] . 

623، ص 2ـ شیخ صدوق، عیون اخبارالرضا،ج [6] . 

ـ واصل بن عطا در پاسخ به شخصی که در مجلس درس حسن بصری پرسیده بود  [7]

که صاحب گناه کبیره نه : ت، گف«موقعیت کسی که گناه کبیره ای مرتکب شود، چیست»

پس . کافر است مطلقاً، و نه مؤمن است مطلقاً، بلکه او در منزلی میان این دو منزل است

: حسن با یاران خود گفت. برخاست و پای ستونی از ستون های مسجد بصره عزلت گزید

مد ولوی، علی مح: بنگرید به. واصل از ما عزلت گزید، از این رو آنان را معتزله نامیده اند

661و  649، ص 4تاریخ علم کلام و مذاهب اسلامی، ج  . 

ـ ابوالحسن اشعری اعتماد و اتکای مطلق به عقل را جایز ندانسته و معتزله را در این  [8]

مورد سرزنش کرده است، او علت بسیاری از انحرافات معتزله را اعتماد به عقل دانسته 

فته و مذهب اوسط را اختیار کرده و می گفت خدا وی در زمینة عقل جانب میانه را گر. است

(237همان، ص. )به عقل حاصل شود و به شرع واجب گردد  

33ـ ناصری داودی، تشیع در خراسان در عهد تیموریان، ص  [9] . 

212و211، ص 4، ج(ع)ـ عیون اخبارالرضا [10] . 

457و  453، ص 4ـ شیخ مفید، الارشاد، ج  [11]  

 .ـ همان [12]

427و  427نتظرالقائم، تاریخ امامت، ص ـ م [13] . 

به ویژه ( ص)ـ آل بویه از شیعیانی بودند که علاقمندی خود را به زیارت ائمه اطهار [14]

هجری که  654از جمله رکن الدوله نیز پیش از سال . در عمل نشان دادند( ع)امام رضا

خراسان رفت و به ( ع)شیخ صدوق را به ری دعوت کرد، برای زیارت مرقد امام رضا

شیخ : بنگرید به. آنگونه که به شیخ صدوق گفته بود، از آن امام همام حاجت گرفته است
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624، ص 4، ج(ع)صدوق، عیون اخبارالرضا . 

276 - 279، ص 4ـ عیون اخبارالرضا، ج [15] . 

: با فرق مختلف بنگرید به( ع)ـ برای اطلاعات بیشتر در خصوص مناظرات امام رضا [16]

442-272، ص 4لاحتجاج، جطبرسی، ا . 

473، ص (2)ـ حیدری آقایی، تاریخ تشیع [17] . 

347، ص 4ـ عطاردی، تاریخ آستان قدس، ج  [18] . 

349ـ همان،  [19] . 

 .ـ همان [20]

624، ص 4، ج(ع)ـ شیخ صدوق، عیون اخبارالرضا [21] . 

و دلیل آن را ـ شیخ صدوق کتاب عیون اخبارالرضا را به صاحب بن عباد تقدیم کرده  [22]

، تمسک به ولایت آنان و اعتقاد به وجوب اطاعت و قول به امامت (ع)علاقه وی به اهل بیت

67جعفریان، تاریخ تشیع در ری، ص : بنگرید به. آنها و احسان به شیعیان آنان می داند . 

362و  361، ص 4ـ عطاردی، تاریخ آستان قدس، ج  [23] . 

725ـ همان، ص  [24] . 

37، ص 2د میر، تاریخ حبیب السیر، ج ـ خوان [25] . 

42ـ سیوری، ایران عصر صفوی، ص  [26] . 

366و  364، ص  4ـ عطاردی، تاریخ آستان قدس، ج  [27] . 

552ـ همان، ص  [28] . 

555ـ همان، ص  [29] . 

557و  557ـ همان، ص  [30] . 

435، ص 2ـ اسکندر بیگ، تاریخ عالم آرای عباسی، ج  [31] . 

231و  259ن، تاریخ تشیع در ایران، ص ـ جعفریا [32] . 
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234ـ همان،  [33] . 

و بزرگان صحابه و تابعین، ( ص)ـ کمونه حسینی، آرامگاه های خاندان پاک پیامبر [34]

231ص  . 

477ـ مرعشی، ظهیرالدین، تاریخ طبرستان و رویان و مازندران، ص  [35] . 

477ـ همان، ص  [36] . 

567الطالبین، ص  ـ ابوالفرج اصفهانی، مقاتل [37] . 

برای آگاهی بیشتر در خصوص این قیام بنگرید به همین کتاب، . 567ـ همان، ص  [38]

527-563ص  . 

 

 

 

 

 داستان ضامن آهو

“ کند و آهو شکارچی را مسافت قابل توجهی به  صیادی در بیابانی قصد شکار آهویی می

که اتفاقاً در ( ع)سی الرضا دواند و عاقبت خود را به دامن حضرت علی بن مو دنبال خود می

رود آهو را بگیرد، با ممانعت حضرت رضا  صیاد که می. اندازد آن حوالی حضور داشت می

دانست، در مطالبه و  شود، ولی صیاد چون آهو را صید و حق شرعی خود می مواجه می( ع)

کند استرداد آهو پافشاری می . 
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. شکارچی بپردازد تا او آهو را آزاد کند شود، مبلغی بیشتر از بهای آهو، به امام حاضر می

الا و بالله، من همین آهو را که حق خودم است، : رساند پذیرد و به عرض می شکارچی نمی

خواهم و نه غیر آن را می  … 

رساند که من  کند و به عرض امام می آید و سخن گفتن آغاز می و آن وقت آهو به زبان می

. اند که بروم شیرشان بدهم و سیرشان کنم راه چشم به اند و دو بچه شیری دارم که گرسنه

علت فرارم هم همین است و حالا شما ضمانت مرا نزد این شکارچی بفرمایید که اجازه دهد 

 .بروم و بچه هایم را شیر دهم و برگردم و تسلیم صیاد شوم

ختیار هم ضمانت آهو را نزد شکارچی کرد و خود را به صورت گروگان در ا( ع)امام رضا 

شکارچی که . سرعت بازگشت و خود را تسلیم شکارچی کرد  آهو رفت و به. وی قرار داد

شود که گروگان او، علی  گردد و آن گاه متوجه می بیند، منقلب می این وفای به عهد را می

 .بن موسی الرضا است

عذر  اندازد و کند و خود را به دست و پای حضرت می بدیهی است فوراً آهو را آزاد می

حضرت نیز مبلغ قابل توجهی به او می دهد و تعهد شفاعت او . طلبد خواهد و پوزش می می

آهو هم که خود را آزاد . سازد کند و صیاد را خوشدل روانه می را در قیامت نزد جدش می

رود  طلبد و به سراغ لانه و بچه های خود می داند، اجازه مرخصی می شده حضرت می .” 

چنین می ( ع)درباره ضامن آهو بودن امام رضا ( ع)ب عیون اخبار الرضا شیخ صدوق در کتا

 :گوید

از حاکم رازى، دوست ابى جعفر عتبى : ابوالفضل محمدّ بن احمد بن اسماعیل سلیطى گفت

  شنیدم که می گفت مرا ابو جعفر به عنوان پیک پیش ابو منصور بن عبد الرزاق فرستاد،

او در پاسخ به من گفت آنچه . از او اجازه خواستم( ع)رضا روز پنجشنبه برای زیارت امام 
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در روزگار : برای من اتفاق افتاده، برای شما نقل می کنم( مرقد امام رضا)در بارة این مشهد 

پرداختم،   جوانی، نظر خوشی به طرفداران این مشهد نداشتم و در راه، به غارت زائران می

روزی به شکار بیرون . ستاندم شان را به زور از آنان میهای ها و حواله ها، خرجی، نامه لباس

دوید تا  یوزپلنگ همچنان به دنبال آهو می. رفتم و یوزپلنگی را به دنبال آهویی روانه کردم

یوز هم در مقابل او ایستاد، ولی به او . ناچار، آهو به کنار دیواری پناه برد و ایستاد  به

شد نزدیک نمی . 

وزپلنگ به آهو نزدیک شود، به سمت آهو نمی رفت و از جای هرچه کوشش کردم که ی

شد، یوز هم او  دور می( کنار دیوار)خورد، ولی هر وقت که آهو از جای خود  خود تکان نمی

برد، یوزپلنگ باز می گشت تا آن که آهو به  اما همین که به دیوار پناه می. کرد را دنبال می

ر داخل شدمانندی، در دیوار آن مزا سوراخ لانه  . 

آهویی : آهویی که هم اکنون وارد رباط شد، کجا است؟ گفتند: من وارد رباط شدم، پرسیدم

 .ندیدیم

آن وقت، به همان جایی که آهو داخلش شده بود آمدم، و رد پای او را دیدم، ولی خود آهو 

راه خوبی پس با خدای تعالی پیمان بستم که از آن پس زائران را نیازارم و جز از . را ندیدم

آورد، و  از آن پس، هر گاه که کار دشواری به من روی می. و خوشی با آنان رفتار نکنم

آوردم، و آن را زیارت و از خدای  کردم، بدین مشهد پناه می مشکلی در زندگی پیدا می

من . کردم و خداوند نیاز مرا بر طرف می کرد تعالی در آن جا حاجت خویش را مسئلت می

م که پسری به من عنایت فرمایداز خدا خواست . 

خدا پسری به من مرحمت فرمود، و چون آن پسر بچه به حد بلوغ رسید، کشته شد؛ من 

دوباره به مشهد برگشتم و از خدا مسئلت کردم که پسری به من عطا فرماید و خداوند 

هیچ گاه از خدای تبارک و تعالی در آن جا حاجتی . پسر دیگری به من ارزانی فرمود



لیه السلامع رضاامام   

 

174 
 

خواستم، مگر آن که حق تعالی آن حاجت را برآورد و این چیزی است از جمله برکات ن

که بر شخص من آشکار شد و برای خودم روی داد( سلام الله علی ساکنه)این مشهد  . 

 

. بودم( ع)از سلیمان جعفری نقل شده است روزی برای انجام کاری خدمت امام رضا 

با من بیا و امشب را نزد ما بمان :خواستم به خانه برگردم، امام فرمود .  

غلامان در خانه به . با آن حضرت رهسپار شدم، تا وارد خانه شد، هنگام غروب آفتاب بود

با آنان مرد رنگین پوستی نیز . مشغول بودند( چهارپایان)بنّایی و بستن میخ آخور ستوران 

این مرد که با : دفرمو( ع)امام . کار می کرد، که از جمله خدمتگزاران حضرت نبود

به ما کمک می کند، و مزدش را می دهیم: شماست، کیست؟ گفتند . 

خیر، هر چه به او بدهیم راضی است: اجرتش را تعیین کرده اید؟ گفتند: فرمود( ع)امام  . 

گفتم فدایت شوم چرا خشمگین می شوید؟... شدیداً برآشفت،( ع)امام   

از این که کسی را پیش از آن که اجرتش را تعیین من بارها آنان را نهی کرده ام، : فرمودند

کنند به کار گیرند؛ و بدان؛ هر کارگری بدون این که قبلاً مزد او را تعیین کرده باشی، 

کاری برای تو انجام می دهد؛ اگر سه برابر آنچه مزدش است، به او بپردازی باز گمان می 

ادن کار، مزدش را معین کنی، و پس از کند که از اجرت او کاسته ای، و اگر پیش از انجام د

آن پرداخت کنی، تو را به سبب وفای به عهد می ستاید و اگر اندکی زیادتر از مزدش به او 

 .بدهی، آن را بخششی از تو می داند

 :منابع

 .کلینی. الکافی، ج5: 477 -1

53(: ع)سیره ی امام رضا . امیرمهدی حکیمی -2 . 
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کرامات امام »به دو عالم دینی است که از کتاب ( ع)الحجج و حکایت از عنایت ثامن

شود به قلم حسین صبوری نقل می« (ع)رضا : 

 اسمش را رضا بگذار*

کسی دورتر از ضریح، در سمت بالاسر، در میان جمعیت انبوه زائران ایستاده و با صدایی 

اشکی   قطرهکند، این چندمین  راز و نیاز می( ع)که چندان بلند و واضح نیست با امام رضا

آید  اش، غلتان پایین می های چروکیده  است که خانه چشمانش را ترک کرده، از روی گونه

افتد رسد و فرو می اش می تا به زیر چانه . 

ها و  ها، زبان های عاشقانه و عارفانه زائرانی که از سراسر جهان، با سنین، رنگ صدای زمزمه

اند فضا را پر کرده و به روحانیت آن  شدههای مختلف، گرد ضریح مقدس آقا جمع  جنسیت

کسی به کسی کاری ندارد و هر کس توی عالم خوش است و حرف خودش . افزوده است

(ع)زند، اما مخاطب همه یکی است، امام رضا  را می ! 

شوند  هایش باشد، با صدای که تنها خودشان را می او هم بی آنکه به فکر پاک کردن اشک

ام، همسرم هم دیگر  شود، من که پیر شده دیگر دارد دیر می! قا جانآ»: گوید و آقایش، می

از برکت وجود شما، همه چیز دارم؟ خانه، زندگی، ثروت، همسر و چند دختر ! جوان نیست

آن وقت دیگر ! اما آرزو دارم که پسر هم داشته باشم، یک پسر خوب و مؤمن... اما! خوب

تواند سر کوفتم بزنند و پسر  یل هم دیگر نمیفام. هیچ چیز در زندگی، کم و کسر ندارم

داری شان را به رخم بکشند و بگویند؛ بچه دختر که بچه خود آدم نیست، بچه مردم است، 

نسل هر کسی از طرف پسرش ادامه ... شود خود آدم حساب می  پسر است که بچه  این بچه

های مردم، به خصوص  زباندانی که من از ترس زخم  می. ها و از این حرف... کند، پیدا می
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کرده و به بهانه یک سفر کاری و تجاری به مشهد  فامیل همسرم، یواشکی تهران را ترک

. ام را از شما بخواهم، حتی همسرم هم خبر ندارد که من اینجا آمده  ام تا همین آمده

خدا تو پیش خدا آبرو و اعتباری داری، . کنم نگذار از اینجا دست خالی برگردم خواهش می

زند، لطف کن و از خدا بخواه تا این حاجت مرا برآورده سازد حرف تو را زمین نمی .... 

اش به آخر نرسیده که صدای کوبه در حیاط به گوش  تاز از راه رسیده و هنوز احوالپرسی

. کند احوالپرسی را ناتمام گذاشته و به سمت درب حیاط حرکت می... تق تق تق -: رسد می

ه آب زلالی دارد و چند ماهی قرمز و طلایی در آن عاشقانه یکدیگر را از کنار حوضی ک

کند و پیش از آنکه از دو پله آجری بالا برود با صدای بلند  کنند عبور می تعقیب می

پرسد می : 

 کیست؟ -

منم، شیخ -: دهد شوند که جواب می و صدای ضعیفی را می . 

در را که ! آید که این شیخ کیست میکند یادش ن گرچه صدا آشنا است، ولی هرچه فکر می

گشاید  شود و در حالی که برای معانقه آغوش می کند یکباره گل از گلش شکفته می باز می

! ها؟ ف چه عجب از این طر سرور عزیزم جناب آقای شیخ رجبعلی خیّاط! به به: گوید می

یدید و بنده را رسیدم، شما چرا زحمت کش دادید بنده خدمت می هر مطلبی که بود، خبر می

گوید و با صدای بلند می کند بعد سرش را داخل حیاط می! شرمنده فرمودید؟ : 

اید، چایی را حاضر کنید یاالله یاالله، آقا شیخ رجبعلی خیاط تشریف آورده - ... 

شوم، کار دارم و باید خیلی زود رفع زحمت  زحمت نکشید، مزاحم نمی :گوید اما شیخ می

زیارت قبول بگویم وخدمت رسیدم تا . کنم ... 
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کدام زیارت : پرسد اند می خورد و در حالی که چشمانش گرد شده شنود، جا می تا این را می

 !آقا؟

مشرف نشده بودید؟( ع)مگر شما به زیارت آقا امام رضا  

اندازد، تنك صدایش را پایین  و او در حالی که با نگاهی محتاطانه به اطراف و داخل حیاط می

! چرا، ولی هیچکس از این مطلب خبر نداشت، حتی همسر و دخترانم :گوید یآورد و م می

اید و دانم شما چگونه با خبر شده حالا نمی ... 

و شیخ حرف های او را قطع می کند و با لحنی ملایم و مطمئن می گوید: تو از طریق امام 

رضا)ع( از خدا پسری خواسته بودی، حضرت فرمودند؛ »خداوند متعال به او پسری عطا 

 .«خواهد فرمود، بگویید اسمش را رضا بگذارد

هایش  نشیند، دست شوند و همانجا روی زمین می با شنیدن این کلمات، زانوانش سست می

زند رو به  کند و در حالی که اشک گرمی بر چشمانش حلقه می را به سوی آسمان بلند می

چرخد و  ه سمت مشهد می، بعد هم ب«خدایا متشکرم»: دارد آسمان کرده و عرضه می

بیند شیخ دور شده است و صدای  گرداند می وقتی رو برمی« ممنونتم! آقا جان»: گوید می

چه شده است؟ نکند اتفاق بدی : پرسد شنود که با صدای بلند می همسرش را از دور می

؟...افتاد باشد (2) 

 همه چیز از ماست*

مشرف شوم آن روز هم مثل ( ع)ام رضادادم از بالاسر، خدمت آقا ام به خودم اجازه نمی

چون اطراف ضریح شلوغ بود، یک . همیشه از پایین پای مبارک، خدمت آقا مشرف شدم

! آقا جان: کنار ایستادم و با همان سادگی آذری، سفره دلم را برای آقا باز کردم و گفتم



لیه السلامع رضاامام   

 

178 
 

ام و با دور شدن  دهدانی که من یک طلبه آذری هستم که با هزار امید از تبریز به راه افتا می

ام تا بلکه بتوانم زیر سایه شما  از همه فامیل و آشنایان، این همه راه را تا به اینجا آمده

هایی  پول. اینجا هم که به غیر از شما کسی را ندارم. درسی بخوانم و به اسلام خدمتی بکنم

شود نمیهایم یافت  تمام جیب هم توی که داشتم ته کشیده و حالا حتی یک ده شایی . 

کنم  گمان نمی! اما نه. هایم را در آورم و نشانت بدهم توانم آستر جیب کنی می اگر باور نمی

آخر من . کنی هایم را باور می مطمئنم که همین جوری هم حرف. که نیازی به این کار باشد

پولی را  کنم درد بی دانی، هر چند که گمان نمی غریبم، تو هر غریبی و درد غربت را می

  بعد هم، عقب... کنم توی این شهر غریب، دست مرا بگیر و خواهش می! چشیده باشی

روم داخل صحن و  من می :عقب از محوطه کنار ضریح خارج شدم و در همان حال گفتم

خواهی بکنی، بکن تا آن وقت هر فکری که می. گردم زنم و بر می دوری می . 

یک . ایم را انداختم روی زمین که بپوشمه توی ایوان طلای صحن آزادی که رسیدم، نعلین

این را که گفت، . آقا، این مال شماست :پایم را که کردم توی نعلین، صدای مردی را شنیدم

. کتابی را که با کاغذ کراف، بسته بندی شده و نخی اطرافش بسته شده بود به دستم داد

کتاب را که . ن بسته شدمپیش از آنکه لنگه دیگر نعلینم را به پایم کنم، مشغول باز کرد

این کتاب »تا خواستم بگویم که ! باز کردم، چشمم افتاد به چند اسکناس درشت تا نخورده

آن مرد  دیدم از« اید ها مال من نیست و شما مرا با کس دیگری اشتباه گرفته و این پول

تمبا خودم گف! تا غروب به دنبالش گشتم اما از او خبری نبود که نبود. خبری نیست : 

برای تو فرستاده، نگران مباش و خرجش کن، حالا اگر ( ع)حتماً این پول را آقا امام رضا -

و . دهی آن مرد را پیدا کردی و معلوم شد که پول مال تو نبوده، خوب کم کم بهش پس می

اما همیشه ته دلم ناراحت بودم که . ها را خرج کردم با این فکر از حرم خارج شدم و پول

، 2627تا این که در روز سوم تیرماه سال ....پول مال کس دیگری بوده است ونکند این 
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وقتی که دوباره از همان پایین پا، خدمت آقا مشرف شدم و مسئله را مطرح کردم، ناگهان 

دیدم از مردم و ضریح خبری نیست و آقا در جای همیشگی ضریح با لباس هایی سبز و 

نورانی و چهره ای محور شده در هاله ای از نور ایستاده و خطاب به من فرمود: »همه جا، همه 

 (2)«!چیز از ماست

 دید و بازدید*

الدفّن خواندم،   قدس سرّه، برایش نماز لیلة شیخ مرتضی حائری الله  شب اول قبر آیت

بعدش هم یک سوره یاسین . به نماز وحشت معروف است همان نمازی که در بین مردم

چند شب بعد او را در عالم خواب . قرائت کردم و ثوابش را به روح آن عالم هدیه کردم،

کنجکاو شدم که بدانم در آن طرف مرز زندگی . حواسم بود که از دنیا رفته است. دیدم

 !دنیایی چه خبر است؟

ر است؟ آقای حائری که راضی و خوشحال به نظر تان چطو آقای حائری، اوضاع :پرسیدم

ای دور صحبت کند شروع  و پس از چند لحظه، انگار که از گذشته آمد، رفت توی فکر می

وقتی از خیلی مراحل گذشتیم، همین که بدن مرا در درون قبر ... کرد به تعریف کردن

درست مثل . گرفتگذاشتند، روحم به آهستگی و سبکی از بدنم خارج شد و از آن فاصله 

کم کم دیگر بدن خودم را از بیرون و به طور کامل . اینکه لباسی را از تنت درآوری

ای نشستم و  خودم هم مات و مبهوت شده بودم، این بود که رفتم و یک گوشه. دیدم می

 .زانوی غم و تنهایی در بغل گرفتم

! افزا آور و وحشت ایی رعبصداه. آید ناگهان متوجه شدم که از پایین پاهایم، صداهایی می

از . به زیر پاهایم نگاهی انداختم. کرد صداهایی نامأنوس که موهایم را بر بدنم راست می

انتها و  بیابانی بود برهوت با افقی بی. مردمی که مرا تشیع و تدفین کرده بودند خبری نبود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910321000898
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تمام . شدند فضایی سرد و سنگین و دو نفر داشتند از دور دست به من نزدیک می

شد که بتوانم چشمانشان  کشید و مانع از آن می آتشی که زبانه می. وجودشان از آتش بود

ترس . دادند زدند و مرا به یکدیگر نشان می انگار داشتند با هم حرف می. را تشخیص دهم

خواستم جیغ بزنم ولی صدایم در . تمام وجودم را فرا گرفت و بدنم شروع کرد به لرزیدن

بدجوری احساس . آمد شد و داشت نفسم بند می نها دهانم باز و بسته میت. آمد نمی

خدایا نجاتم بده، در اینجا جز تو کسی را ! خدایا به فریادم برس -: غربت کردم  کسی بی

 ....ندارم

صدایی دلنواز، . همین که این افکار را از ذهنم گذرانیدم متوجه صدایی از پشت سرم شدم

سرم را که بالا کردم و به پشت ! و زیباتر از هر موسیقی دلنشین بخش و روح افزا آرامش 

هر . آمد سرم نگریستم، نوری را دیدم که از آن بالا بالاهای دور دست به سوی من می

رفتند تا اینکه  تر می تر و عقب شد آن دو نفر آتشین عقب چقدر آن نور به من نزدیکتر می

آقایی را . و نگاه دیگری به بالای سرم انداختم نفس راحتی کشیدم. بالاخره ناپدید گشتند

ابهت و عظمت آقا مرا گرفته بود و . آرامش بخش نوری چشم نواز. دیدم از جنس نور

کنم، اما خود آقا که گل لبخند بر لبان زیبایش شکوفا  توانستم حرفی بزنم و تشکری نمی

ترسیدی؟! آقای حائری: بود سر حرف را باز کرد و پرسید  

هرگز در تمام عمرم تا به این ! بله آقا ترسیدم، آن هم چه ترسی :به حرف آمدم کهمن هم 

شدم و  ترک می اگر یک لحظه دیرتر تشریف آورده بودید حتماً زهره . حد نترسیده بودم

آوردند داند چه بلایی بر سر من می خدا می . 

ه کسی هستیدراستی، نفرمودید که شما چ :بعد به خودم جرأت بیشتر دادم و پرسیدم . 
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و آقا که لبخند بر لب داشت و با نگاهی سرشار از عطوفت، مهربانی و قدرشناسی به من 

می نگریستند فرمودند: - من علی بن موسی الرّضا)ع( هستم. آقای حائری! شما 67 مرتبه 

به زیارت من آمدید من هم 67 مرتبه به بازدیدت خواهم آمد، این اولین مرتبه اش بود 

 (3).67 بار دیگر هم خواهم آمد

* ها نوشت پی : 

شهری الاسلام محمدمحمدی ری حجت  

الاسلام صفائی حجت   

(ره)الدین مرعشی نجفی الله العظمی سیدشهاب ناقل آیت   

 ضامن ایران*

( شود این داستان مربوط به هشت دهه پیش است که از زبان میرزا مهدی آشتیانی نقل می ) 

یضی از یک طرف، بدهکاری هم از طرفی دیگر و از همه بدتر مر. بدجوری دلم گرفته بود

زدم، حوالی عصر بود و نسیم خنکی توی  جوشی که برای از بین رفتن دین در ایران می

کرد، قرآن را برداشتم و رو به  دار می های زلال داخل حوض را موج وزید و آب حیاط می

را خواندم و لای قرآن را « مفاتح الغیب و عنده»قبله ایستادم، چند تا صلوات فرستادم و آیه 

آمد، جواب استخاره، بسیار عالی « (ص)محمد»سوره « بسم الله الرحمن الرحیم». باز کردم

 .بود

های داخل  وضو داشتم به سمت حوض رفتم و دوباره وضو گرفتم، همه ماهی طلایی با اینکه

خانه خلوت بود و کسی ! ریخت می ها حوض جمع شده بودند آنجایی که آب وضو روی آب



لیه السلامع رضاامام   

 

182 
 

ام را آوردم و روی گلیمی که گوشه حیاط انداختم، توی سایه  در منزل نبود، جانماز حصیری

پهن بود و قامت بستم، دو رکعت نماز حاجت خواندم و ثوابش را به روح پاک 

اهدا کردم( ص)الله رسول . 

قطره اشک گرم بر روی غلتیدن دو . توانستم ، ولی نمی«(ص)الله یا رسول»خواستم بگویم  می

بعدش هم بغضم . هایم در حرکت بود حس کردم هایم را که به سوی انبوه ریش گونه

ای از اشک جلوی چشمانم را پوشانده بود و به  های زدم زیر گریه، پرده ترکید و های

 لای همان پرده، چشمم افتاد به آقای بلند بالایی ناگاه از لابه. دیدم خوبی، پیش رویم را نمی

بله، حتماً خیالاتی ! ام؟ نکند خیالاتی شده بینم؟  چه می! خدایا»که مقابلم ایستاده بود؛ 

ام شده »! 

! نه. هایم را پس زدم و با دقت نگاه کردم هایم، چشمانم را مالیدم، اشک با پشت دست

درخشید و  آقای بلند بالا در برابرم ایستاده بود که مثل خورشید می. خیالاتی نشده بودم

. خاست، فضا را پر کرده و هوش از سرم برده بود وی خوشی که از وجودش برمیب

السلام علیک یا »: اختیار از جا جستم و مؤدبانه در برابرش ایستادم و عرض کردم بی

آقا با مهربانی جواب سلامم ! است( ص)الله دانم از کجا فهمیدم که رسول نمی« (ص)الله رسول

ده است میرزا مهدی؟ من هم که دل پرُی داشتم، از خدا تو را چه ش: را داد و پرسید

این روزها بدجوری دلم گرفته و گیج و منگ ! آقاجان :خواسته، سفره دلم را باز کردم

پولی و بدهکاری از یک طرف و بیماری و ناخوشی هم از طرف دیگر، چنگ به  ام، بی شده

. کنم به کنار، هر طوری شده تحمل می کنند، حالا اینها ام می اند و دارند خفه گلویم انداخته

اما چیزی که برایم قابل تحمل نیست این است که شاهد از بین رفتن دین و ایمان در این 

پرستی  دینی و ماده  مملکت باشم، این روزها، دینداری و خداپرستی دارد جایش را به بی
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هم که شده بلندگوی  «تقی ارانی» می دهد. جوان های ما دارند کمونیست می شوند و این

ترسم آخر این مرد، ایران را هم مثل روسیه، بی دین کند می. شیطان ... 

« ضار»ما امور ایران را به فرزندمان : هایم که به اینجا رسید، آقا لبخندی زد و فرمود حرف

اما آن بوی خوش، . ایم، تا خواستم چیزی بگویم دیدم از آقا خبری نیست واگذار کرده

بویی که هرگز همانندش را حس نکرده بودم و تاکنون نیز . ها در فضا منزل باقی ماند مدت

ها و حتی کوچه هم  مدتی به این طرف و آن طرف دویدم، به مطبخ و اتاق. ام حس نکرده

را ( ع)الرضا این بود که بار سفر را بستم و راه مشهد! خبری نبود که نبود سر زدم ولی از آقا

 ...در پیش گرفتم

ریختم، با توجه کامل،  پیش روی مبارک حضرت ایستاده بودم و در حالی که اشک می

اشهد انک تشهد مقامی وتسمع کلامی وترد سلامی »: خواندم را می( ع)زیارتنامه امام رضا

شنوی و  بینی و سخنم را می دهم که تو مرا می ؛ شهادت می«...رزوقوانت حی عند ربک م

خوری ای و نزد پروردگارت روزی می و زنده دهی  جواب سلامم را می  ... 

به اینجای زیارتنامه که رسیدم دیدم آقایی نورانی و ماه رخسار، بر روی تختی از نور، بر 

  :آقا در جواب سلام من، فرمود! فراز ضریح نشسته است و از جمعیت زائران خبری نیست

  خواهی؟ از ما چه می! ای میرزا مهدی! وعلیک السلام

عرض کرده بودم، خدمت آقا امام ( ص)الله هایی را که به رسول من از سیر تا پیاز حرف

هایت، ادا خواهد شد و این  اما قرض :آقا در جوابم فرمود. هم عرض کردم( ع)رضا

هست، ولی در عین  تمی الهی است که در نهایت به نفع شماات جزو قضا و قدر ح بیماری

حال عمری طولانی خواهی داشت و اما از بابت تقی ارانی نگران نباش، زیرا من ضامن 

 .کشور ایران هستم و این کشور زیر نظر من است

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
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با شنیدن این سخنان، آرامش و اطمینان، سرزمین وجودم را تسخیر کرد و گذشت زمان 

مکاشفه را به اثبات رسانید صحت این دو . 

 ضامن معتبر***

( شود زاده آملی نقل می این داستان مربوط به سه دهه پیش است که از زبان علامه حسن ) 

شدم، به طرف اتاق  اذان مغرب نزدیک بود و من باید برای نماز مغرب و عشاء آماده می

آشنا   هایم را با خاک، ستسفره خاک را برداشتم و گشودم، کف د. رفتم، گنجه را باز کردم

بله، من تیمم کردم، ... ساختم، تکاندم و بر صورت کشیدم؛ از بالای پیشانی تا زیر ابروان و 

آب برای چشمانم ضرر داشت و من . کردم، دیگر خسته شده بودم سال بود که تیمم می 5

رد، نوشت ک شود مطالعه کرد، تدریس بدون چشم که نمی. ها نیازمند بودم هم سخت به آن

 .و یا حتی به خوبی راه رفت

تواند به کارش ادامه دهد، ولی  یک عالم دینی و یک محقق علمی، اگر پا نداشته باشد، می

ای آب  اگر به چشمانت نیاز داری، نگذار قطره: گفت پزشک معالجم می! بدون چشم هرگز

هجری  2636درست به خاطر دارم که شب چهارشنبه، اول اسفندماه سال . به آن برسد

 .شمسی بود

مثل همیشه شام مختصر و سبکی تناول کردم اما در . نماز که خواندم سفره شام پهن بود

هوای سرد مرا به داخل حیاط کشاند و تا  عین حال، مزاجم بنای بهانه را گذاشت و در آن

بدجوری خسته شده بودم و خواب هم . روی و قدم زدن وا داشت شب به پیاده 24ساعت 

کردم تا حد امکان دیرتر به رختخواب بروم تا اندکی  آورد، ولی من سعی می ن فشار میبه م

هنوز سرم به بالش نرسیده بود که خوابم . بالاخره به رختخواب رفتم. غذایم هضم شود

الاعظم، حضرت امام علی بن   الله خودم را در محضر ولی . برد، خوابی عمیق و شیرین
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تم چیزی بگویم اما جرأتش را پیدا نکردم، آقا با نگاهی مملو از دیدم، خواس( ع)الرضا موسی

مهر و محبت به من نگریست و با اشاره دست و گاه خود به من فهماند که؛ چرا این روزها 

خواستم عرض کنم که آقا،  می. دهی؟ سعی کردم چیزی بگویم کمتر خود را به ما نشان می

مشغول تدریس و تألیف بوده و گرفتارم، البته  دانید این روزها چقدر خودتان که بهتر می

. کنم اطاعت می! ولی در عین حال چشم... همه اینها هم در جهت خدمت به شما است، ولی 

مشرف خواهم شد و عذر خواهم ( س)بی فاطمه معصومه همین صبح زود به زیارت بی

ام بی مشرف نشده مدتی است که به زیارت بی. خواست، حق با شماست ... 

ور بودم که آقا، بزرگوارانه، مسیر سخن را تغییر داد و اجازه نداد که  وی همین افکار غوطهت

ما ضامن چشمان توایم، ناگهان از خواب بیدار شدم، به : بیش از آن خجالت بکشم و فرمود

ای از جهت  سوی شیر آب رفتم و با خیال راحت وضو گرفتم، دیگر هیچ بیم و واهمه

ضامن »معتبرترین ضامن، آن را ضمانت کرده بود، همان آقایی که به  چشمانم نداشتم زیرا

کردند و اکنون نیز که چند سال از آن زمان  دیگر چشمانم درد نمی. معروف است« آهو

اند، هیچ شکی ندارم که تا آخر عمر، چشمانم سالم بوده و بینایی  گذرد از هر جهت سالم می

 .خوبی خواهم داشت

رسخبرگزاری فا: منبع   

خواهم دختر عمو را نمی  

خندیدند، من هم همان طور که  گفتند و می هر کدام از کارگران نجاری آقا عمو چیزی می

کوبیدم، به حرفهایشان با لبخند و رضایت گوش  های پنجره دو لت را می آخرین میخ

اری، تو واقعاً باید خدا را شکر کنی که یک همچین موقعیتی د: گفت دادم، حاج میرزا می می

اولاً برادر زاده اوستایی و اوستا تو را خیلی دوست دارد، ثانیاً سر کارگری و دستمزدت از 
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اوستایی و اوستا تنها دخترش را نامزد تو  تر اینکه داماد همه بیشتر است و از همه مهم

ات را بخوریم کرده است و گوش شیطان کر، همین روزها است که پلوی عروسی ... 

الان دو سال است که من و ! چه فایده؟ :میرزا را قطع کردم های حاج  فمن با دلخوری حر

. ام بیاورم دهد که همسرم را به خانه دختر عمو با هم نامزدیم ولی هنوز آقا عمو، اجازه نمی

الان بیست و دو سالمه، رفقای هم سن و سال من الان دو، سه تا  شوم، من دیگر دارم پیر می

 ...بچه هم دارند

کرد، رو به من  رزا در حالی که اره را روی خطی که بر چوب کشیده بود میزان میحاج می

خودم نوکرت هم هستم، با ! مگر حاج میرزا مرده؟ :کرد و با لحنی صمیمانه و مطمئن گفت

دهم که همین روزها سور و سات عروسی را راه بیاندازد،  کنم و ترتیبی می اوستا صحبت می

ام و پیش اوستا یک ذره  تار مو را توی همین کارگاه سفید کردههر چی نباشد من این چند 

 ...آبرو و اعتبار دارم

های حاج میرزا به آخر نرسیده بود که سر و صدای یکی دیگر از کارگران از  هنوز حرف

کمک کنید... کارگاه آتش گرفته ...! آتش ...! ـ آتش : آن طرف بلند شد ... 

هول برداشت، اره و چکش را به سویی پرت کردیم و  مان را با شنیدن این کلمات، همه

مان سیاه شده بود و  سر و صورت و رخت و لباس همه... رفتیم که آتش را خاموش کنیم

فضای کارگاه پر بود از دود، سرفه کنان و عرق ریزان بر روی الوارهای جلوی دکان 

 .نشستیم تا نفسی تازه کنیم

منزل اوستا و طوری که هول نکند بهش بگو که  برو :حاج میرزا رو کرد به من و گفت

 .کارگاه آتش گرفته ولی خسارت چندانی وارد نشده است
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ای از قاچ های خون رگ هندوانه را در مقابل من بر زمین   آقا عمو، همانطور که مجمعه

ها از این به بعد خیلی  خدا را شکر که به خیر گذشت، اما باید بچه :گذاشت ،گفت می

ای،  ند، خب چوب است و خوراک آتش، یادمان باشد که یک گوسفندی، برهمواظب باش

هنداونه را بزت توی رگ! حالا دیگر بی خیالش. چیزی قربانی کنیم ... 

هنوز دومین قاچ هندوانه را تمام نکرده بودم که لرزش شدیدی توی تنم افتاد، تمام بدنم 

هم خورد و روی زمین ولو شدم، با خوردند، تعادلم بر  هایم به هم می لرزید و دندان می

دیدن این صحنه، عمو و زن عمو بدجوری دست و پای خودشان را گم کردند و دختر عمو 

دوید و  تر بود بر سر زنان و اشک ریزان به این سو و آن سو می که از همه نگران

دانست چکار کند نمی . 

ای نگرفتند، آقا عمو دوید به  وقتی انواع داروهای گیاهی و سنتی را امتحان کردند و نتیجه

رساند، دو، سه ساعت بعد از « شاه رضا»طرف کوچه و یک درشکه آورد و مرا به بیمارستان 

بیمارستان مرخص شده و برای استراحت به منزل منتقل شدم، چند روز بعد احساس کردم 

اما . یدنگران مباش. چیز مهمی نیست: اند، دکتر پس از معاینه گفت حس شده هایم بی دست

بعدش هم نوبت رسید به پاها و گردن و سایر . هایم فلج شده و از کار افتادند کم کم دست

ای  اعضای بدنم به جز مغز و زبان و چشمان، سایر اعضای بدنم فلج شدند و من مانند تکه

اتاق  گوشت، افتادم گوشه ! 

زد و بر صورت  ک میهایم را بر خا به نحوی که برای تیمم نیز قدرت نداشتم و مادرم دست

دو، ... من عاجز ماندند  شش ماه بدین منوال گذشت از معالجه. کشید هایم می و پشت دست

ها داشت با قاشق، آش  سه نفر از کارگرهای نجاری به عیادتم آمده بودند و یکی از آن

کردند با شوخی کردن و لطیفه گفتن به من  داد و بقیه هم سعی می شوربا به دهانم می

تق، تق، تق: در به صدا در آمد  یه بدهند که کوبهروح . 
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مادرم به سمت درب حیاط دوید و چند لحظه بعد، آقا عمو یا الله، یا الله گویان وارد اتاق من 

گذاشت و  شد، ابتدا دستمال ابریشمی قرمز رنگی را که پر از انار بود، گوشه طاقچه

روی سر من آمد بعد . 

کمی کنار رفتند و برای آقا عمو « ، سلام اوستا...سلام اوستا»د؛ گفتن کارگرها در حالی که می

های گریه کردن  بر بالینم نشست، شروع کرد به های جا باز کردند، آقا عمو تا ! 

نکنه دوباره مغازه آتش گرفته باشد؟ و آقا عمو، همچنان که داشت ! ـ چه شده آقا عمو؟

کتش بیرون آورد و فین محکمی در کرد، دستمال دیگری از جیب  بلند بلند گریه می

ام در آتش سوخته بود و  زندگی کاش همه ! کاش مغازه آتش گرفته بود :کرد و گفت آن

نالید،  کوبید و می در پی دست بر پشت دست می و یکسره و پی ... کاش... شد جور نمی این 

: گفت و میزد  ریخت و بر سر می همه را هول برداشته بود و مادرم بیش از همه اشک می

دیگر چه خاکی بر سرمان شده است؟ خدایا مگر ما چه گناهی مرتکب شده بودیم که 

؟...مستحق این همه بدبختی و بلا شدیم ! 

همه دکترها تو را جواب ! محمد آقا جان: آقا عمو همچنان که رو به سوی من داشت، گفت

جهت، زن عمویت با  به همین! اند که تو برای همیشه فلج خواهی بود اند و گفته کرده

با شنیدن ... کنم از این ازدواج صرف نظر کن ازدواج تو و دخترم مخالف است، خواهش می

خواستم  این جملات، دنیا دور سرم چرخید، مغزم سوت کشید و اعصابم به هم ریخت، می

توانستم از جایم جنب  هر چیزی را که در اطرافم بود خرد و خمیر کنم، اما افسوس که نمی

تنها کاری که توانستم انجام بدهم این بود که فریاد زدم. ورمبخ : 

- یک درشکه... یک درشکه خبر کنید تا مرا به حرم ببرد ... 

تواند برود تر نمی آن طرف« ها بازار سنگ تراش»درشکه هم از ! آخر عزیزم: مادرم گفت . 
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همراهم بفرستید های مرا هم به اش را خودم خواهم رفت، فقط کفش ـ اشکالی ندارد، بقیه . 

- خورد؟ هایت به چه دردت می آخر کفش! هایت؟ کفش ! 

همان که گفتم، یک : زدم های مادر و سایرین فریاد می ها و استدلال توجه به حرف و من بی

وقتی کارگرهای آقا عمو، بدن بی ... هایم را هم همراهم بفرستید درشکه خبر کنید و کفش

گذاشتند، درشکه  هایم را هم روی شکمم ند و کفشحس مرا روی صندلی درشکه خوابانید

 .چی شلاقی بر گرده اسب کوبید و درشکه از جا کنده شد و من هم دیگر چیزی نفهمیدم

ای که با سود و گداز خوانده  با شنیدن صدای بر هم خوردن بال چند کبوتر و زیارتنامه

حضرت تکیه   بر سقاخانهدیدم داخل صحن عتیقم و . هایم را از هم دور کردم شد، پلک می

دانستم، کمی که  ام، احساس کردم که بدجوری عصبانی هستم ولی علت آن را نمی کرده

های آقا عمو افتادم، عصبانیتم بیشتر شد و با همان عصبانیت،  فکر کردم به یاد حرف

هایم را که جلویم بر زمین افتاده بود برداشتم و پوشیدم و به سوی کارگاه نجاری به  کفش

 .راه افتادم

فشردم، به مغازه نجاری که  هایم را بر هم می داشتم و دندان های تند و سنگینی بر می قدم

رسیدم دیدم آقا عمو و کارگردانش مشغول کارند، جلو رفتم و چکش را از دست حاج 

میرزا قاپیدم و دو تا میخ برداشتم و با تمام قوا و با عصبانیت به دری که روی دو خرک بود 

خواهم این دختر عمو، اگر شاهزاده هم باشد دیگر من او را نمی: یدم و فریاد زدمکوب ! 

آقا عمو و کارگردانش با دیدن این صحنه، شادان و خندان به سوی من دویدند و در حالی 

کردند و از  که با صدای بلند، صلوات می فرستادند، مرا در آغوش کشیدند و غرق بوسه

تصمیم صرف نظر کرده و با دختر عمویم ازدواج کنم، تازه  من خواهش کردند که از این

ام متوجه شدم که شفا یافته . 
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در راه « سیدمحمود امید بخدا»ها به نام  فرزند دارم که یکی از آن 9اکنون از دختر عمویم 

 .خدا، در شلمچه شهید شده است

خبرگزاری فارس: منبع   

کردندهای بیمار هم رحم ن هنگامی که جراحان به لباس  

روزهای جمعه دیگر، از قم به   آن روز هم مثل همه. الحجه بود روز بیست و یکم ماه ذی

به قصد منبر و ( ع)سوی شهرری به راه افتادم و در مجاورت حضرت عبدالعظیم حسنی

سخنرانی و ارشاد جوانان وارد منزل دوستم شدم، هنوز چایی اولم را تمام نکرده بودم که 

ش آمد، دست داد و احوالپرسی کردها پی یکی از جوان . 

مند بودید، چطور شد که مدّتی خدمتتان نرسیدیم؟ شما که به این مجلس خیلی علاقه: گفتم  

خدمتتان رسیدم تا همین : جوان که لبخند پرمعنایی بر لب داشت، آهی کشید و گفت

عه کنم که روز جم مطلب را عرض کنم، راستش الآن چند روز است که لحظه شماری می

شود و شما را زیارت کنم و مطلب مهمی را به عرضتان برسانم، خیلی وقت است که من از 

برم، اما تازگی حالم بدتر شده بود، به طوری که در بیمارستان قلب  ناراحتی قلبی رنج می

های ویژه بودم بستری شدم، چند روزی تحت مراقبت . 

ناک استاین خیلی خطر. دهلیز قلب شما گشاد شده است: گفتند . 

همان روزی که چند دکتر بر روی سرم جمع شدند و بعد . امّا آن روز بدجوری دلم شکست

ام  ها و نوارهای قلبی و چیزهای دیگری که در پرونده های مفصلّ بر روی عکس از بحث

متأسفانه از دست ما در ایران کاری برای شما ساخته نیست، قلب شما  :بود، به من گفتند
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چهار  -تواند کار کند، اگر ظرف همین سه  دارد، چند روزی بیشتر نمی هم با وضعی که

تان از کار خواهد افتاد روز، خودتان را به لندن نرسانید، قلب . 

با شنیدن این خبر ناگوار و صریح، درد شدیدی در قلبم احساس کردم و عرق سردی 

آخر چه جوری من ... ر آخ...آ  :ام را پوشاند، رنگم پرید و من و من کنان گفتم  پیشانی

چه جوری ویزا بگیرم، بلیط هواپیما را ! خودم را به لندن برسانم، آن هم با این سرعت

تر اینکه پول این سفر و مخارج  از همه مهم... چکار کنم، هیچ پروازی جای خالی ندارد 

؟...درمان را از کجا فراهم کنم  

ما مربوط نیست، شما دو راه بیشتر  این چیزها به :یکی از دکترها حرف مرا قطع کرد که

نویسید می تان را نامه رسانید و یا وصیت ندارید، یا خودتان را خیلی زود به لندن می . 

با شنیدم این مطالب، اشک چشمانم را در آغوش کشید و سرم سنگین شد، نفهمیدم 

رستار دورم بعد از شام، چندین پ. شام که برایم آوردند نتوانستم بچشم. دکترها کی رفتند

شما نباید از جایتان تکان بخورید، نمازتان را هم باید  :گفت را گرفتند و هر کسی چیزی می

همین طور خوابیده بخوانید، برای وضو هم حرکت نکنید، ما را خبر کنید تا کمکتان کنیم تا 

هایتان را هم فراموش خوابیده تیمم کنید، دواها و قرص ... 

لطفاً مرا تنها بگذارید،  :هایشان را قطع کردم که تم، حرفای نداش من که دیگر حوصله

خواهم امشب تنها باشم و استراحت کنم، درب اتاق که بسته شد، صورتم را به سوی  می

دستم به ! امام زمان -: کردم، عرض کردم قبله برگرداندم و در حالی که زار، زار گریه می

هم از دستم ساخته نیست، راستش، دامنت، به دادم برس، من کسی را ندارم و کاری 

درست است که کسی خبر مرگ خودش را بشنود خیلی سخت است، ولی من خیلی برای 

ها در سن جوانی  خودم ناراحت نیستم، بیشتر ناراحتی من برای خانواده و پدرم است، خیلی
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ضع مالی بدی امّا اگر من بمیرم، با این و! ها میرند، حالا من هم یکی از آن اند و یا می مرده

ام نان دارند  شود، هر روزی که من کار کنم زن و بچّه ام خیلی بد می که دارم برای زن و بچّه

نان خواهند بود، پدرم هم بعد از یک عمر زندگی با  ها هم بی و روزی که بیکار باشم آن

اینها از مرگ برای من . شود دستش را به طرف دیگران دراز کند عزت، مجبور می

کنم یک عنایتی به من بفرمایید است، خواهش می تر سخت ... 

های ساعت  به عقربه  ریختم، آخرین بار که چشمم همین طور درد دل می کردم و اشک می

داخل اتاق افتاد تا یازده چیزی نمانده بود، بس که گریه و زاری کرده بودم خسته شدم و 

قم پر از نور است و آقای ماه هایم سنگینی کرد، نفهمیدم کی خوابم برد، دیدم اتا پلک

رخسار و آسمانی با عطرهایی بهشتی و سرمست کننده در کنار تختم بر روی یک صندلی 

بلند شو! پاشو :نشسته است تا نگاهش کردم با لحنی سرشار از محبت فرمود ! 

ام، حتی نمازهایم را خوابیده  ها است که از جایم تکان نخورده الآن مدت! چی؟ بلند شوم؟ -

خوانم، حرکت برای من خیلی خطرناک است، دکترها مرا از کوچکترین حرکت منع  یم

اند کرده ! 

مگر فراموش کردی که همین چند دقیقه پیش به چه کسی متوسلّ شده بودی؟ با شنیدن  -

هستید؟( عج)عصر شما آقا ولی... شما  -: این کلمات تکانی خودم و با خوشحالی پرسیدم ! 

من رضا هستم! خیر - . 

اش خبری نبود امّا صدای  و ناگهان از شدت شادی از خواب پریدم، از آن آقا و صندلی

شد زیبایش هنوز هم شنیده می : 

ای تو خوب شده. بلند شو راه برو - ! 
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گونه ناراحتی نکردم، از  با احتیاط بلند شده و بر روی همان تختم نشستم، احساس هیچ

را با شدت باز کردم و خارج شدم و با شدت  تختم پایین پریدم و به سمت در دویدم، در

ترََق :هم بر هم زدم !!! 

چندین پرستار همزمان به سوی من دویدند، عصبانیت و دستپاچگی از سر و رویشان 

بارید می : 

 چرا از جایت حرکت کردی؟ -

ممکن است که همین الآن قلبت از کار بیفتد، آن وقت چه کسی مسؤولیت مرگ تو را بر  -

گیرد؟ عهده می  

؟...دوَی ای، دیگر چرا می حالا از جایت بلند شده - ! 

ها رو کرده و  گنجیدم، هر لحظه به یکی از آن و من که از خوشحالی در پوست خود نمی

خواهم  حال من از حال شما هم بهتر است، من می! خوب خوب! ام من خوب شده :گفتم می

پرستارها نگاهی به یکدیگر ... الآن  همین. مرخص شوم، لطفاً مرا مرخص کنید، همین الآن

یارو  هایشان را بالا کشیدند و با حرکات سر و صورت به یکدیگر فهماندند که انداخته، شانه

است که به زودی خواهد مرد، عقلش را از دست داده است خل شده و از وقتی که فهمیده  . 

را به سوی تختم راهنمایی های مرا گرفتند و خیلی آرام م ها زیر بغل آن گاه دو نفر از آن

( ع)امام رضا. گویم به خدا راست می! ام من خل نشده :کردند، من هم در همان حال گفتم

او همین الآن اینجا بود، توی بیمارستان، در کنارك من. مرا شفا داده است ...! 

های من توجه نکرده و مرا به آهستگی بر روی تختم خوابانیدند، ولی  ها به حرف اما آن

ام یک گوشی بر روی قلبم گذاشتند،  قتی که با اصرار من مواجه شدند برای دلخوشیو
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ام دور  اولین پرستار، همین که گوشی بر روی قلبم گذاشت، به سرعت گوشی را از سینه

کرد و در حالی که رنگش پریده بود به بقیه پرستاران نگاهی انداخته و بلافاصله برای بار 

وقتی . اشت و این بار مدت بیشتری به صدای قلبم گوش کرددوم گوشی را بر قلبم گذ

ضربان قلبش کاملاً نرمال است :گوشی را از گوش خود در آورد فریاد زد ...! 

هنوز حرفش به آخر نرسیده بود که پرستار دوم گوشی را از او چنگ زده و بر قلبم 

کم . متحان کردندگذاشت، وقتی او هم همان حرف را تکرار کرد، نفر سوم و چهارم هم ا

زدند و هرکسی چیزی  کم اتاقم پر شده بود از پرستار و بیمار، همه با هم حرف می

گفت می : 

گوید او راست می - . 

 .او خوب شده است -

او را شفا داده است( ع)امام رضا - . 

مسلّم است  این یک معجزه - . 

فضای بیمارستان ها را شنیدم و بوی خوش شادی و رضایت را در  وقتی که من این حرف

پس مرا مرخص کنید تا بروم :استشمام کردم، از فرصت استفاده کردم و گفتم . 

توانیم شما را مرخص کنیم، باید تا ساعت هشت صبح صبر  ما که نمی: اما پرستاران گفتند

ها هم تشخیص دادند که خوب  کنید تا دکترها بیایند و شما را معاینه کنند، چنانچه آن

تان خواهند کرد اید، مرخص شده . 
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از ساعت هفت صبح، پرستارها جلوی درب بخش انتظار ورود پزشکان ایستاده بودند تا هر 

کرده خارج بودند،  ها که تحصیل ها بدهند، اما چند نفر از آن چه زودتر خبر شفای مرا به آن

 :شروع کردند به خندیدن و مسخره کردن

- های قلبی، خواب دیدن است بیماریهای درمان  پس معلوم شد که یکی از راه! خب !!! 

بیایید و خودتان معاینه کنید، ناگهان چندین پزشک ! خب: اما پرستارها اصرار کردند که

اش  کرد حالت چهره دور من ریختند و شروع کردند به معاینه کردن، هر کس معاینه می

جان من و شد، چند دقیقه نگذشته بود که همان پزشکان با قیچی افتادند به  عوض می

های من برای تبرک و تمین شروع کردند به تکه تکه کردن لباس ! 

خبرگزاری فارس: منبع   

شود همه چیز از جشن میلاد شروع می  

های  وارد صحن انقلاب شدم، سرما تا عمق استخوان 2674در یک شب سرد زمستانی سال 

رون، صحن هم به طرز زد بی کرد و کمتر کسی در آن شرایط از خانه خود می انسان نفوذ می

ای خلوت بود، به دالانی که بین صحن انقلاب و صحن مسجد گوهرشاد وجود  کم سابقه

سال سن شدم که چمدان مسافرتی نسبتا بزرگی  65دارد وارد شدم، متوجه جوانی با حدود 

ها نتوانستند جوابش را  در دست داشت و از یکی ـ دو نفر چیزی پرسید، ولی انگار آن

بخیر آقا  شب: ه سوی من آمد و گفتب. بدهند ! 

آمریکایی رایج در کشور کانادا، وقتی به همان   زد، آنهم با لهجه به زبان انگلیسی حرف می

ادامه داد. زبان و با خوشرویی جوابش را دادم، نفس راحتی کشید و گل از گلش شکفت : 

را ببینمخواهم ایشان  الرضا، کجا هستند؟ می بن موسی آقای علی ! ـ ببخشید . 
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پرسیدم. راستش را بخواهید حسابی جا خوردم : 

خواهم، ممکن است خودتان را معرفی کنید؟ ـ معذرت می  

ام، ولی در کانادا  حقوق در دانشگاه تورنتوی کانادا هستم، اصالتاً لبنانی  ـ من دانشجوی رشته

است« مسیحیت»ام و دینم  متولد شده . 

هستید؟« مسیحی»ـ یعنی شما یک   

ه، یک مسیحی کاتولیکـ بل . 

 :با تعجب پرسیدم

کنید؟ ـ پس اینجا چه کار می ! 

را ملاقات کنم( ع)الرضا بن موسی ام که آقای علی ـ دعوت شده . 

 ـ چه کسی شما را دعوت کرده است؟

 .ـ خود ایشان

تبلیغ دینی در داخل و خارج کشور، تا   دیگر حسابی گیج شده بودم، با وجود آن همه سابقه

شخصاً از کسی دعوت کرده باشد که ( ع)الرضا بن موسی نیده بودم که حضرت علیکنون نش

ادامه دادم! به دیدارش بیاید، آن هم از یک جوان مسیحی کانادایی : 

اید؟ ـ شما ایشان را دیده  

 .ـ بله سه یا چهار بار
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 :این دیگر برایم باور کردنی نبود، از این رو پرسیدم

اید؟ را دیده( ع)الرضا بن موسی علیـ یعنی شما با چشمان خودتان  ! 

ام، البته در عالم رویا ـ بله دیده . 

شناسید؟ ـ یعنی اگر الان او را ببینید می  

 .ـ بله، البته

ای وقتش را به من بدهد  موضوع دیگر خیلی جالب شده بود، از او خواهش کردم چند دقیقه

کم کم داشت هیجان بر من  و با هم در کناری بنشینیم و صحبت کنیم، او هم قبول کرد،

تر شده بود، پرسیدم کرد، ضربان قلم تند غلبه می : 

را از اول و به طور کامل ( ع)بن موسی الرضا آشنا شدنتان با آقای علی  ـ ممکن است نحوه

 برای من بیان کنید؟

زدم که دیدم  های شهر تورنتو قدم می یک شب داشتم در یکی از خیابان. ـ بله، البته

گیرد، آن  اند و رفت و آمد زیادی در آنجا صورت می یادی در جایی تجمع کردهجمعیت ز

کردند، چراغانی کرده و حسابی آذین  ساختمانی را هم که مردم به آنجا رفت و آمد می

رفتم جلو و سؤالاتی کردم. بسته بودند . 

 .معلوم شد آنجا مسجد مسلمانان ایرانی است و در آن یک جشن مذهبی برپا است

ها به احترام من از جایشان بلند شدند و پس  رد شدم ببینم چه خبر است، چند نفر از آنوا

گویی مرا در کنار خود نشاندند و بلافاصله با شربت و شیرینی و بستنی و  از خوشامد

کرد و همه  ها داشت به زبان انگلیسی سخنرانی می شکلات از من پذیرایی کردند، مرشد آن
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هایش شدم و برای اولین بار، به  دادند، من هم محو گفته ش فرا میبا دقت به سخنانش گو

 .طور مستقیم و از زبان یک مرشد مسلمان با اسلام آشنا شدم

کردند، یکی هم به من دادند، من  هنگام خروج از مسجد، به هر کس یک کتاب هدیه می

ام  به سوی خانهرو خیابان  هم خیلی خوشحال شدم و تشکر کردم، وقتی قدم زنان در پیاده

هایی بود که از آن مرشد مسلمان شنیده  کردم، همه هوش و حواسم به حرف حرکت می

 .بودم، به طوری که متوجه اطرافم نبودم و اصلاً نفهمیدم کی به منزلم رسیدم

وقتی لباس راحتی پوشیدم و به رختخواب رفتم، آن کتاب را هم برداشتم تا یک نگاهی به 

یافتم ایش فرصت این کار را نمیآن بیندازم چون فرد . 

 !دوست دارم بتوانم بیایم پیش شما*

نشان به ! شدم ورق بعدی را هم بخوانم خواندم وسوسه می هر ورقی از آن کتاب را که می

آن کتاب درباره ! این نشان که تا وقتی کتاب را تمام نکردم نتوانستم آن را زمین بگذارم

بود، شخصیت و سخنان زیبا و روحانی آن « الرضا یبن موس علی»قدیس مسلمانی به نام 

ام را تسخیر کرده بود،  قدیس آسمانی مرا مجذوب خود کرده و تمامی قلمرو اندیشه

توانستم از فکر آن قدیس خارج شوم، در رختخواب خودم دراز کشیده بودم و  ای نمی لحظه

متوجه نشدم که کی خوابم  توانستم بخوابم، بالاخره با آنکه تا صبح چیزی نمانده بود نمی

برد زیرا با خواب هم وارد سرزمینی شدم که در آن کتاب ترسیم شده بود، سرزمینی 

های تخیلی هم  سرزمینی که هرگز همانند آن را حتی در فیلم! روحانی، معنوی و آسمانی

آن سرزمین، مردی نورانی و آسمانی بود که هرگز از تماشایش   ندیده بودم و همه کاره

ای با من بنشیند، او هم قبول کرد وقتی  شدی، از او خواهش کردم که چند لحظه ر نمیسی

 :نشست با خوشرویی پرسید
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 ـ با من کاری دارید؟

 :من هم با دستپاچگی و من و من کنان جواب دادم

متأسفانه من شما را نشناختم! بله.. ب... ـ ب  ! 

هستم« الرضا علی بن موسی»من ! مرا نشناختی؟ ـ . 

آورم ام اما به خاطر نمی این اسم را شنیده! الرضا؟ بن موسی علیـ  ... 

ـ من همان کسانی هستم که شما تا پایان شب کتاب مرا مطالعه کردید و در پایان، توی 

خدایا اگر چنین قدیسی وجود دارد دوست دارم او را ببینم»دلتان گفتید؛  ». 

 :این را که شنیدم، گل از گلم شکفت و پرسیدم

ر حال حاضر، پیش تو و میهمان توامـ د . 

 .ـ دوست دارم بتوانم بیایم پیش شما

توانی میهمان من باشی ـ خب می . 

ولی جای شما کجا است؟. ـ میهمان شما؟ اینکه عالی است  

 .ـ ایران

 ـ کجای ایران؟

 .ـ شهری به نام مشهد
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را نشنیده بودمشناختم، اما هرگز اسم مشهد  چند لحظه رفتم توی فکر؛ من ایران را می ! 

رفتن به چنین شهری برای من چندان آسان نبود، هم از نظر اقتصادی، هم از نظر ناآشنایی 

 :به منطقه و هم از جهات دیگر، این بود که پرسیدم

توانم به دیدار شما بیایم؟ ـ آخر من چه طور می ! 

کنم ـ من امکانات رفت و برگشت شما را فراهم می . 

* پرداخت شد( ع)ضامن آهوخرج سفری که از سوی   

های فروش بلیت هواپیما را به من دادند  بعدش هم آدرس و شماره تلفن یکی از نمایندگی

 :به همراه یک نشانی و علامت و گفتند

چهار است، نشانی را   روی سراغ شخصی که پشت میز شماره ـ به آنجا که رفتی، می

آیی گیری و به ملاقات من می دهی، بلیت را می می . 

وقتی که از خواب بیدار شدم آن را جدی نگرفتم، ولی چند شب پیاپی دیگر هم ایشان را 

 :در خواب دیدم، آخرین شب به من گفت

 ـ چرا نرفتی بلیتت را بگیری؟

زد، دیگر خوابم  تا این جمله را گفت از خواب پریدم، خیس عرق بودم و قلبم به شدت می

کردم ی مینبرد و برای شروع ساعت اداری لحظه شمار . 

ها درست بود، وقتی نام و نشانی خود را به کارمندی که  اول وقت به راه افتادم، همه نشانی

چهار نشسته بود گفتم، اظهار داشت  پشت میز شماره : 
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تا زمان ! اید آن را دریافت کنید؟ ـ چند روز است که بلیت شما صادر شده است، چرا نیامده

 !پرواز فرصت زیادی ندارید

بلیت بپرسم که کارمند هواپیمایی گفت  م از مبلغ هزینهخواست : 

بلیت شما قبلا پرداخت شده است  ـ تمام هزینه . 

 :بعد هم بلیت را دستم داد، بلیتی که به نام من صادر شده بود با این مسیرها

 .«تورنتو، لندن، تهران، مشهد، تهران، لندن، تورنتو»

حی کانادایی، دیگر بیش از حد هیجان زده ها از یک جوان مسی پس از شنیدن این حرف

تر گردید و تنم شروع کرد  ام کاملاً عوض شد و ضربان قلبم شدید شده بودم، رنگ چهره

 .به لرزیدن گفتم

بن  به تاکسی فرودگاه گفتم که مرا ببرد به منزل آقای علی ام و ـ همین الان از راه رسیده

شود ایشان را  دانم که چه طور می حالا نمی. کرد الرضا، او هم مرا آورد اینجا و پیاده موسی

 ملاقات کرد؟

دیگر چنان هیجان زده شده بودم که جوان کانادایی هم متوجه لرزش تن و تغییر رنگ 

ام شد و پرسید چهره : 

نکند حالتان خوب نیست؟! اید؟ چرا این جوری شده! ـ آیا طوری شده است؟ !... 

بن   بینم شما مورد توجه آقا علی فقط از اینکه که میـ نه، نه، حال من کاملاً خوب است، 

ام اید خوشحال و خرسندم و کمی دچار هیجان گشته واقع شده( ع)الرضا  موسی . 
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 ـ آخر برای چه؟

ترین قدیسان آسمانی است که خدا او را در بین ما  ـ برای اینکه این شخص از بزرگ

کند بتواند مورد توجه او قرار  رزو میشناسد آ زمینیان قرار داده و هر کسی که او را می

ای کوتاه گیرد، حتی برای لحظه  !... 

جوان کانادایی، انگار که دیگر تاب تحمل شلاق انتظار را نداشته باشد، ملتمسانه به من 

 :گفت

 ممکن است که از شما خواهش کنم هر چه زودتر مرا پیش این آقا ببرید؟ -

گوهرشاد سپردیم و وارد شدیمها را به کفشداری مسجد  چمدان و کفش . 

های تالار مقابل ضریح پایین نیامده بودیم که ازدحام جمعیت را دید هنوز از پله : 

کنند؟ این جمعیت انبوه، در این وقت شب این جا چه کار می - ! 

اند به این جا آمده( ع)ها هم مثل من و شما برای ملاقات علی بن موسی الرضا این - . 

اند که به دیدارشان بیایم، آن هم یک  ردم ایشان تنها از من دعوت کردهک اما من فکر می -

توانیم از ایشان وقت ملاقات  حالا توی این شلوغی، چه طور می... حالا! دیدار خصوصی

 .بگیریم؟ من دوست دارم ایشان را به تنهایی ملاقات کنم

 مگر ایشان شما را دعوت نکرده؟ -

 .چرا -

لاقات خواهند کردپس خودشان هم با تو م - . 
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 حالا ما چه طور خودمان را به ایشان معرفی کنیم؟ -

طور که قبلاً به دیدار تو آمده، خود او همین جا صدایت  او نیازی به معرفی ندارد، همان -

 .خواهد کرد

شد برق شگفتی و تعجب را در چشمان او دید، اما دیگر چیزی نپرسید و با هم  به خوبی می

! دانست که ضریح چیست رفتیم و به سمت ضریح حرکت کردیم، او نمی ها پایین از پله

 :گفت

اند و مردم هم اطراف او را گرفته و با او ملاقات و  حتما ایشان در جای بلندی نشسته -

کنند گفتگو می . 

 !نه -

 نکند این شخص، یک موجود خیالی است و وجود خارجی ندارد؟ -

تواند از تو دعوت کند که از آن طرف دنیا به  یالی نمییک موجود خ. کاملاً واقعی است! نه -

دیدارش بیایی، آدرس این جا را هم به تو بدهد و بلیت رفت و برگشت تو را نیز برایت 

 ... تأمین کند و

 .کم کم دیگر به ضریح نزدیک شده بودیم

 :پرسید

اند؟ چرا این مردم به این صندوق چسبیده - ! 

داخل آن هست( ع)االرض آخر، آقا علی بن موسی - . 
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شود او را دید؟ آیا می -  

 .بله -

 چطور؟ -

بینی همان گونه که خدا را در دل می - . 

 .بله، درست است -

ای؟ را دیده( ع)آیا تا به حال حضرت عیسی -  

 .بله، بارها، اما در خواب -

آقای علی بن موسی الرضا هم همان طور برایت مجسم خواهد شد، زیرا او در بیش از  -

زار سال قبل به دست دشمنانش شهید شده استه . 

کند؟ حالا ایشان چه گونه با ما ارتباط برقرار می -  

و ( س)دانی؟ اصلاً تو چطور با حضرت مریم ارتباط خدا با بشر را نمی  مگر تو نحوه -

کنی؟ ارتباط برقرار می( ع)حضرت عیسی  

آن صحبت   کاوان دربارهخب ما یک چیزی در جهان غرب داریم که دانشمندان و روان -

کنند می ... 

، یعنی ارتباط روحی بین دو انسان، از راه دور، درست است؟«تله پاتی»بله، ارتباطی به نام  -  

 .بله، همین طور است -
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ها، برای اینکه در میان ازدحام جمعیت، اذیت نشود، او را  پس از رد و بدل شدن این حرف

هدایت کردم و گفتماز سمت بالا سر حضرت به نزدیک ضریح  : 

 .تو در همین جا بایست تا خود آقا به دیدارت بیاید -

نامه شدم، اما  بعد هم کتاب دعایی را باز کردم و در کنار وی مشغول خواندن زیارت

نامه  راستش را بخواهید تمام هوش و حواسم متوجه جوان کانادایی بود و از خواندن زیارت

 .چیزی نفهمیدم

زده بود و انگار که رفته باشد توی یک عالم دیگر ناگهان به زبان آمد و  او هم به ضریح زل

 :گفت

 ... آقای علی بن موسی الرضا -

 :و بی آنکه سلامی بکند ادامه داد

 ... شما مرا دعوت کردید، من هم آمدم و -

حرف زد و اشک ریخت، اشکی به پهنای تمام ( ع)حدود یک ساعت و نیم با امام رضا

فهمیدم و بعضی را نه، وقتی ملاقاتش به پایان  هایش را می عضی از حرفمن ب! صورتش

 :رسید به او گفتم

کردم شما این همه راه را برای دیدن کسی آمده باشی و آن وقت با دیدنش  گمان نمی -

 !این چنین گریه کنی

* با این جوان کانادایی کرد( ع)هایی که امام رضا صحبت  
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اختیار مرا  ای این قدیس آسمانی، بی العاده م، اما جذابیت فوقکرد بله، خودم هم گمان نمی -

پایانی دیدار که به من گفت  داشت، به خصوص لحظه به گریه وا می : 

« اید، بروید و استراحت کنید، فردا منتظر شما هستم شما دیگر خسته شده ». 

 ...!این جدایی و انفصال برایم خیلی سخت بود و اشک مرا بیشتر درآورد

آنکه جوان کانادایی نمازی بخواند یا دعایی بکند، از حرم خارج شدیم بی  . 

در هتل تهران یک اتاق دو نفره برایش گرفتم تا بتوانم خودم هم در کنارش باشم و ماجرا 

پس از صرف شام، پرسیدم. را پی بگیرم : 

هایی کردی؟ چه صحبت( ع)الرضا  با آقای علی بن موسی -  

هایی درباره دنیا، آخرت،  ردم و ایشان هم جوابم را داد، سؤالهایی ک از ایشان سؤال -

خواهی  اگر می»بعد هم به من سفارش کردند که . بشریت  انسانیت، عاقبت انسان و آینده

 «درهای روشن زندگی و بهشت دنیا و آخرت را ببینی حتماً به قرآن سری بزن

ام نزدهام، ولی تا به حال به آن سر  اسم قرآن را شنیده: گفتم . 

آقا هم مدتی برای من قرآن خواند، آن هم با لحنی جذاب و ملکوتی! چنان جذب آوای 

ملکوتی قرآنش شده بودم که یکسره و بی اختیار، اشک می ریختم! از همان جا حسابی 

 :شیفته  قرآن شدم و اظهار داشتم

 .امیدوارم من هم بتوانم قرآن بخوانم و از آن لذت برده و استفاده کنم -

آن را بپذیری  کامل ببری که اصل و ریشه   توانی از این کتاب بهره به شرطی می: گفت - . 
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این کتاب چیست؟  اصل و ریشه: گفتم  

آغاز شده و با ( ع)پیامبران الهی را توضیح داد که از حضرت آدم   آن وقت برایم سلسله

که آقای علی  هم جانشینانی دارد( ص)پذیرد، حضرت محمد پایان می( ص)حضرت محمد

( ع)گونه که حضرت عیسی بن موسی الرضا، هشتمین جانشین ایشان است و من باید همان

را پذیرفتم، سایر پیامبران و جانشینان آخرین پیامبر را نیز بپذیرم، در این صورت است 

توانم از قرآن، بیشترین بهره را ببرم که ایمانم کامل شده و می ... 

دادم با کنجکاوی فراوان  نان جوان کانادایی گوش میمن که با حرص و ولع به سخ

 :پرسیدم

 خب، آقا چیز دیگری هم برای تو فرمودند؟ -

 .بله، ایشان پنج اصل اعتقادی را به من فهماندند -

 خب، آن پنج اصل چه بودند؟ -

کاغذی را که پس از مکاشفه بر روی آن چیزهایی را یادداشت کرده بود، از جیبش درآورد 

وی آن خواندو از ر : 

 «توحید، نبوت، عدل، امامت و معاد»

 :بعد هم اعتقاد به قیامت را شرح داد و گفت

 !من تاکنون این پنج اصل را در هیچ سبک و روش دینی نشنیده بودم -

اسم دین برای شما توضیحی نداد؟  درباره -  
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دادو ایشان پاسخ « دین شما چه دینی است؟»زیرا من پرسیدم؛ ! اتفاقاً چرا - : 

 «.دین اسلام، و تا کسی مسلمان نباشد در دنیا و آخرت، خوشبخت نخواهد شد»

 خب تو چه کردی؟ -

 .من هم به دست ایشان مسلمان شدم -

 :با هیجان و شگفتی و با حالت ذوق زدگی سؤال بعدیم را مطرح کردم

 چه گونه مسلمان شدی و چه کلماتی را بیان کردی؟ -

ها مسلمان شدم کلمات را یاد گرفتم و با بیان آنمن برای اولین بار این  - ... 

گاه به زبان عربی شکسته گفت و آن : 

 «اشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمداً رسول الله، واشهد ان علیاً ولی الله»

آن شب را آرام گرفتیم و . اش نکردم و گذاشتم در حال خودش باشد من هم خیلی خسته

ن طبق عادت، پیش از اذان صبح از خواب بیدار شدم تا به حرم استراحت کردیم، وقتی م

مشرف شوم، او هم بیدار شد و پرسید( ع)امام رضا  : 

روی؟ کجا می -  

  (ع)روم به دیدار علی بن موسی الرضا می -

آیم من هم با تو می! صبر کن - . 

 ...تو که همین چند ساعت قبل با او صحبت کردی آن هم به مدت یک ساعت و نیم -
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ها  های من به این زودی حرف. های دیگر هم دارم که باید با او بزنم ولی من خیلی حرف -

شود تمام نمی . 

وقتی دوباره در قسمت بالا سر حضرت)ع( ایستاد و به ضریح زل زد، دوباره ارتباطش با 

امام رضا)ع( برقرار شد و شروع کرد به صحبت کردن. حرف هایش که تمام شد، وضو 

گرفت و به نماز ایستاد و بی  آنکه کسی قبلاً به او حمد و سوره و سایر کلمات عربی نماز را 

 :بعد هم گفت !یاد داده باشد، با زبان عربی لهجه  دار و شکسته بسته نماز خواند

 :در پایان دیدارم با آقای علی بن موسی الرضا، گفتم

خواهد باز هم به دیدار شما بیایم  دلم می - . 

زاری فارسخبرگ: منبع   

 

 

 

 

 

لیه السلامرضا علیه السلام  ثواب زیارت امام   

:رفع گرفتاریها ( ص)نقل کرده است که پیامبر( ع)، از جدّش، از امیرالمؤمنین(ع)امام باقر

پاره اى از پیکر من در خراسان دفن خواهد شد، هر گرفتارى که او را زیارت کند، : فرمود
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گنهکارى که به زیارت او رود، خداوند گناه او را  خدا ناراحتى او را برطرف سازد، و هر

 (2) .ببخشد

:ایمنی از آتش میان دو کوه طوس، پاره : فرمود( ع)امام جواد: ابوهاشم جعفرى می گوید

اى است که آن را از بهشت ستانده اند، هر که بدان جا درآید، روز رستاخیز از آتش ایمن 

 (4) .خواهد ماند

: پاداش زیارت با معرفت : شنیدم که مى فرمود( ع)از امام صادق: سین بن زید گویدح

است و در ( ع)مردى از نسل فرزندم موسى ، قیام خواهد کرد که همنام امیرالمؤمنین

او در همان جا با زهر کشته مى ... سرزمین طوس که در خراسان است، دفن خواهد شد

یارت کند، خداوند او را هر که او را با معرفت ز. شود و غریبانه به خاکش مى سپارند

 (6) .همسان کسانى که پیش از پیروزى ، بخشش و پیکار کرده باشند، پاداش خواهد داد

:شفاعت زائران هر یک از دوستان من که : شنیدم که فرمود( ع)از امام رضا: بزنطى گوید

 (2) .عارفانه به دیدار من آید، من خود در روز رستاخیز از او شفاعت کنم

هر کس که دورى سفر را بر خود بپذیرد و به : فرمود( ع)(:ع)امام رضازائران دستگیری از

زیارت من آید، من در روز قیامت در سه جایگاه به نزد او خواهم شتافت تا او را از تنگنا به 

آن جایى که نامه اعمال دست به دست مى شود، در صراط، و هنگام سنجش : در آورم

 (5) .اعمال

:جلب رحمت خدا وارد بارگاهى شد که هارون را آن جا در خاک ( ع)امام رضا : یدهروى گو

این تربت من : نهاده بودند، در کنار گور او با دست خویش خطى بر زمین کشید و فرمود

است که در آن دفن مى شوم و خدا این جا را محل آمد و شد پیروان و دوستداران من 
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مسلمانى که بر من سلام دهد، با هر زائرى که به دیدار من آید و هر . خواهد ساخت

 (3) .شفاعت ما اهل بیت، بخشش و رحمت خداوندى را از آن خود خواهد کرد

(ع)برتری زیارت امام رضا : به امام جواد علیه السلام عرض کردم : علی بن مهزیار می گوید

یه السلام افضل است یا زیارت امام حسین علعلیه السلام رضا  فدایت شوم زیارت حضرت 

افضل است چون امام حسین علیه علیه السلام رضا  زیارت پدرم امام :حضرت فرمودند 

 (7) . السلام را تمامی مردم زیارت می کنند و پدرم را تنها شیعیان خاص زیارت می کنند

:استجابت دعا  هر که به: شنیدم که فرمود( ع)از سرورم امام هادى : صقر بن دلف می گوید

در طوس را بدین سان زیارت نماید که ( ع)درگاه خداوند نیازى دارد، قبر جدمّ امام رضا

نخست غسل کند، در بالاسر دو رکعت نماز بگزارد و در قنوت حاجت خویش را بر زبان 

اگر در خواسته اش معصیت یا بریدن از خویشان نباشد، مستجاب خواهد شد؛ زیرا ... آورد

اى از بهشت است و هر مؤمنى که آن را زیارت کند، خدا او را از جاى قبر آن حضرت پاره 

 (7) .آتش رهایى بخشد و در سراى امنیت جاى دهد

229؛ امالى صدوق، ص45457( ع)عیون اخبار الرضا .1:پانوشتها  

453، ص 4ج( ع)عیون اخبارالرضا .2  

227؛ امالى صدوق 45455( ع)عیون اخبارالرضا .3  

229امالى صدوق، ص  .4  

242؛ امالى صدوق 25219خصال  .5  

45263( ع)عیون اخبارالرضا .6  

572: ص  2: الکافی ج  .7  

577؛ امالى صدوق 45434( ع)عیون اخبارالرضا .8 . 
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 : محمد بن سلیمان گفت : به حضرت جواد علیه السلام گفتم

شخصى حج واجب خود را به جا آورده پس   از آن به حج عمره رفته و در مراجعت به 

زیارت رسول اکرم صلى الله علیه و آله نایل شده است ؛ بعدا به نجف رفته ، على علیه 

السلام و امام موسى کاظم علیه السلام را زیارت کرده است ؛ باز در همین ایام وضعش از 

نظر مالى به گونه اى است که نمى تواند عازم حج شود؛ حال بفرمائید به حج برود، افضل و 

برتر است یا به توس رفته ، حضرت  رضا علیه السلام.را زیارت کند؟قال یاءتى خراسان 

 فیسلم على ابى علیه السلام افضل و لیکن ذلک فى رجب 
 

رضا علیه  در صورتى که در ماه رجب باشد به خراسان رفته ، پدرم حضرت : فرمود

را زیارت کند بهتر است.السلام  . 

سایت آوینی: منبع   

شنیدم .رضا علیه السلام از حضرت : د نقل کرده است که گفت حسین بن فضال از پدر خو

این که مى گویم . مرا با سم خواهند کشت و در سرزمین غربت دفن خواهم شد: که فرمود

پدرم از قول پدر بزرگوار و آباء گرامى اش از رسول اکرم صلى الله علیه و آله نقل کرده 

ا و آبائى شفعاءه یوم القیامة و من کنا شفعاءه الا فمن زارنى فى غربتى کنت ان:اند که فرمود

 .نجى و لو کان مثل وزرا الثقلین 

 

بدانید که هر کس مرا در غربتم زیارت کند، من و آباء گرامى ام روز قیامت شفیع او 

خواهیم بود هر کس که ما را از او شفاعت کنیم نجات مى یابد اگر چه آلوده به گناه جن و 

 .باشد  انس 

 سایت آوینی: منبع 
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ستد فمن بضعة منى بخراسان مازارها مکروب الا نفس : قال رسول الله صلى الله علیه و آله

 . الله کربته و لا مذنب الا غفر الله ذنوبه

 

رسول اکرم صلى الله علیه و آله فرمود: بزودى پاره اى از تن من در خراسان دفن مى شود، 

هیچ غمگینى او را زیارت نمى کند مگر اینکه خدا غم از دلش بزداید و هیچ زائر گنهکارى 

 .مگر اینکه خداى تعالى گناهانش را بیامرزد

  ابراهیم جعفرى از مهران چنین نقل کرده است که گفت

به خدمت حضرت جواد علیه السلام رسیدم و سؤ ال کردم : کسى که پدر شما را در توس   

 زیارت کند، چه امتیازى دارد؟

پدرم را در توس زیارت کند، خداوند گناهان گذشته و آینده اش را مى  هر که قبر: فرمود

 .آمرزد

سایت آوینی: منبع   

در مواقف قیامت سه جاست که هیچ کس به یاد دیگرى نیست ؛ و فقط به موارد زیر مى 

 .اندیشد

 عاقبتش به خیر خواهد بود یا نه ؟ :میزان عمل  -2

 گذشت یا سقوط خواهد کرد؟ از صراط خواهد :چگونگى عبور از صراط -4

نامه اعمالش به دست چپش داده خواهد شد یا به دست  :تحویل گرفتن نامه عمل  -6

 راستش ؟
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من در این موارد خطرناک به داد زوارم خواهم رسید و از : فرمود.رضا علیه السلام حضرت 

 .آنان شفاعت خواهم کرد

 

ى اتیعته یوم القیامة فى ثلاث مواطن حتى من زارنى على بعد دار :.رضا علیه السلام قال ال

 .اخلصه من اهوالها

 .اذا تطایرت الکتب یمینا و شمالا، عند الصراط و عندالمیزان 

 

زیارت کند  -هر کس مرا در این فاصله دورى که دارم : فرمود.رضا علیه السلام حضرت 

 :مى کنم روز قیامت سه جا به دادش مى رسم و او را از شدت آن سه مورد آسوده 

 

 .هنگامى که نامه هاى اعمال به دست راست یا چپ تحویل داده مى شود -2

 هنگام عبور از صراط -4

 .هنگام سنجش اعمال  -6

 سایت آوینی: منبع 

على بن مهزیار گفت : به حضرت جواد علیه السلام گفتم : پاداش زائر حضرت  رضا علیه 

 السلام.چیست ؟ 

  . الجنة و الله به خدا قسم بهشت :فرمود

 

ما زار ابى احد فاصابه اذى من : عن عبدالعظیم الحسنى قال : سمعت ابا جعفر الثانى یقول

 .مطر او برد او حر الا حرم جسده على النار
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 :شاهزاده عبدالعظیم حسنى گفت : از حضرت جواد شنیدم که مى فرمود

هیچ کس به زیارت پدرم نمى رود که گرفتار ناراحتى از قبیل : باران یا سرما و یا گرما 

 .شود؛ مگر اینکه خداوند بدنش را بر آتش جهنم حرام مى کند

 

که عارف به حق او باشند ثواب و پاداش ( ع)به نحو شگفت انگیزى به زوار حضرت رضا 

 داده مى شود

به خدا قسم هیچ یک : که فرمود.رضا علیه السلام اباصلت هروى روایت می کند از حضرت 

 .از ما خانواده نیست ؛ مگر اینکه کشته شود یا شهید مى گردد

شما را چه کسى مى کشد؟ فرمود! آقا: پرسیدم  : 

 .شرورترین خلق خدا به وسیله سم در زمانم ؛ سپس مرا در دیار غربت دفن مى کنند

 

جر ماءته الف شهید و ماءته الف صدیق و ماءته الف الا فمن زارنى فى غربتى کتب الله له ا

 .حاج معتمر و ماءته الف مجاهد و حشر فى زمرتنا و جعل فى الدرجات من الجنة رفیقنا

بدان که هر کس مرا در غربتم زیارت کند خداوند ثواب صد هزار شهید و صد هزار صدیق 

ما محشور مى شود و در  و صد هزار حاجى و عمره گزار و صد هزار مجاهد مى دهد و با

  درجات عالى بهشت رفیق ماست

شخصى خراسانى به حضرت  رضا علیه السلام.گفت : یا بن رسول الله من پیامبر اکرم صلى 

 :الله علیه و آله را در خواب دیدم که به من فرمود

وقتى پاره تن من در سرزمین شما دفن شود و ستاره ای از من در آنجا غروب کند، چگونه 

http://yamoeinazzoafa.blogfa.com/post/17
http://yamoeinazzoafa.blogfa.com/post/17
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 امانت مرا حفظ خواهید کرد؟
 

من در سرزمین شما دفن مى شوم و پاره تن و ستاره : فرمود.رضا علیه السلام حضرت 

بدان هر که مرا با قید معرفت به حق واجبى که خداوند از : دودمان اویم ؛ سپس فرمود

او اطاعت برایم قرار داده است ، زیارت کند؛ من و پدران گرامى ام در روز قیامت شفیع 

ولو کان علیه مثل  - خواهیم بود و هر که را ما شفاعت کنیم ، در قیامت نجات مى یابد

چه به گناه جن و انس آلوده باشدگر   -وزرالثقلین الجن و الانس . 

سایت آوینی: منبع   

سلیمان بن حمص گفت : از موسى بن جعفر علیه السلام شنیدم که مى فرمود: هر کسى قبر 

 .فرزندم على را زیارت کند خداوند ثوابى معادل هفتاد حج مبرور  به او عطا مى فرماید

 

 . با تعجب گفتم : هفتاد حج مبرور؟! فرمود: آرى هفتاد هزار حج

 

 !باز با تعجب گفتم : هفتاد حج مبرور؟

 

 . فرمود: آرى . هفتاد هزار حج مبرور. بار دیگر با تعجب پرسیدم

 

فرمود: بعضى از حجها در پیشگاه خدا مقبول نمى شود.هر کس فرزندم را زیارت کند یا 

 .شبى در کنار قبر او به سر برد، مانند کسى است که خداوند را در عرش زیارت کند

 

 !باز با تعجب پرسیدم مانند کسى که خدا را در عرش زیارت کند؟

 

فرمود: آرى . روز قیامت ، در عرش خدا چهار نفر از پیشینیان : نوح ، ابراهیم ، موسى و 
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عیسى و چهار نفر از آخر الزمان : محمد، على ، حسن و حسین علیهم السلام گرد خواهند 

یعنى غیر از این هشت نفر دیگران هم خواهند  . آمد و بعد، این مجلس ادامه خواهد یافت

 بود
 

بالاترین درجه و .زوار قبور ائمه علیهم السلام با ما، در همین جلسه شرکت خواهند داشت 

ش ترین عطیه و عنایت ، مخصوص زوار فرزندم على بن موسى الرضاستبا ارز  . 

سایت آوینی: منبع   

لیه رضا علیه السلام  هایی از مرحوم آیة الله العظمی بهجت در باب زیارت امام  توصیه

 السلام

 

. ورود اذن دخول بخواهید، اگر حال داشتید به حرم برویددر موقع . زیارت شما قلبی باشد 

گویید طلبید و می اذن دخول میعلیه السلام رضا  هنگامی که از حضرت  : 

« ای حجت خدا، آیا وارد شوم؟: أأدخل یا حجة الله » 

نه؟ به قلبتان مراجعه کنید و ببینید آیا تحولی در آن به وجود آمده و تغییر یافته است یا 

اذن دخول . اگر تغییر حال در شما بود، حضرت علیه السلام به شما اجازه داده است

حضرت سیدالشهداء علیه السلام گریه است، اگر اشک آمد امام حسین علیه السلام اذن 

اند و وارد شوید دخول داده . 

http://yamoeinazzoafa.blogfa.com/post/10
http://yamoeinazzoafa.blogfa.com/post/10
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دیدید اگر هیچ تغییری در دل شما به وجود نیامد و . اگر حال داشتید به حرم وارد شوید

سه روز روزه بگیرید و . حالتان مساعد نیست، بهتر است به کار مستحبی دیگری بپردازید

 .غسل کنید و بعد به حرم بروید و دوباره از حضرت اجازه ورود بخواهید

از زیارت امام حسین علیه السلام بالاتر است، چرا که بسیاری علیه السلام رضا  زیارت امام  

ولی فقط شیعیان اثنی عشری به . روند انان به زیارت امام حسین علیه السلام میاز مسلم

آیند السلام می لیهرضا علیه السلام  زیارت حضرت امام  . 

سؤال کردند و خواستند و جواب شنیدند، در نجف، علیه السلام رضا  بسیاری از حضرت  

گرفت و به حرم  سی مادرش را به کول میک -هم همین طور  -در کربلا، در مشهد مقدس،

دید چیزهای عجیبی را می. برد می . 

یکی از معاودین . به تحقق پیوسته! شفا دادن الی ماشاءالله! معتقد باشید! ملتفت باشید

خطرناک بود، از آقا . گرفت بایستی مورد عمل جراحی قرار می ای داشت و می عراقی غده

، شب حضرت معصومه علیهاالسلام را در خواب دید که به امام رضا خواست او را شفا بدهد

 :وی فرمود

« احتیاج به عمل ندارد. شود غده خوب می !»  

 .ارتباط خواهر و برادر را ببینید که از برادر خواسته خواهر جوابش را داده است

 مهم زیارت امین الله. زیارت جامعه کبیره را بخوانید. ها مورد تأیید هستند همه زیارتنامه 

لازم نیست حوائج خود را . با زبان قلب خود بخوانید. این زیارات را بخواند -قلب شما. است

! مبالغه در دعاها نکنید! دانند حضرت علیه السلام می. در محضر امام علیه السلام بشمرید

به کسی فرمودندعلیه السلام رضا  امام . زیارت قلبی باشد : 
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« ناراحت هستمها  از بعضی گریه !» 

ام اولاً قرآن را با کسالت نخوانده گوید، من به دو چیز امیدوارم یکی از بزرگان می  .  

قرآن کریم . خوانند خوانند که گویی شاهنامه می بر خلاف بعضی که قرآن را آنچنان می

 .موجودی است شبیه عترت

ام ثانیاً در مجلس عزاداری حضرت سیدالشهداء گریه کرده . 

ت آیت الله العظمی بروجردی رحمة الله مبتلا به درد چشم شدند، فرمودندحضر  : 

در روز عاشورا مقداری از گلِ پیشانی عزاداری امام حسین علیه السلام را بر چشمان خود »

 !مالیدم، دیگر در عمرم مبتلا به درد چشم نشدم و از عینک هم استفاده نکردم

حضرت به خواب کسی علیه السلام رضا  ر حضرت پس از حادثه بمب گذاری در حرم مطه 

 .آمدند، سؤال شد

« کربلا بودم: در آن زمان شما کجا بودید؟ فرمودند .» 

 :این جمله دو معنی دارد

آن روز به کربلا رفته بودندعلیه السلام رضا  معنی اول این که حضرت  . 

دشمنان به صحن امام حسین . ار شده استمعنی دوم یعنی این حادثه در کربلا هم تکر

 !علیه السلام ریختند و ضریح را خراب کردند و در آن جا آتش روشن کردند

شد، متوجه شد سیدی نورانی در جلوی او علیه السلام رضا  کسی وارد حرم حضرت  

ی معصومین باشد، نزدیک او شد و متوجه شد که ایشان اسام مشغول خواندن زیارتنامه می
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هنگامی که به نام مبارک امام زمان . فرمایند را یک یک با سلام ذکر می -سلام الله علیهم  -

آن کس متوجه شد که آن سید ! ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ رسیدند سکوت کردند

باشد می -سلام الله علیه و ارواحنا له الفداء -بزرگوار خود مولایمان امام زمان . 

کسی در رؤیا . چه کراماتی مشاهده شده استعلیه السلام رضا  ین حرم حضرت در هم 

مشرف شده و متوجه شد که گنبد حرم شکافته علیه السلام رضا  دید که به حرم حضرت 

تختی گذاشتند . شد و حضرت عیسی و حضرت مریم علیهماالسلام از آنجا وارد حرم شدند

السلام را زیارت کردند لیهرضا علیه السلام  شستند و حضرت و آن دو بر آن ن . 

ناگهان متوجه شد حرم کاملاً خلوت . روز بعد آن کس در بیداری به حرم مشرف گردید

حضرت عیسی و حضرت مریم علیهماالسلام از گنبد وارد حرم شدند و بر تختی ! باشد می

. خواندند زیارت نامه می. رت کردندالسلام را زیا لیهرضا علیه السلام  نشستند و حضرت 

پس از خواندن زیارتنامه از همان بالای گنبد ! خواندند همین زیارت نامه معمولی را می

علیه رضا  دوباره وضع عادی شد و قیل و قال شروع گردید حال آیا حضرت . برگشتند

وفات کرده است؟السلام   

با . دانیم احتیاط کنیم در آنچه خوب نمی. دانیم ه میعمل کنیم به هر چ: حرف آخر این که 

 .عصای احتیاط حرکت کنیم

 برگرفته از سایت آوینی

آیة الله بهجت. کتاب به سوی محبوب، و کتاب برگی از دفتر آفتاب: منبع  
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عهدی ولایت  

 

 شایانی استقبال ایشان از مأمون شدند، مرو وارد( السّلام علیه) رضا حضرت چون باری، 

گفت و کرد صحبت داشتند حضور دولت ارکان همه که مجلسی در و کرد : 

 

  "  تر حق صاحب و بهتر را کس هیچ( السلّام علیه) علی آل و عباس آل در من بدانند همه

ندیدم( السلّام علیه) رضا موسی بن علی از خلافت امر به . 

 

 کنم خلع خلافت از را خود که ام گرفته تصمیم": گفت و کرد رو حضرت به آن از پس " 

نمایم واگذار شما به را آن و ." 

 دیگری به که نیست جایز داده قرار تو برای خدا را خلافت اگر": فرمودند حضرت 

نمایی تفویض دیگری به که داری اختیاری چه تو نیست، تو آن از خلافت اگر و ببخشی ." 

زیدور اصرار امام بر و کرد پافشاری خود خواسته بر مأمون   .  

کرد نخواهم قبول هرگز"  :فرمودند امام اما  ." 

 خلیفه شما من از بعد تا کن قبول را عهدی ولایت پس": گفت شد مأیوس مأمون وقتی  

باشید من جانشین و ." 

 و فرمودند نمی قبول حضرت و کشید طول ماه دو تا امام انکار و مأمون اصرار این  

گفتند می :  
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 "  بر و کرد خواهند شهید زهر با مرا و رفت خواهم دنیا از تو از قبل من شنیدم، پدرانم از

 دفن الرشید  هارون کنار در غربت وادی در و گریست خواهند آسمان و زمین ملائک من

شد خواهم ." 

 را حضرت خصوصی مجلس در و مخفیانه آنجاکه تا نمود پافشاری امر این بر مأمون اما  

کرد مرگ به تهدید .  

 یا نصب را کسی آنکه شرط به کنم می قبول مجبورم، که اینک": فرمودند حضرت لذا 

 داشته نظر خلافت بساط بر دور از و نشکنم را سنتی و ندهم تغییر را رسمی و نکنم عزل

شد راضی شرط این با مأمون ".باشم . 

 تو! خداوندا": فرمودند و کردند بلند آسمان سوی به را دست حضرت، آن از پس  

 مؤاخذه مرا پس کردم؛ اختیار را امر این اجبار به و نمودند وادار اکراه به مرا که دانی می

 زمان پادشاهان ولایت قبول هنگام را دانیال و یوسف خود پیغمبر دو که گونه همان نکن

نکردی مؤاخذه خود .  

 

 ده یقتوف من به پس تو، جانب از مگر نیست ولایتی و تو عهد جز نیست عهدی خداوندا، 

 نیکو و مولا نیکو تو که همانا. دارم نگاه زنده را تو پیامبر سنت و دارم برپا را تو دین که

هستی یاوری ." 

 

 

[ (ع) ضا الر اخبار عیون صدوق، شیخ .] 
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الارشاد مفید، شیخ ] ]  

(ع) رضا امام سیرت موسوی، سیدهاشم   ] .] 

 

 

. 

علیه السلامرضا   امام از عجیب کرامتی   

 نشسته زحمت به که دیدم را جوانی خود پهلوی در بودم،( ع) رضا حضرت مطهر حرم در

 معجزة بزرگوار این از زیرا بخواه،( ع) رضا امام از خواهی  می چه هر: گفت من و بود

دیده بزرگی معجزه آن شرح به کرد شروع بعد ام،   .           

می مرحمتی کم من به آنجا در پدرم و هستم کاشمر اهل من: گفت بی لذا کرد؛    او اجازة  

نمی چون و آمدم مقدس مشهد به بزرگوار این زیارت قصد به پیاده  و بروم کجا دانستم  

نمی هم را کسی  در ناگهان ؛ کردم زیارت و شدم مشرف مطهر حرم به یکسره شناختم،  

 او فریفته و عاشق بود، آمده زیارت به خود مادر با که افتاد دختری به چشمم زیارت، بین

کردم طلب را دختر با ازدواج آن حضرت از و آمدم ضریح کنار سپس و شدم . 

 

 «اللّه أمان فی المسلمون أیهّا»: که شد بلند صدا ناگهان و کردم دل و درد حضرتش با مدتی

 فقط دیدم کفشداری جلو و شدم بیرون حرم از هم من. ببندند را حرم درك خواستند  می

 زد صدایم دید، که مرا. است ایستاده کفشداری جلو هم نفر یک و مانده باقی من کفشهای
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خواسته را شما: گفت. بله: گفتم هستی؟ تو کاشمری نصراللّه: گفت و  من بیا، من با اند؛  

آمده دنبالم به پدرم طرف از کردم گمان  خانه صاحب شدیم، شخص خانه وارد وقتی اما اند،  

می صحبت همسرش برادر با می و کرد   خواهرزاده و خواهر امروز: گفت    رفته حرم به ات  

می را شما( ع) رضا حضرت: گفت و آمد سراغم به کسی دیدم خواب خوابیدم، من و بودند   

قالیچه روی ایوان در حضرت دیدم و رفتم طلبد،  میرزا این: فرمود و است نشسته ای  

می من از را او و دیده را تو دختر نصراللّه  من کن؛ تزویج او به را دخترت تو حال خواهد،  

 من نزد به را او اکنون و کنند پیدا را او کفشداری جلو فرستادم شدم، بیدار خواب از چون

 رضا حضرت وقتی: گفت همسرش برادر چیست؟ قضیه این مورد در شما نظر. اند  آورده

فرموده امر( ع)  و کرد تزویج من به را دخترش مرد آن که شد چنین! بگویم؟ چه من اند، 

می که است این. رسیدم وصالم به من خدا شکر می چه هر گویم    بزرگوار این از خواهی  

مروّج اکبر  علی ؛224ص ،2ج رضویه، کرامات.                                           بخواه ) 

 

رضوی حرم در بلخی ارباب و غلام ماجرای   

 

 زیارت قصد به خود غلام با خبل اهل از مردى:کند می نقل(علیه الله رحمه) صدوق شیخ

 مطهر حرم در و شدند مشرف مقدس مشهد به تا کرد حرکت( السلام علیه)رضا حضرت

 امام مقدس سر جانب به بلخى شخص زیارت از فراغ از بعد و شوند زیارت مشغول

 چون ایستاد، نماز به مبارک پاى پائین طرف به غلام و شد نماز مشغول(  السلام علیه)هشتم
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 اینکه تا انجامید طول به دو هر سجده نهادند، سجده به سر شدند، فارغ نماز از دو هر

است سجده به هنوز غلام دید برداشت، سجده از سر زودتر بلخى شخص . 

 

 اَترُیُد »گفت بلخى شخص مولاى، یا لبیک: گفت و برداشت سر فوراً غلام کرد صدا را او

 و کردم آزاد خدا راه در را تو: گفت بلى،: گفت غلام شوى، آزاد که دارى میل آیا الحْرُقیَةَ،

 خودم و صداق از مبلغ فلان به آوردم، تو تزویج به و آزاد است بلخ در که را کنیزم فلان

بپردازم را صداق آن که هستم ضامن . 

 

 این و کردم وقف شما نسل از بعد نسل و شما اولاد و زن و مرد شما بر را ملکم فلان آن و

 و آمد در گریه به سخنان این شنیدن از غلام دادم، قرار قضیه این بر شاهد را واربزرگ امام

 درخواست عالى خداى از را حاجات همین بودم سجده در که اکنون که کرد یاد قسم

رسیدم زود مقاصد و حاجات این به شریف قبر این صاحب برکت از و کردم می . 

 

الرضا اخبار عیون   

 

زیارت در خیانت  
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 که:  کرد نقل قمی طباطبائی حسین آقا حاج الله آیت مرحوم فرزند حسن آقا حاج بجنا

 را او که تهران تجار از یکی زمان همان ، بودم آمده طهران به مشهد از چشم معالجه برای

رفت خراسان به هشتم امام زیارت قصد به شناختم می  .  

 ضریح روی امام و باشم می هشتم امام حرم در که دیدم خواب عالم در شبها از شبی

شدند ناراحت امام و نمود پرتاب امام مقابل طرف به تیری تاجر آن دیدم ناگاه ، اند نشسته  

.  

 بار.  شد ناراحت حضرت و نمود پرتاب امام طرف به تیری ضریح دیگر طرف از دوم بار

افتادند پشت به اما دفعه این که نمود پرتاب امام جانب به پشت از تیر سوم  .  

 مراجعت خراسان به خواستم می و شد تمام ام معالجه.  شدم بیدار خواب از وحشت از من

شوم جویا حالش از و برگردد خراسان از تاجر آن تا کردم بیشتری توقف لکن ، نمایم  .  

 

 تعریف برایش را خوابم اینکه تا ، نفهمیدم چیزی امام کردم سوالاتی و برگشت مسافرت از

  . کردم

 ودیدم شدم.رضا علیه السلام  امام حرم وارد روزی:  گفت و شد جاری چشمانش زا اشک

 زن ، گذاشتم او دست روی را خود دست و آمد خوشم من و چسبانده ضریح به دست زنی

 رفت ، گذاشتم او دست روی بر را خود دست باز رفتم هم من ، ضریح دیگر طرف رفت

 دست روی را خود دست ، گذاشت ضریح به را خود دست تا رفتم هم من ، سر پشت طرف
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 به و نموده رفاقت او با ، تهران اهل:  گفت.  کجائی اهل که نمودم سوال او از ، گذاشتم او

آمدیم تهران  . 

 

15052 سعادت راهنمای   

 

 

 

رضا علیه السلام  امام  

کندنمی پرهیز که مریضى و میکند پرهیز که سالمى مریضند، همیشه دوگروه . 

304 ص الرضا فقه  

 

ادب و عقل بین فرق  

الرْقحیمْ الرْقحمْنك اللّهِ بكسْمك  

: گوید می( بود …( ع) جواد امام و( ع) رضا امام عصر در اسلام فقهای از یکی که) ابوهاشم

 نیروی) ادب و عقل از سخن بودند، آنجا در نیز افرادی و بویدم( ع) رضا حضرت محضر در

فرمود( ع) رضا امام گفت، می چیزی کسی هر آمد، میان به( لامیاس اخلاق و اندیشه :  
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 زحمت، و رنج با را( آن که است انسان به مربوط) ادب، ولی است، الهی عطایای از عقل)

 کسی بنابراین کند، می تحصیل زحمت، ادب، تحصیل در که کسی بنابراین کند، می تحصیل

 کسب در که کسی ولی آورد، می بدست را آن کشید، رنج و زحمت ادب، تحصیل در که

 موهبتهای از عقل، اصل یعنی(. )افزاید نمی خود نادانی بر جز بکشد، زحمت و رنج عقل

 است تحصیل قابل انسانی، ارزشهای و اخلاقی امور ولی نیست، کسب قابل و است خدادادی

(رسید ادب عالی درجه به امور، آن تحصیل در رنج و زحمت با توان می و  

کافی صولا   

✅ 

آن پرداخت و پدر بدهی از خبر   

 

 اهالی از یکی نقل به مستند طور به بزرگان دیگر و راوندی ، کلینی ، مفید شیخ مرحوم

اند آورده منوّره مدینه  : 

کند حکایت مطرفی نام به شخصی   

 شهادت به السلام لیهمارضا علیه السلام  ال موسی علیّ ، ابوالحسن حضرت که هنگامی

 خود و من از غیر ، دیگر کسی و داشتم طلب حضرت آن از درهم هزار چهار مبلغ ، یدرس

نداشت اطلّاع موضوع این از حضرت  . 

نیست وصول قابل دیگر و رفت دستم از هایم پول:  گفتم خود با جهت همین به  . 
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 یامیپ برایم السلام علیه ئمّه جوادالا ، ابوجعفر حضرت فرزندش که ، بودم افکار این در

 کیسه آمدن هنگام:  افزود پیام ضمن در و بروم حضرتش پیش روز آن فردای که فرستاد

بیاور همراه نیز را خورجینی یا و  . 

 السلام علیه جواد محمّد امام مبارک محضر در و رسید فرا روز آن فردای چون پس

 امام ، نابوالحس حضرت پدرم:  فرمود و داد قرار خطاب مورد مرا حضرت ، شدم شرفیاب

 هزار چهار مقدار تو و ؛ است نموده رحلت السلام لیهمارضا علیه السلام  ال موسی بن علیّ

؟ هستی کار طلب پدرم از درهم  

باشد می بدهکار من به درهم هزار چهار مبلغ شما پدر ، بلی:  داشتم عرضه  . 

 را جانمازی آن از ای گوشه السلام علیه جواد حضرت که شدم متوجّه لحظه همین در پس

 و داد من تحویل و برداشت آن زیر از دینار مقداری و کرد بلند ، بود نشسته آن روی که

بگیر تحویل را ها آن ، باشد می تو به پدرم بدهی بابت دینارها مقدار این:  فرمود  . 

 به درست ، کردم محاسبه را ها آن ، گرفتم تحویل حضرت از را ها پول آن چون من و

داشتم طلبعلیه السلام رضا   امام از که بود درهمی هزار چهار همان مقدار  . 

315مفید،ص شیخ ارشاد  

 

برویم؟ ایشان زیارت به که دارد خصوصیتی چه( السلام علیه) رضا امام مگر  
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 به راه بین در و کردیم حرکت عمره سفر قصد به ای عده همراه میکند نقل سلیط یزیدبن

 اینجا هست درخاطرت کردند سئوال حضرت. کردیم برخورد السلام علیه جعفر ابن موسی

 دیگر و السلام علیه صادق امام پدرتان با همراه را شما همینجا در! بله گفتم کجاست؟

 و پاک امامان همه شما کرد عرض السلام علیه صادق امام به پدرم. کردم زیارت برادرانتان

 حضرت. نشوند گمراهی دچار تا کنم بیان آیندگان برای تا بگو مطلبی هستید، معصوم

 آقا این: فرمودند و کردند اشاره شما به سپس. هستند من فرزندان همه اینها: فرمودند

 و دارند نیاز مردم آنچه نیز و شده آموخته بخشندگی و فهم و حکمت او به. آنهاست سرور

 و است اخلاق خوش. دارد شناخت دنیوی امور و دینی مشکلات از او. کنند اختلاف آن در

 اینها ی همه از که هست نیز دیگری خصوصیت او در. است الهی رحمت درهای از دری

چیست؟ خصوصیت آن کرد عرض پدرم. است برتر   

 

 و فضیلت و نور و دانش صاحب و امت این فریادرس و دادرس او نسل از خداوند ��:فرمود

 را خونها او سبب به خداوند. است ننوجوا بهترین و نوزاد بهترین که میکند خارج حکمت

 اتفاق و اجتماع به را پراکندگی. مینماید برقرار سازش و صلح افراد بین و میکند حفظ

 به خداوند. میسازد ایمن را ترسان میکند، سیر را گرسنه میپوشاند، را برهنه میکند، تبدیل

 2جلد کافی صولا��....)میکند رحم بندگانش به و میفرستد را بارانش او  ی واسطه

(323صفحه  
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 علیه السلام رضا  ذکر مصیبت شهادت امام 

شـد ، بـه   علیـه السـلام   رضا  بن بشیر نقل شده که چون مأمون مصمّم به قتل امام   از عبداللّه

. هاى خود را بلند نگه دارم و این مطلب را براى کسى ظاهر نسـازم   من دستور داد که ناخن

بعد از مدتّى مرا خواست و چیزى شبیه تمر هندى به من داد و گفت کـه آن را بـه تمـام دو    

السـلام   در این هنگام مـأمون نـزد امـام علیـه    . همین کار را کردم  من هم! دست خود بمالم 

مـأمون  . امیـد بهبـودى دارم   : السلام فرمود  حال شما چگونه است ؟ امام علیه: رفت و گفت 

کـاران نـزد شـما آمدنـد ؟ امـام       آیا امـروز از خـدمت  . بهترم   من هم امروز بحمداللّه: گفت 

 !به غلامان پرخاش کرد مأمون ناراحت شد و ! خیر : فرمود 

اى جـز خـوردن آن    هم اکنون آب انار بگیر و بخور که براى این بیمارى چاره: سپس گفت 

مأمون دستور داد کـه  . من چند انار براى او بردم ! براى ما انار بیاور : و به من گفت ! نیست 

ا را بـه حضـرت   من همین کار را کردم و مأمون آب آن اناره! با دست خود انارها را بفشار 

 ! (8)خورانید و همان علت شهادت امام شد
روزى امام : شده است  بدین نحو نقلعلیه السلام رضا  از ابا صلت ، کیفیت شهادت امام 

اگر دیدى که . روم  مى( مأمون ) من فردا به مجلس این فاجر : السلام به من فرمود  علیه

باشد ،  بگو و اگر دیدى که عبا بر سرم مىهنگام مراجعت ، عبا بر سرم نیست ، با من سخن 

 !با من حرف نزن 

 هاى خود را پوشید و در محراب منتظر السلام لباس روز بعد ، امام علیه: گوید  ابا صلت مى

 

 . 3ج: ارشاد ( 8)
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هایش را پوشید و عبا بر دوش انداخت ،  وقتى مأمورین آمدند ، کفش. مأمورین خلیفه شد 

 . السلام رفتم  من هم در خدمت امام علیه.  و به نزد مأمون رفت

مـأمون  . هـاى مختلـف بـود     السلام وارد شد ، در نزد مأمون چند طبق از میوه وقتى امام علیه

خوشه انگورى را که قبلاً مسموم کرده بود ، در دست داشت و چنـد دانـه از آن را کـه قـبلاً     

السـلام   ن چشم مأمون به امام علیـه چو! خورد  گذارى کرده بود ، براى رفع تهمت مى علامت

افتاد ، مشتاقانه از جاى خود بلند شد و دسـت در گـردن مبـارک حضـرت کـرد و میـان دو       

السلام را در جاى خـودش   سپس امام علیه. نمود  چشم حضرت را بوسید و بسیار احترام مى

ایـن بهتـر    انگـورى از !   یـابن رسـول اللّـه   : نشاند و خوشه انگور را به حضـرت داد و گفـت   

 !شاید انگور بهشت از این بهتر باشد : السلام فرمود  امام علیه! ام  ندیده

مرا از خوردن این انگور معاف : السلام فرمود  امام علیه! از این انگور بخورید : مأمون گفت 

کنید من  مگر خیال مى! باید از این انگور بخورید : مأمون اصرار زیادى کرد ، و گفت ! بدار 

گذارم ؟ او خوشه انگـور   د سوئى نسبت به شما دارم ، با اینکه این همه به شما احترام مىقص

: و گفـت  ! السلام گرفت و چند دانه از آن را خورد و دوباره آن را به امام داد  را از امام علیه

ن آن امام مظلوم ، چند دانه از آن انگور را خوردنـد ، کـه ناگـاه حالشـا    ! باید از این بخورید 

مأمون گفت . دگرگون شد و باقى خوشه را بر زمین گذاشتند و با حال ناخوشى ، بلند شدند 

سـپس  ! به همان جا کـه مـرا فرسـتادى    : السلام فرمود  روى ؟ امام علیه کجا مى! پسر عمو : 

اى غمگین و ناراحت ، در حالى که عبا بر سر داشتند ، از کاخ مأمون بیرون  حضرت با چهره

 . آمدند 

السـلام وارد منـزل خـود     من به دستور حضرت ، با ایشان سخن نگفتم ، تا اینکـه امـام علیـه   

و با حال ناخوشى و رنجورى ، بر روى بستر خود افتادند ! در خانه را ببند : شدند و فرمودند 

من درب منزل را بستم و ناراحت در وسط منزل ایستادم ، ناگاه جـوان خوشـبو و مشـگین    ! 

 اش ، ظاهر بود و از همه افراد به امام  انه دیدم که آثار امامت و ولایت از چهرهمویى را در خ



لیه السلامع رضاامام   

 

233 
 

 !تر بود  شبیهعلیه السلام رضا 

 شما از کدام در وارد شدید ؟! من که درها را محکم بستم : من نزد او رفتم و گفتم 
بسته هم  تواند از در آن خدائى که مرا از مدینه به یک لحظه به طوس آورد ، مى: فرمود 

منم محمد ! منم حجتّ خدا بر تو اى ابا صلت : شما کیستید ؟ فرمود : پرسیدم ! وارد کند 

 !ام تا با پدر غریب و مظلوم خود وداع کنم  آمده! بن على 

السلام به فرزندش افتاد ، از جـا   چون چشم امام علیه. رفت علیه السلام رضا  آنگاه نزد امام 

وسف گم گشته خود را در آغوش گرفت و دست در گردن او کرد وار ، ی بلند شد و یعقوب

سپس او را بر روى جاى خود برد و بـا او  . و او را به سینه فشرد و بین دو چشم او را بوسید 

 . (8)هاى الهى را به او سپرد و خود به شهادت رسید از اسرار امامت سخن گفت و امانت

 

 .جلاء العیون ( 8)

 


